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 بسم الله الرحمن الرحیم

 المستغاث بک یا صاحب الزمان

های خویش هستم و سلام و صلوات بر نگین آفرینش، حمد و سپاس خدای را که غرق در نعمات او و ناشکری

حضررت مممد و اه  بی  اا  ایاران و غضرب خدا بر کسران  که ای مسیر حح منمرن شدند و با آن مهاری      

 کردند و در مهاری  خویش اصرار ورییدند.  

ی بزرگ، سع  بر این بود  اس  که حداکثر مطالب، مستند باشد و به دلی  حسراسی  سنن فتتن در مورد للما 

ده  به اخهاری تارین  در مورد خود ده  وجود دارد. برخ  ای مطالب آدرسدر این کتاب دو نوع آدرسالهتره  

ها مربوط به مسررتند دین  مطلب تنیل  اس ، تا به ای اسر  که در نوشرتار آمد  اسرر  و برخ  ای آدرس  واقعه

 افرچه در قالب یک واقعه تارین  رخ نداد  باشد. ،تأیید صم  مطلب بیان شد  باشدمنزله 

ای خداوند متعال لاجزانه خواسرتارم که همه ما را در مسریر بندف  خالنرانه خویش قرار دهد و در همین مسیر    

 بمیراند.

 یک سر و هزار سودا

به لنوان یک نوجوان    خداوند به منول تر مردمان آن سرن  مههب هستند و بیار  ف  اسر  نیارابور شر ر بزر  

ری . ادرم قدرت ارتهاط فیاه  بی  اس  روهای شیعه و دنهالهو ادرم یک  ای طلههمن  فهاشرته   بیسر  سراله،  

 .شناسد و ای ممضرشان استتاد  کرد  اس شیعه را م بسیاری ای للمای بزرگ مؤثر ( و _ارتهاط#بالای  دارید) 

من هم به شدت  د.وشو ای حلقه شافردان او ممسوب م  را کرد  عبد الرحمنبن  یونسی حت  شافرد ایاران 

ای وقت  که ادرم به من ولد  داد  که مرا برای تمنی  للوم اه  بی  به بغداد بهرد،  مارتاقم ای او اسرتتاد  کنم.  

که مم  سکون  امام یمانم، امام رضا  النه  دانم ای شردت خوشرمال  چه کنم   خنوصا که بغداد به مدینه  نم 

 للیه السلام اس ، نزدیکتر اس  و چه بسا بتوانم ایاان را در جوار قهر رسول خدا ییارت کنم.

ته اله هم.ام که مسرریر یندف  خود را در یادفیری و تعلیم للوم اه  بی  قرار دهاسرر  تنررمیم فرفته من مدت

ام که م مترین ن خدم  به امام و مکتب اسرر  و متوجه شررد  یادفیری للوم اه  بی  هدفم نیسرر ، بلکه هد

 ف ممای وقت  احساس کردم م  فهرد.توانم به امام و مههب داشته باشم، ای مسیر تتقه در دین م خدمات  که م 

خوانند ول  نمایشرران ها نمای م ام، اریش معارن اه  بی  را در  کردم. خیل کم ای کودک  خارج شررد و کم
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و تانگ  نیس . ای وقت  ها چیزی جز فرسنگ  فیرند ول  روی  آنها روی  م راسر  شدن اس . خیل  خم و 

. من خم و راسرر  اماه  بی  را به من آموخ ، ف میدم تاکنون درک  ای لهادات نداشررته معارن ادرم برخ  ای

ه و سائر احکام نداشتم. بکردم ول  در  روشن  ای حقیق  نمای و روی  شدم و فرسنگ  و تانگ  تمم  م م 

ف میدم که دین چیزی غیر ای آن چیزی اس  که مردم    که ای ادرم و دوسرتانش آموختم، برک  روایات اه  بی

  که واقعا جز ظاهری ای شناسند در حالکنند که دین را به خوب  م بسیاری ای مردم فکر م  رند  جالب اینکهدا

که حقیق  دین چیسرر ، تنررمیم فرفتم مسرریر یندف  خود را در را   من ای وقت  ف میدم  .شررناسررنددین، نم 

ینکه مسرلمانان اسماان مسلمان  اای  دهد.برخ  امور آیارم م  ها قرار دهم.تمنری  للوم اه  بی  و تروی  آن 

و س ام و ای آنبیماری هستم که تای  به بیماری خود ا  برد دهد. ، آیارم م خهرنداس  ول  ای حقیق  اسلام ب 

 دانند که بیمارند.کارررند ول  حت  نم کره دارنرد ای بیمراری یجر م     کنممردم شرررهیره بیمراران  نگرا  م     بره 

ام که دانم. من ضعیتم و کوتاه  کرد م تقنیر خودم م بینر رفتار یشت  که ای دیگران م ه خودآفاه  ندارند.#

ی دین را هااس . افر من قوی باشم و ییهای این شنص به جای اینکه بند  خدا باشد، بند  نتس و شیطان شد  

 آری  دلِ ند.شوروند، دیندار م غیر خدا را م م، بسیاری ای افرادی که امروی مسیر نبه خوب  در خودم آشرکار ک 

 شدند.خود من هم بیمار اس  و فرنه بسیاری ای افراد با دیدن من، به حقیق  متمای  م 

ام ها بالاس  که تنمیم جدی فرفتهاسرر  و آن قدر احساس نیایم به آن آن قدر معارن اه  بی  برایم شرریرین

آن قدر شیرین  معارن برایم ییاد اس ، که دائم باید به خودم ن یب بزنم، که نکند به خاطر للاقه  که طلهه شوم.

شته ه ندااین مسریر را انتناب کنم    نکند که در نیتم، چیزی جز رضرای خدا باشررد. وقت  انسرران به چیزی للاق  

تواند منلنرانه به سوی آن برود ول  وقت  للاقه داشت ، خیل  سن  اس  که تلاش کن ،  تر م باشرد، راح  

باید   یروی ای هوای نتس کاری کنما نهاید به خاطرنیت  صرررفا خدا باشررد و للاقه در انتناب  دخی  نهاشررد    

من  توانم بکنم و بالاترین خدمت  کهکه من م  دانم ب ترین کاریخیل  مراقب باشم که صرفا به ج   اینکه م 

   فهرد، این مسیر را انتناب کنم.توانم داشته باشم، ای این مسیر م م 

موافح اسر  و قرار شد  که وقت  بیس  ساله شدم مرا برای یادفیری للوم اه  بی    با طلهه شردن من  ادرم هم

شود. جوانان به این سن که به بغداد بهرد. در یمان ما معمولا در سررن بیسرر  سررالگ  سررترهای حدیث  آغای م 

 یث، استتاد کنند تا ای اساتید بزرگ حدهای  به شر رهای بزرگ ج ان اسرلام سرتر م    رسرند، به همرا  فرو  م 

کنند. من دوسر  داشتم دائما شافردی خود امام رضا را بکنم ول  چار  چیس . فعلا که در آریوی دیدن ایاان  
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دانم این اسررر  که باید تلاش کنم تا یینت  برای امامم فعلا تن ا چیزی که م ام. ب ر هسرررتم و ای همین هم ب 

ای شیعیان  برای ما یین  و ییور باشید و یشت  »مود  اس : ام امام صرادق فر باشرم، ییرا که ای اسراتیدم شرنید    

. شیعه بودن مسئولی  بالای  دارد، ییرا هر کاری کنم، چه بنواهم و چه ننواهم، به اسم امامم 1«برای ما نهاشرید 

 شود.تمام م  و مهههم

ا نتس نهاشد و خودش ر روایت  شنیدم که در آن امام کاظم فرمود  بودند: افر کس  اه  مماسههچند روی ایش، 

. باید جدی بگیرم و ریز و درش  کارهایم را در یندف  بررس  کنم تا 2به حسراب نکاد، ای ما اه  بی  نیس  

 بتوانم یین  و ییوری برای امامم باشم. خدایا کمکم کن.

 امام رضا در نیشابور –قدمگاه پیش به سوی 

ی امرو قرار اس اروان امام به سم  مرو حرک  کرد  بود و کهایم به اایان نزدیک شد  بود. بالاخر  رویشماری

ای وقت  خهر آمدن امام به خراسرران را  . خدا را شررکر که نیاررابور در میان را  مرو قرار دارد به نیاررابور برسررد

ای من و لد  ییادی  شمارم و امروی ان شاء الله روی آخر اس .ها را م دانم چه کنم. لمظهام، ای شوق نم شنید 

. ه باشیمتری داشتتر و با شکو ایم تا ای امام استقهال فرمایم و به بیرون شر ر رفته اهال  شر ر ای ایش آماد  شرد   

و  دایامهر تمای  دارن بی  خیز و بزرگ اسرر  و مردم آن افرچه شریعه نیسررتند ول  به اه  نیارابور شر ری لالم  

اس  که مأمون تنمیم فرفته اس ، امام را به مرو بیاورد.  ین للاقه اه  خراسران به اه  بی  احتمالا به دلی  هم

دانم چه مرو آورد  اس . نم های للویان بر للیه خود، امام رضا را به برای جلوفیری ای شرورش  مأمون احتمالا

رضا در م . اماتوانم امام را بهینم خوشمالمای در سرر دارد و نگران امام هستم اما در لین حال، ای اینکه م  نقاره 

یمان  که بیسرر  و چند سررال سررن داشررتند، در مسررهد مدینه که ای  . ایارران حت اوج مقهولی  اجتمال  اسرر 

دادند. این در حال  اسرر  که سن تمم  حدیث و آغای فتوا م    ج ان اسرلام اسر ،  های للمبزرفترین اایگا 

مقهولی  اجتمال  بودند که فتوا کارها، در حدی ای سررال اسرر   یعن  امام در سررن تای    22سررترهای حدیث ، 

 .کردندو مردم ای ایاان قهول م  دادندم 

                                           
 .۱۱2، (1۱1۱، مؤسسة آل الهی  للی م السلام لاحیاء التراث )قم: دار الثقافة، الأمال  )طوس (مممد بن حسن طوس ،  1
 .۱53، 2، ج (13۳3اکهر غتاری و مممد بن یعقوب کلین  )ت ران: دار الکتب الإسلامیة، ، لل الکاف  )اسلامیه(مممد بن یعقوب کلین ،  2



۱ 

 

. ای ایش شودروی به مقهولی  اجتمال  ایاان افزود  م  سرال سرن دارند و روی به   52الآن امام رضرا نزدیک به  

ر مروی به نیاابواند که کاروان امام، اد. ای ایش خهر داد خواهد شروشرن اس  که با ورود ایاان به نیاابور چه  

خود را آماد   ،اند. ممدثین و للمای بزرگ شرر رخواهد رسررید. مردم ییادی خود را آماد  اسررتقهال ای امام کرد  

اند که وقت  امام تارری  آوردند، به خدم  ایاان برسند و ای ایاان حدیث  به لنوان تهر  بانوند تا بعدا   کرد

در اروند  خود سماع حدیث  ای نواد  رسول خدا داشته باشند، آن هم  خود را شافرد امام رضا نیز معرف  کنند و

انداید. لل  بن موسرر  بن جعتر بن ها م ای که اسررم هر یک ای اجدادش به تن ای ، ای لظم  لری  به دلنواد 

 مممد بن لل  بن المسررین بن لل  بن اب  طالب. به نظرم نسررب امام رضررا به تن ای  برای یند  کردن مردفان 

 کاف  باشد  

های کاروان امام ایدا شد، به سم  آن حرک  کنم. شاید ام تا افر ای دور دس ، ناانهیک سر  به افح خیر  شد 

. هر چند امایاان رویفار فهراند  ها با یادن امام نهاشد. من مدتهیچ کس در جمعی  به اندای  من مارتاق دید 

ی ام و امروها و رویها با ایاان مناجات و فتتگو داشتهم، اما سرال  اتا کنون ای نزدیک با ایاران ملاقات نداشرته  

   ممنونم ای خدا  چه قدر دوست  دارم  که به آریوی خود برسم. خدایا شکرت قرار اس 

ن  ، یعام تا ج   حرکت  برایم روشرن شود ای به سررم ید. من مدت  اسر  که چارم به افح دوخته   ناف ان نکته

. افر بدون آفاه  شروع به حرک  کنم، ممکن افح بهینم و سپس به سوی آن حرک  کنم منتظرم تا کسر  را در 

، چون امام در ج ت  دیگر اس  و من به ج ت  متتاوت با او اسر  ای مقنود خود، یعن  امام یمانم، دورتر شوم 

ند، کیرت لم  کسرر  که بدون بنرر»فرمود: . یاد حدیث  افتادم که در آن امام صررادق للیه السررلام م حرک  کنم

 3«شود کند. هر چه سریعتر حرک  کند، ای را  دورتر م راهه حرک  م اس  که در ب مانند کس  

. من به کدام سررم  در حال حرک  هستمب برنامه من برای فیردام در مقاب  چارمانم قرار م  دف فویا تمام ین

سال آیند  بتوانم به امام یمانم  ۱2تا ساله من کهاس ب من باید چه کنم  ۱2رسریدن به مقنرد چیسر ب مقند    

ترین باری بود که من ای امرام یمران. من باری ای بارهای مرتهب با شرررما را رصرررد کردم که سرررنگین   »بگویم: 

سررال تلاش مداوم در راستای برداشتن این بار،  ۱2توانسرتم با برداشرتن آن، شرما را یاری کنم. امروی بعد ای    م 

توان این بار را برداش  و برای و تتکر کردم که چه طور م  سرال یحم  کایدم  ۱2 م آن را بردارم. منتوانسرت 

                                           
 .۱3، 1همان، ج  3
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ریزی کردم و قدم به قدم مراح  برنامه را ایش بردم و امروی به نتیهه رسیدم، هر چند که افر برداشرتن آن برنامه 

به  «م.م تلاشم را کردکردم و تمارسریدم، بای هم مارکل  نهود چون من در مسیر تکلیتم حرک  م   به نتیهه نم 

 اندای چ   ساله من چیس ب_چام#راست  

کنند و کارهای متنول  انهام ای یندف  م شررناسررم، لمری بدون مأموری  وی  بسرریاری ای اشررناصرر  که م 

تر شهیه اند  بیابین  که فویا هیچ کار خاص  نکرد کن ، م ها نگا  م دهند ول  در ن ای  وقت  به یندف  آنم 

ای ای کارهای جهاب هسررتند که با آن کارهای ریز ریزِ جهاب به دنهال خودنمای  و اثهات خود به دیگران هبسررت

دا ها به اسرررم للامه شررر رت ایامام یمان. حت  برخ  ای آن دارِاند و نه برداشرررتن باری ای بارهای اولوی بود 

مگر وظیته و تکلی  ما، للامه به للوم منتل  دارند ول  غاف  ای اینکه  آفاه  منتلت  للوم کننرد، ییرا در م 

کنم، ای رج م خ «غیر همسررو با تکلی » شرردن اسرر ب  افر جای  اولویت  باشررد، هر لمظه که من در فلان للمِ

 . امترررررررکرررررررلررررررریرررررررترررررررم فررررررراصررررررررلررررررره فررررررررفرررررررتررررررره  

دم.   شاندای منتق_چام#تا مقدمه حرکتم باشد و ناف ان ای این مسأله به مسأله  امای چارم دوخته آری  به نقطه

من  من نیس . هوسِاندای یندف  من چیس ب من باید چه باری ای بارها را بردارمب چام اندای بر اساس چارم 

هدن یندف  انتناب کردن   خواهم معیارم آفاه  باشد.ام را بر اایه هوس بنا کنم. م خواهم مسریر یندف  نم 

ام که اسیر تهیاد فرف خواسته اس  و تکلیتم چیس . اخیرا نیس . ایدا کردن  اس . باید بهینم که خدا ای من چه

دویم، قه  و بعد آن را هم بهینم. ای چام م ها لهور کنم. وقت  به نقطهام نهاشرم و ای ظاهر آن های یندف اتتاق

 و انتظار افر انتظار باشد، سایندف  دارداین افکار رویی شرنص منتظر امام اسرر .  به ظاهر و باطنش فکر کنم. 

 ها هدای ِ فکریِ خدا در درون من اس .یک  ای سایندف 

در همین فکرها هسرتم که ناف ان صدای فریادی بلند شد. آمدند. شنن  که جلوتر رفته بود در حال حرک  به  

 «...لل  بن موس  آمد« »لل  بن موس  آمد»یند: سوی ماس . فریاد م 

. بعد ای چند لمظه چاراای  را افتادم. در حال خودم نیستم ه حرک با سری  جمعی  مردم به سوی کاروان امام ب 

اسماق بن راویه و مممد مث   اه  سن  . بزرفترین ممدثینداخ  هودج  بر روی آن بودند دیدم که امام یمانم

 ه ایدر خواس  کردند ک ای امام و و آن را متوق  کردند بن رافع و مممد بن اسلم، ای لهام چاراای امام فرفتند

: امام رضا للیه السلام فرمودند افر لط  کن  و حدیث  ای ادران بزرفوار خود برای ما بگویید. ر رسول خدا اسر 

ادرم موسررر  بن جعتر الکاظم فرمود که ادرم جعتر بن مممد النرررادق فرمود که ادرم مممد بن لل  الهاقر »
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ه سررین بن لل  شرر ید کربلا فرمود کفرمود که ادرم لل  بن المسررین یین  لهادت کنندفان فرمود که ادرم الم

ادرم امیر المؤمنین شرر ید کوفه فرمود که برادرم و اسررر لمویم مممد رسررول الله فرمود که جهرئی  فرمود که ای 

کلمه لا اله الا الله قلعه)و اناهگا ( من اس . اس هر کس در قلعه »ربّ العزة سرهمانه و تعال  شرنیدم که فرمود:   

سرپس هنگام  که راحله حضررت به را  افتاد، حضرت ادامه داد:   « من در امان اسر . من داخ  شرود، ای لهاب  

 ۱«این مسأله شروط  دارد و من ای شروط آن هستم»

من ب   ید  بودم. امام امتداد توحید را به ولای  رساندند. فویا تن ا کس  موحد اس  و داخ  قلعه لا اله الا الله 

ای ال   بداند. چه قدر ییها امام بیان را قهول داشررته باشد و آن را مسأله و اناهگا  توحید شرد  اسر  که ولای   

خدا را ای صمنه حهن کند و مسأله را به شوری و نظرات مردم بسپارد، کردند که افر کس  در شؤون اجتمال ، 

مور در ا ای توحید خارج شرد  اسر . چه ییها فرمودند که توحید خالص متعلح به وقت  اس  که نمایند  خدا را  

 اجتمال  و حکوم  نیز بپهیریم.  

ای... فویا اولین بار اسرر  که احسرراس چه لمظات ... چه شرروری... چه باررارت  ... چه مسررئولیت  ... چه انگیز 

اررم جدی برای چ ام. ای برکات امروی، تنررمیم به برنامه ریزیای بیش نهود کنم. فویا تا به حال مرد یندف  م 

. چاررم به را  امام یمان بودن، انسرران را به تکلی  و چاررم اندای و مأموری  وی   یندف  ام اسرر اندای یندف 

منتظر رسرریدن به یک کند. کارراند. جنس انتظار کارریدن امام این فونه اسرر  که ج   حرک  را روشررن م م 

ن به دش ر، کس  اس  که به سم  آن ش ر در حال حرک  اس  ول  هنوی به آن نرسید  اس  ول  ماتاق رسی

کند، در حال حرک  اس ، الهته کس  اس  که در سوی  که امام به آن سوی حرک  م  نیز منتظر امامآن اسر .  

د، ایستد تا ان شاء الله وقت  امامش ظاهر شبه دلی  موانع، قادر به تمقح کل  مقنودش نیس  ول  ای تلاش نم 

 شد و توفیح یاری او را ایدا کند.در ج   حرک  امامش با

                                           
 .32۳، 2، ج (13۳1، لل  بن لیس  اربل  )تهریز: بن  هاشم ، کا  الغمة ف  معرفة الأئمةجعتر سهمان  تهریزی و لل  بن لیس  اربل ،  ۱
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 5ام کند، بتوانم کتاب  در مورد امام منه  بنویسرم. امام دوایدهم که ولد  آمدن او داد  شد  اس . افر خدا رویی

 .۳کندکاد و شوق دیدارش را اظ ار م امام  که ای شوق او، امیر المؤمنین آ  م 

 مژده دردناک –در نماز جمعه 

 . ایروان اه  بی  به نول فهرانیمب تقیه رویفار م ، ما در شرررایهسررتند چون بیاررتر مردمان اینها غیر شرریعه 

یم کناریم. لها سع  م شوند و لها نهاید هر کس  بت مد که ما چه مههه  دهای ضرد حکوم  انداشرته م   فرو 

دان  چه قدر آریو دارم که اا  سر لموم  مههه  شرک  کنیم. امروی باید به نمای جمعه بروم. نم  در مراسرم 

فهرد. الآن دهم ما  مهار  خدا را چه دیدی. تقریها سرره ما  ای اولین دیدار امام یمانم م ی بنوانم. امام رضررا نما

 ام.های نمای جمال  ناستهبا یبان روی  در ص  7رمضان اس .

های سرراسرر مملک  اسلام    امام جمعه شرروع به خواندن خطهه کرد. امروی ایام حکومت  م م  در نمای جمعه 

اند و مردم بیاررتری باب  شررنیدن ایام حکومت  م م در نمای جمعه  د. جارچیان ای قه ، خهر داد شرروخواند  م 

شود. وقت  حاکم کار م م  داشته باشد، در ایام  های حکومت  م م در نمای جمعه اللام م اند. ایامحاضر شد 

 اسرر  که بناس  امروی نامه مأمون کند. ظاهرا مأمون برای خود ول  ل دی انتناب کرد آن را به مردم اللام م 

 به او و ااسخ او به مأمون در نمای جمعه خواند  شود.  

 .عمولا توجه چندان  به خطهه ندارم و بیاتر غرق در افکار خودم هستمم جمعه شرروع به خواندن ایام کرد. م اما

  هایم تیز شدا خطیب کلام  فت  که فوشام

ت ر  عَلِ   بِنِ معوسررَْ بِنِ جَعِبِسررِمِ اللِهِ الرحِِمنِ الرِحِیمِه هَه ا کِت ابك ک ت هَهع لَهِدع اللِهِ بِنه هَارعون  الرِشررِیدِ ي مِیرِ الْمعؤْمِنِین  لِ»

فِ  ق ضرر اءِ حَقِهِ فِ  لِهَادِ ِ وَ بِل ادِ ِ فِ  الْهَیِت یِنِ جَمِیعا  ولَِ   لَ ِدِ ِ ... ف ک ان  ِ خِیَر تههع بَعِدَ اسررِتِن ارتَِهِ لِلِهِ وَ جِجِ َادِ ِ ن تْسررَهع 

مِهِ نْ ف ضْلِهِ الْهَارِعِ وَ لِلْلَلِ َّ بِن  معوسرَْ بِنِ جَعِت رِ بِنِ معممََّدِ بِنِ لَلِ   بِنِ الْمعسرَیِنِ بِنِ لَلِ   بِنِ ي بِ  ط الِب  ل مَّا رَي م مِ  

                                           
کرد  اس ، در یمان حیات خویش، سه کتاب القائم و اثهات الرجعة فض  بن شاذان با اینکه قه  ای امام  حضرت م دی له  الله تعال  فرجه یندف  م  5

، احمد بن لل  نهاش  )قم: جمالة المدرسین رجال النهاش احمد بن لل  نهاش ،  و کتاب الرجعة را که مرتهب با حضرت م دی اس ، نوشته اس . ر :

 .32۳، (13۳5ف  المویة العلمیة بقم، مؤسسة النار الإسلام ، 
 .21۱، (13۳7اکهر غتاری )ت ران: مکتهة الندوق، ، لل الغیهة )للنعمان (مممد بن ابراهیم نعمان  و مممد بن ابراهیم نعمان ،  ۳
 .317، (137۳)قم: الاری  الرض ،  تهکرة النواص، جوییابن قزاوغل  بن یوس  7



۳ 

 

بسرم الله الرحمن الرحیم این نوشتاری اس  که   8« الظِاهِرِ وَ یعهِدِ ِ الْن الِصِ وَ ت ن لِیهِ مِن  الدُّنْیَا ... النِاصرِعِ وَ وَرَلِهِ 

لهد الله اسرر هارون الرشرید که امیر مؤمنان اس ، به لل  بن موس  بن جعتر ول  ل د خود نوشته اس ... اس   

 المسین بن لل  بن اب  طالب برفزید  مأمون اس  ... او یعن  لل  بن موس  بن جعتر بن ممد بن لل  بن

ام را ول  ل د خود کرد  اممأمون فویا  معلوم شد که مأمون با امام رضا چه کار داش . .نتسرم حهس شد  اس  

 ها سؤال و اب ام و نگران ای د  ذهنم ارای کارید  و چه ت دیدهای  کرد  اس .  . معلوم نیسر  چه نقاره  اسر  

های  در کنند برای امام حرن و حدیثجاه  که به بسررریاری ای مسرررائ  توجه نم  ایلد  دانم کهاسررر . م 

ها بدم ها به امام ت م  ورود به دنیا و دنیا طله  را خواهند ید. چه قدر ای واقت آورند و خنررروصرررا واقت م 

بود و اموال ییادی ای وجوهات شرل  که  که ای وکلای امام کاظم علی بن ابی حمزه بطائنیآید. خنوصا ای م 

رسراند در اختیارش بود و وقت  امام کاظم شرر ید شدند، برای اینکه وجوهات شرل  را به دس   باید به امام م 

امام رضرا نسپارد، امام  امام رضا را انکار کرد. این کار او ضربه بزرف  به جامعه شیعه ید و خیل  ای افراد را به  

فتتند که چه طور ممکن اسررر  یک وکی  بزرگ ای وکلای امام کاظم با ای با خود م چون لد  ؛تزلزل انداخ 

این همه اختیارات، خهر جانارین  امام رضرا شرنید  باشد ول  آن را انکار کند. دقیقا همان کاری که خلتا بعد ای    

همیاه در طول تاریخ،  ایغمهر کردند و سرهب انمراف  بزرگ شدند، برخ  ای خواص اصماب امام کاظم کردند. 

های بزرف  به بار آورد  اسر . من در این افکار بودم که خواندن ااسررخ امام رضا به  انمرانِ خواص، خسرارت 

 هایم تیز شد:مأمون شروع شد. دوبار  فوش

یَعِل مع خائِن ة  الْأ لِیعنِ وَ ما  وَ ل ا رَادَّ لِق ضرر ائِهِ کْمِهِالْمَمِدع لِلِهِ الْت عَّالِ لِمَا یَارر اءع لا مععَقِبَ لِمع بِسررِمِ اللِهِ الرحِِمنِ الرِحِیمِ»

رِض ا بِنِ وَ ي ن ا لَلِ ُّ بِنه معوسَْ التهنْتِ  النرُّدعورع وَ صَل اتههع لَل ْ ن هِی هِ معمَمَّد  خ ات مِ النِهِی ین  وَ آلِهِ الطِی هِین  الطِاهِرِین  ي قهوله  

وَ ما  ... وَ الْهَامِعَةه وَ الْهَتْره یَدعلِانِ لَل ْ ضرررِد  ذ لِکَ جِنِهع جَعَ   جِل  َّ لَ ِدَ ع وَ الإِْمِر ة  الْکههِر م جِنْ بَقِی ع بَعِدَ    وَ جَعِت ر  ...

بسم الله الرحمن الرحیم ... و  ۳«لْتاصرِلِین ... وَ هعوَ خ یِره ا یَقْضرِ  بِالْمَحِ  جِلِا لِلِهِ جِنِ الْمعکْمع ي دِرِی ما یعتْعَ ه بِ  وَ لا بِکهمِ

من لل  بن موس  الرضا بن جعتر ... و او)مأمون( ل دش را و امیر بودن را برای من قرار داد در صورت  که بعد 

 کنند ...ای او باق  ماند  باشم ... و جامعه و جتر بر خلان آن دلال  م 

ای  افر بعد»اند فرمودند: ااسخ امام بیاتر ذهنم را به خود ماغول کرد. چرا امام بعد ای اللام اینکه ول  ل د شد 

ین خیل  ا«. جامعه و جتر بر ضد آن دلال  دارد»شان فرمودند: و سپس در انت ای ااسخ« او)مأمون( باق  بمانم...

                                           
 .35-333، کا  الغمة ف  معرفة الأئمةسهمان  تهریزی و اربل ،  ۳
 «33۳-333، ص2ه همرا  ااسخ امام ر : کا  الغمه، جمتن کام  این نامه ب برای مااهد  ۳



۳ 

 

ها خهر داد  ها بر چه دلال  دارندب  آیا در ایننجملات برایم لهیب اسرر . جتر چیسرر ب جامعه چیسرر ب ای

ها در ایام  لموم  که بناسرر  در سررراسررر روندب  چرا امام به این نکتهشررد  که امام یودتر ای مأمون ای دنیا م 

راب را در چ ر  من خواند، اشررار  کرد که بعدا برایم اند. ادرم که اضررطج ان اسررلام خواند  شررود، اشررار  کرد 

د. خوشرمال شردم. ف میدم که ادرم برای سررؤالاتم ااسن  دارند. خیل  نت میدم یمان چه طور     دارتوضریمات 

 فهش  تا اینکه نمای لنر تمام شد و من و ادرم در را  برفا  به خانه، هم صمه  شدیم.

 ادرم قه  ای اینکه من سؤال  بپرسم، شروع کردند:

  قه  ای این بدان که خدای بزرگ و حکیم، خودش ای ول  دانم نگران . ولدانم سرررؤالات ییرادی داری. م  م 

خود حمای  خواهد کرد و بدان که هر چه برای ول  او ایش آید، بزرفترین منررلمت  اسرر  که برای او ممقح 

خواهد شرد، هر چند مث  سرید و سرالار شر یدان، ظلم  لظیم ای طاغوت یمانه باشررد. خوب فوش بد  اسرم.     

ت یین ، حت  یمان  که منیهت  لظیم بر او وارد شد  بود، به سؤال ابن ییاد که فت : دختر امیر المؤمنین حضر

او تربی  شد  امام اه   12 دیدی خدا با شما چه کردب چه ااسخ دادب ااسنش این بود که: من جز ییهای  ندیدم.

  و استمکام و ف مد که کار خدا، هر چه باشرد، ای آن ج   که کار خداس ، جز ییهای توحید اسر . خوب م  

ان مانعش تمام تولظم  نیسر . بله. کار یزید، ظلم لظیم اس  و باید ای آن بیزار بود و در مقاب  آن ایستاد و با  

ای که رقم ید تا ظالم بتواند با اختیار با تمام توان ممکومش کرد ول  کار خدا و صررمنه ،آن شررد و بعد ای وقوع

شد  اس ، چنین ظلم  کند، جز حکم  و اتقان و رحم  و لظم   ها بر او تمامخود در حال  که همه حه 

دان  که خدا به واسرطه شر ادت سرید الار داء چه طور کاری کرد  اس  که امروی بعد ای     نیسر . تو خوب م  

سررال ای آن واقعه دردنا ، معارن حح را باررناسرریم و افر این حرک  امام نهود چه بسررا   1۱2فهشرر  حدود 

سررال دیگر هم بگهرد،  1222رسررید. من تنررورم این اسرر  که حت  افر   فوش ما نم  هیچگا  این حقائح به

شود. به همین خاطر، حرارت  که این واقعه دردنا  ایهاد کرد، سهب حتظ حح و سهب استمکام حح مداران م 

 ج ای قدرتنگران نهاش. اول خدا را تسرهی  کن. او را اا  و منز  بدان ای اینکه چیزی ای وقائع این هست ، خار 

او باشرد. او را تسهی  کن و اا  و منز  بدان ای اینکه در چیزی که در دس ِ قدرت و بر اساس حکم  اوس ،  

 کوتاه  کند و واقعه را به صورت  رقم بزند که خلان حکم  و رحم  و لظم  و استمکام اوس . 

                                           
نما و مؤسسة آل الهی  للی م السلام لاحیاء التراث )قم: مدرسة ، جعتر بن مممد ابنمثیر الأحزاننما، احمد بن مممد ابن ف د حل  و جعتر بن مممد ابن 12

 .۳2، (1۱2۳(، الإمام الم دی )للیه السلام
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 ته ای معارن اه  بی ، بسیار دلناینکردم. سننان ایاان که بر فرفادرم ای جای  شرروع کرد  بود که فمان نم  

بود. آرامم کرد. برا خودم فتتم، خردایا من در یندف  خود چنین نیسرررتم. خیل  اوقات ای خیل  ای امور دلنور   

های ادرم، ای واقعا اه  تسهی  باشم و خدا را اا  و منز  بدانم، نهاید ای واقعه شوم در حال  که طهح صمه م 

ظالم بسویم و در مقاب  آن بایستم ول  ای هر آنچه که خدا در این صمنه رقم ید  اس   دلنور شوم. باید ای ظلم

 ف مد درون  کند و با آن یندف  کند.  رضای  باشم. چه قدر سن  اس  که انسان آنچه م  در ن ای ِ

خزانه شررردب   دار امورادرم ادامه داد: اما مگر یوسررر  ایامهر نهود که دلوت فرلون یمانش را قهول کرد و ل د 

 وم  ناانه امام  نیس ، باها بگویند که داخ  شدن در حکافر واقت  11قرآن به این مطلب شر ادت داد  اس . 

. حه  خدا، در کنار قرآن اسرر  و حه  خود را ای قرآن اقامه خواهد کرد. ای شرروندممکوم م این آیه قرآن 

  بهیند و تنررمیم بگیرد که داخ  حکوم  ف میم که حت  افر ایامهر خدا منررلمتماجرای حضرررت یوسرر  م 

و یوسرر  داخ  در حکوم  ماررر  شررد و مأمون به حسب ظاهر  شرود حت  به ایارن اد خودش، لیه  ندارد  

. یقینا لیه  بر امام رضررا که به یور مأمون چنین چیزی را قهول کرد  اسرر ، نیسرر . آیا تو فکر مسررلمان اسرر 

او را در حال  که در ريس قدرت بود، کارر ، در مقاب  ااسررخ رد   کن  مأمون که به برادر خود رحم نکرد وم 

 12امام رضا چه خواهد کردب 

ایدب منظور امام ای این جمله که جتر و جامعه بر خلان آن به ادرم فتتم: آیا شرما ای جتر و جامعه چیزی شنید  

 دلال  دارند، چه بودب

  اس  که رسول خدا هاینوشتار و جامعه معهجا شک در چامانش جمع شد و فت : اسرم ادرم آه  کارید. ا 

های امام  نوشرته شرد  اس  و ای ناانه     و در آن بسریاری ای اسررار و احکام  به امیر المؤمنین املاء کرد  اسر 

د انشود که اولا امام ای غیب خهر داد هر کس  ااسخ امام را در سراسر مملک  اسلام بانود، متوجه م  13اسر . 

ها ی دارد که در آنروند و للاو  بر این امام رضررا منابع  ای للوم سرررّدتر ای مأمون ای دنیا م اند که یوو فرمود 

های این مسرأله نوشرته شرد  اس . امام به خوب  در ااسخ خود ناان دادند که امام واقع  ایاان هستند و ناانه   

                                           
 .55قرآن یوس :  11
 .1۳2، 2، ج (13۳2، مممد بن مسعود لیاش  )ت ران: مکتهة العلمیة الاسلامیة، عیّاش تتسیر المممد بن مسعود لیاش ،  12
ا  باغ  )قم: مکتهة آیة الله العظم  المرل، ممسن بن لهاسعل  کوچهبنائر الدرجاتمممد بن حسن صتار،  برای آشنای  بیاتر با این دو نوشته ر : 13

 .2۱2-23۳، 2، ج الکاف  )اسلامیه( کلین ، ;۳1-152، (1۱2۱النهت  )ر (، 
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در سراسر ممالک اسلام  انش امام  در دسرتان ایاران اسر  و مأمون خلیته رسول خدا نیس  و این ایام را    

 شوند.  کردند، هر چند که فقب افرادی که اه  دق  و تأم  باشند متوجه این نکته م 

خوشمال باشم یا ای خهر غیه  ش ادت نه چندان دورِ ایاان  امام کارِ دقیحِ دانسرتم ای این کاملا شرهکّه شردم. نم   

 ناراح  باشم.  

به ادرم فتتم: چه قدر تمم  این امتمانات ال   سن  اس . چه قدر در ريس دیدن طاغوت و دیدن مظلومی  

 امام سن  اس .  

ادرم ااسرخ داد: نه اسررم. باید نگاه  را اصلاک کن . معیار در ريس بودن، خدم و حام و اول نیس . افر این   

ها در ريس بودند حت  حضرررت موسرر  بیاررتر ایام  طور بود معمولا در طول تاریخ ایامهران در ک  و طاغوت

لمرش چنین بود. بسیاری ای ایامهران به ش ادت قرآن، توسب طاغوتیان کاته شدند. افر معیار بزرف  و در ريس 

ران در اطران انسان، ایامه «ید یا دن» ای اراذل و اوباشِبودن چند تکه طلا بود که به بدن انسران بچسهانند با لد  

ها بودند در حال  که هرفز چنین نیس . بزرف  به درون انسان ها و طاغوتیان لزیزترین انسران ن انسران تریذلی 

ها آرامش خود را حتظ کند، اسر . انسران  که ای درون بزرگ شد  اس ، بزرگ اس . انسان  که در اوج حادثه  

سد هر چند که مههور باشد فاه  رای حداق  در درون به انتهار م بزرگ اسر ، نه مأمون  که به اند  مسرأله  

ظاهر را حتظ کند. کس  که آن قدر حقیر اس  که همین یر و ییور و همین اراذل و اوباش اطرافش، چامانش 

 ها بزرفتر ناد  اس  و حقیرتر ای آن اس .  را کور کند، یعن  هنوی ای این

 ایدب ایناین حقایح را ای کها آموختهادر بزرفوارم. »من که ممو سرننان ادرم شد  بودم، به ادرم لر  کردم:  

 «سننان آن قدر ممکم اس  که خودشان دلال  بر لظمتاان و صمتاان دارد.

آموختم و او ای ائمه دیگر آموخته اسررر  و او ای ائمه  بن عبد الرحمن یونسها را ای ادرم ااسرررخ داد: من این

 بزرفوار آموخته اس .

ی یاری امام یمانم ممکم کنم. ای اسرراتیدم شررنید  بودم که امام صررادق من باید ممکم شرروم. من باید خود را برا

 کند اما افر مؤمنتر اس ، ییرا که آتش وقت  داخ  آتش شود، تغییر م های آهن ممکممؤمن ای تکه»فرمود: م 
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 . هنوی1۱«کندکارته شرود و سرپس تکه تکه شرود و دوبار  کاته شود، قلهش و ایمانش نسه  به حح تغییر نم     

 فاصله ییادی تا یاوری ممکم برای امام یمانم دارم.  

 نماز عید فطر

در مرو که مم  سکون  امام م. بالاخر  ای نیاابور تا دار النلافة ب  ای همسرایگ  با امام یمانم دار احسراس خو 

و افر کس  با اسب  15. با کاروان شتری، تقریها شانزد  روی فاصله داشتیمرضرا اس ، فقب چند روی فاصله اس  

   1۳رسید.رف ، ان  روی  به مقند م تای  نتس م 

اند، سریعا خود را به مرو رساندم تا بتوانم در این ایام، ای امام ای رویی که شرنیدم امام ولای  ل د را قهول کرد  

وقت  جلسات  17ند.نویسشرود و ای احادیث ایاان م  ای دور امام ایهاد م رضرا اسرتتاد  کنم. بعد ای نمای، حلقه  

ارسم. در مورد احکام منتل  و ها م شرود، چند کلام  سؤالات  در مورد احکام منتل  و فلسته آن خلوت م 

ام تا شاید دیگران  که قدرت ام و به یبان خودم در چند ورق  جمع کرد ها ای ایاران سرؤالات  ارسید   لل  آن

اند و من ای اد  کنند. اه  بی  خیل  به نوشتن معارن توصیه کرد دسرترسر  به امام را ندارند، بتوانند ای آن استت  

فوید: کسرران  که در ابتدای تمنرری  شررروع به دس  به قلم ادرم م  ام.همین نوجوان  این کار را شرروع کرد  

شردن نکنند، معمولا قلم  خارک دارند و بعدا هم قدرت بر نوشررتن ضررعیت  دارند. اسررم این نوشتار را که ای   

توج   به حقیق  المال ظاهرفرای  و کم 1۳ام.ها( نامید ، العل )لل تم ای فلسته احکام حاص  شد  اس سؤالا

ها خود را ماغول اوسته و ظاهر دهد. مردم معمولا به حقیق  دین کاری ندارند. سررال دین  همیاره آیارم م  

قیه ام با معارن اه  بی  نهود، مث  بای ند. من هم افر آشنیا کم خهر هست خهرکنند ول  ای حقیق  آن ب دین م 

. اندرچه اسماان شیعه اس  ول  بوی  ای معارن اه  بی  نهرد بودم. در همین نیارابور شریعیان  هسرتند که اف   

شناسند. ای دهند ول  معارن ایاان را نم فقب اسرماران شیعه اس  و احکام را طهح مههب اه  بی  انهام م   

                                           
 .251، 1تا(، ج ، جلالالدین ممدث و احمد بن مممد برق  )قم: دار الکتب الإسلامیة، ب المماسناحمد بن مممد برق ،  1۱
یم، مساف  بین مرو رود با مرو شاههان، چ ار روی و مساف  بین مرو شاههان با فن  الم، 5۳2، صيوض  المسالک جلْ معرفة الهلدان و الممالکدر  15

، م دی لهدالرواضیه )بیروت: دار الغرب يوض  المسالک جل  معرفة الهلدان و الممالکمممد بن لل  بروسوی،  نیسابور دواید  روی بیان شد  اس . ر :

  .522، (1۱27)قاهر : مکتهة الثقافة الدینیة،  تقویم الهلدانبن لل  ابو التداء،  اسمالی  ;5۳2، (1۱27الإسلام ، 
کیلومتر( را در  135کردند و اسب، مسیر سه روی)معادل کیلومتر ط  مساف  م  ۱5در آن یمان، کارهای شتری، معمولا رویانه)ای صه  تا غروب( حدود  1۳

 کرد.یک روی ط  م 
 ییادی در خراسان، جزوات حدیث  منتنری ای امام رضا للیه السلام دارند که ظاهرا در چنین فضای  نوشته شد  اس .افراد  17
 .327، 13۳5، رجال النهاش نهاش ،  1۳
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کنند ر م بینند فکها را م فراد ضرربه بزرف  به شیعه هستند، چون وقت  اه  سن  این خهرند. این اروک دین ب 

های  با مههب ها دارند و صرررفا در برخ  ای احکام تتاوتکه شرریعه هم چیزی شررهیه همان چیزی اسرر  که آن

رات فران شررود که خیالارران ای مههب خودشان راح  باشد و نت مند که چه جواهها دارد  و این سرهب م  آن

 اند.قیمت  را ای دس  داد 

کنم که چرا های للم  امام، خیل  نیستند. تعهب م لهیب اسر  که با وجود للم سررشرار امام رضرا، ماتری    

امام لالم آل مممد اسرر  ول  »چنین شررد  اسرر . رویی به ادرم همین مطلب را فتتم. ایارران ااسررخ داد:    

  آید. وقت  شنن  طالب حقیقد  هر کس  به سراغ نیای خود م هایش به دنهال چیزهای  جز للم هستنماتری

ه هایش، چه نیایی بهای فرد للایح اوس  و نه دانستهوقت  معیار انتناب نیس ، چه طور ای امام للم طلب کند.

 خودهای مردم معمولا امام را ب انه رسررریدن به خواسرررته ائمه سرررابح نیز ای این ج   مظلوم بودند. امام داردب 

ای برای مراجعه به امام باشررد و کس  که بت مد های انسران و نیایهایش، باید ب انه خواسرته  کنند در حال  کهم 

 «خواهد.امام یعن  چه، خود امام را برای خودش م 

 تا به حال این طور به مسأله نگا  نکرد  بودم.   ای جمله ادرم، به فکر فرو رفتم.

م کردند که قرار اس  امام رضا للیه السلام، نمای لید را اقامه کند. ابتدا خیل  چند روی ایش، لید فطر بود و اللا

تعهب کردم، چون شنید  بودم شرط امام رضا برای اهیرش ول  ل دی مأمون، لدم دخال  در همه کارهاس . 

ه نمای لید را در هر صورت من ذوق ید  خودم را برای شرک  در نمای لید آماد  کردم. تقریها همه مردم ای اینک

اا  سر یاد  رسول خدا بنوانند، خوشمال بودند. من با دیدن جمعی  بسیار ییادی که برای نمای آمد  بودند، 

احسرراس کردم که امام خیل  طرفدار دارد. با خودم فتتم چه قدر یاران امام ییاد اسرر . الهته بماند که به آریویم 

و برنامه لو  شررد. احتمالا مأمون ای دیدن این همه جمعی ،  دانم چه شررد که امام رضررا نیامدنرسرریدم و نم 

کردم امام من فکر م  1۳ همین افکار من به سررش خطور کرد  بود و برای جایگا  خود احساس خطر کرد  بود. 

تر به مسأله نگا  کردم ف میدم که یاران حقیق  امام کم هستند. شاید در جمع ول  بعد که دقیحیاران ییادی دارد 

ن برای نمای ییاد باشند ول  برای جمع شدن در مسیر تکلی  و جدی  در یاری امام، چندان همت  مااهد  شرد 

 شود. آ ...  نم 

                                           
 .151-1۱۳، 2تا(، ج  ان، ب بابویه و م دی لاجوردی یاد  )ت ران: ج، مممد بن لل  ابنلیون يخهار الرضا للیه السلامبابویه، مممد بن لل  ابن 1۳
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توان آموخ . امام به خاطر رلای  من ای امرام چیزهرای بسررریراری آموختم اما در اینها خیل  ای معارن را نم    

د. کننمأمون، ای طرک بسیاری ای مهاحث خودداری م ظرفی  جمع  که در اینها هستند و نیز مرالات جاسوسان 

 مدت یمان  که امام در دسترس هستند، بسیار کوتا  اس .  فویند. سننان را در لتافه م 

که وکی   دیعبد العزیز بن المهتبه دنهال فضرای  هسرتم که بتوانم با کیتی  بیاتر معارن اه  بی  را بیامویم.   

ایارران اسرر ، خیل  اوقات قدرت دسررترسرر  به ایارران را ندارد، چه برسررد به من. حت  افر در نزدیک  مم   

های ممدودی به ایاان اجای  ارتهاط با مردم داد  شد  اس  و خلیته ای ترس سرکون  ایاران باشم، صرفا یمان  

های ییادی برای ایارران ایهاد کرد  اس . اینکه نکند رفتارهای ایاران، آشروب  در منطقه ایهاد کند، ممدودی   

یدا کردم. تن ا اای بود که تا به حال دید  بودم، که وکی  امام بود و ب ترین قم  عبد العزیز بن المهتدییرک بار  

به او فتتم: استاد لزیز  من نیایمند مااور  شما هستم. به نظر شما نزد چه کس  بروم و اصول مههب را بیامویم. 

من هر یمان که بنواهم »فت : من هم شرهیه همین مسرأله تو را ای امام رضررا ارسیدم. لر  کردم:   ز عبد العزی

بن عبد  یونسای »امام به من فرمودند: « های دین  را بیامویمبتوانم شررما را ملاقات کنم. ای چه کسرر  آموی نم 

د  بود و جزو شررافردان او را کر یونسها شررافردی . خیل  خوشررمال شرردم. ادرم هم مدت22«بیاموی الرحمن

دم. افر کرشد و من یمینه استتاد  ای ایاان را داشتم. باید بین بغداد و امام رضا، یک  را انتناب م ممسروب م  

خواسررتم به تکلیتم و توانسررتم دوری امامم را تمم  کنم ول  افر م خواسررتم به دلم فوش کنم، هرفز نم م 

 کنم.رفتم. آری  من تکلی  و رضای  واقع  امامم را انتناب م به بغداد م  انتظار امام یمانم توجه کنم، باید

ام و بغداد ب ترین جای  ث و آغار سترهای حدیث  رسید م. من به سن رحله حدیآری  من تنمیم خود را فرفت

معالم دین  به م بروم. قدرت اسرتتاد  ای امام رضا را نداشتم و خود امام افرادی را برای آمویش  تواناسر  که م  

ما معرف  کرد  بودند و من تنرمیم داشتم بروم و شافردی این افراد را بکنم. ای خراسان تا بغداد را  ییادی بود.  

 خواس  باادرم در ش رهای منتل  کارهای  داش  و م  بودیم، خنروصا که یمان قاب  توج   باید در را  م 

اشررته باشررد. من خیل  خوشررمال بودم که ادرم این بزرفان را برخ  ای بزرفان حدیث بین را  نیز فتتگوهای  د

تر بتوانم به افرادی که باید دس  ایدا کنم. هر شد که من به اذن الله، راح شرناسرد و این آشرنای  سرهب م     م 

آمد، یاد آوری سن و سالم و حدیث  که وق  فکر خسرتگ  را  و مارکلات یندف  در شر ر غریب به ذهنم م    

                                           
 .۱۱7رجال نهاش ، ص 22
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دهد: ای ای ای فرشتگان ال   ندا م کرد. شنید  بودم که هر شب فرشتهتمرکزم را به تلاش جمع م  شنید  بودم،

  ای چ   تر شما را نتریهدها یندف  اس ها  جدی  داشته باشید و بسیار تلاش کنید. ای س  سالهبیسر  سراله  

شررنیدم و ایام او را با ی فرشررته را م فویا صرردا 21ایدب ...ها، چه چیزی برای ملاقات رب خود، آماد  کرد سرراله

 فرفتم. باید با جدی  بسیار تلاش کنم. باید یاری خوب برای امام یمانم باشم.قدرت و ممکم م 

 م که بغداد نه فقب مرکز دنیایدانجا ندارم. تن ا م افتم. تنرویر روشن  ای آن ر طول روی بارها به فکر بغداد م د

س و ا رومهاس . مرکز قلب دنیای ماس . ای شرق تا چین و ای غرب تا منر و ناسرلام بلکه مرکز تمام سریمی 

اند. دانامندان ها در بغداد جمع شد های للم ، ب تریناند. در تمام  رشرته ها در بغداد جمع شرد  ای آن، ب ترین

فون و حت  های همه مهاهب در للوم و ادیان فوناهای منتل  و شرعراء و خطهاء و بزفترین شررننی  رشرته 

اد اسرر . کتب های ج ان در بغداند. حت  بزرفترین کتابنانهها، همه در بغداد جمع شررد سرراحران و امثال آن

ها منتل  در بغداد جمع شد  اس . بزرفترین اصماب ائمه نیز در بغداد هستند. به یبان منتل  شررق و غرب 

آنچه در بغداد اس ، قاب  قیاس با قم نیس . فعلا ها بزرفان  ای اصرماب ائمه هستند ول   هر چند در میان قم 

رایب تغییر دهم در آیند  شقم به نسره  به بغداد شرهیه یک روسرتاس  نسه  به اایتن  اس . الهته احتمال م    

 کند ول  فعلا تکلی  من روشن اس . 

ام، ادت کرد دوری ای امام خیل  سرن  اسرر ، خنوصا الآن که مدت  اس  به ییارت هر ای چند روی ایاان ل 

دانم که امام این اما چه کنم که آنچه م م اسر  تکلی  و رضرای  امام ای من اس  نه دیدن و ییارت ایاان. م   

 طور ای من راض  هستند. تکلی  من استتاد  ای للمای بغداد اس .

 پیش به سوی بغداد

دانند که بنا دارند چه کاری انهام دهند  فویا درس خوانند، نم ام که وقت  درس م هرای ییرادی را دیرد    طلهره 

ه امام ام کشنید ای وقت  من ای کسان  نیستم که حرکت  را بدون فکر انهام بدهم. خوانند که درس بدهند  اما م 

کسر  اس  که به سوی غیر مقندش حرک   کسر  که بدون بنریرت، کاری کند، مث    »:   اسر  صرادق فرمود 
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 کار کنم. و برنامه ریزی ام با هدن، سع  کرد 22«شود، او ای مقند واقع  دورتر م تر بدودکند. هر چه سریعم 

ن ف مند چرا ایکنند. ممکن اسرر  در همین مسرریر طلهگ  للوم اه  بی  تلاش کنند ول  نم ها تلاش م خیل 

به فکر این هستند که مثلا لالم بزرف  شوند یا ای این را  نان  وب  ای این کار ندارند. کنند یا اهدان خکار را م 

 در آورند 

هم ریزی دقیح ننواو فرنه من قادر به برنامه اندای روشرن  داشته باشد _چارم #باید هر حرکت  کنم من فکر م 

ی بنوانم که ترسرریم روشررن  ای آیند  و ف مم که الآن باید چه درسرر  را در نزد چه اسررتادمن تن ا وقت  م  .بود

نیایهای ییادی در من و جامعه وجود دارد. ماررکلات ییادی  دارم، داشررته باشررم. را که بنا به برداشررتن آن باری

دار خودم را بردارم تا افر بعد ای سرر  سررال،  بار اولوی  بر یمین ماند  جامعه،من باید ای میان بارهای هسرر . 

ام، نه اینکه صرررفا ام و باری ای بارهای امام یمانم برداشررتهبهینم یک کاری انهام داد  اارر  سرررم را نگا  کردم،

های افراد مستعد و اشرم که در ن ای  باری ای دوش ایارران بر نداشررته باشم. یک  ای آف  کارهای ییادی کرد  ب

ر رسررند، به بیاررتم  شرروند، به موفقی  نسرره باهوش همین اسرر . این افراد وقت  در کارهای منتل  وارد م 

ها را به خاطر همین روحیه کنند  در جامعه هم آنها ورود ایدا م چیزهرا للاقره دارنرد  و در بیارررتر این یمینه   

های منتل  تکلی  باشد و نه شوق و للاقه  ها به لرصهشوند ول  غاف  ای اینکه باید معیار ورود آنتاویح م 

ن کنم تهعی  ای للاقه، به نول  همابرای ورود به کارها نیس . فکر م  کنم للاقه داشتن لل  خوب من فکر م 

ن اش صرفا به تکلیتش باشد. مهای نتسران  اسر . باید انسان طوری باشد که للاقه  تهعی  ای هوس و خواسرته 

 کنم وقت  ف میدم چیزی تکلیتم اسر ، همان را دوس  بدارم و افر ف میدم تکلیتم نیس ، دیگر با آن سرع  م  

 کاری نداشته باشم.

کنم. نیم نگاه  به فهشتگان دارم و اندایم و لظم  خدا و حقارت خود را بیاتر حس م نگاه  به آسرمان م  

در داخ  خا  وارد  دو متری ایها باید بروم. دیر یا یود به خانهکنم کره من هم مث  آن برای خود یرادآوری م  

افر بنرریرت کاف ، ااررتوانه حرک  به بغداد هایم ااسررنگو باشررم. تک لمظهخواهم شررد و آنها باید برای تک

رسرراند. باید دقیقا بت مم که در این حرک  به دنهال چه هسررتم، تا این  نهاشررد، هیچ وق  من را به مقنررد نم  

ور تا قم، تری اس . ای نیاابمن باشد. قم فزینه نزدیکمنداق تکلی  خدا بر  به دنهالش و باشد تنرمیم منطق  

هسرتند اما قاب  قیاس با بغداد نیس . در بغداد ای چند  فاصرله بسریار کمتر ای بغداد اسر . در قم للمای بزرف     
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ج  ، ظرفی  خدم  بیاتری به امام یمانم هس . ای طرف  للمای دین  بسیار بزرف  در بغداد ساکن هستند و 

شرود که بتوانم معارن اه  بی  للی م السلام را ب تر بیامویم. للاو  بر این در بغداد للمای ادیان  این سرهب م  

دیگر و للمای للوم طهیع  و فلسرت  و غیر آن نیز هسر  و یادفیری برخ  ای این للوم در راستای اهدان من   

ها خودم یند  شدم و اول با آن . منهدفم تروی  آن معارن اس  تا دیگران هم با آن معارن یند  شوند  اسر . 

خواهم خواهم واسرررطه این معارن باشرررم. من م م  من. خواهم دیگران را نیز به این یندف  برسررانم حالا م 

م امام یمان ام کهشنید  خواهم واسطه احیاء امر اه  بی  للی م السلام باشم.واسطه یند  کردن افراد باشم. من م 

ا الْمَسَنِ لَلِ َّ بِن  معوسَْ الرِض ا ع یَقهوله رَحِمَ اللِهع لَهِدا  ي حِیَا ي مِر ن ا ف قهلْ ع ل هع وَ ک یِ َ یعمِیِ  سَمعِِ ع ي بَ»فرمود  اسر :  

را که امر ما را  یابند  : خدا23ععون اي مِر کهمِ ق ال  یَت عَلِمع لعلهومَن ا وَ یععَلِمع َا النِاسَ ف إِنِ النِاسَ ل وِ لَلِمعوا مَمَاسررِن  ک ل امِن ا ل اتِهَ

 و یردبگ یاد: للوم ما را کندب فرمود لر  کردم: و چگونه امر شررما را یند  م یاررانا . بهیند  کند، رحم  کند

 «.کنند م ی که مردم افر مماسن کلام ما را بدانند، ای ما تهع . ییرابدهد یادبه مردم 

را ب تر به دیگران بت مانم. یک  ای ب ترین « کلام اه  بی  مماسرررن»توانم من خیل  فکر کردم کره چه طور م  

ها مقایسره اسر . من به همین خاطر بنا دارم برخ  ای للوم یمانم را یاد بگیرم تا بتوانم مقایسه کنم و به این   را 

باید تسررلب خوب  به اه  سررن  و سایر مهاهب ترتیب معارن اه  بی  و برتری آن را به دیگران نارران بدهم. 

داشرته باشرم تا بتوانم حقانی  مههب اه  بی  را نارران بدهم. باید به للوم منتلت  تسررلب داشته باشم تا اوج   

 معارن اه  بی  را به مردم باناسانم.  

 . در رفهمین مسیر را م  هشام بن الحکمکنند. کسرران  مث  الهته الآن افرادی هسرتند که این مسرریر را ط  م  

در  هارود. اما در نیارابور چنین چیزی نیس . این همین مسریر را م   بن عبد الرحمن یونسیمان ما کسر  مث   

الب، نیاابور جریان غ خراسان و کنند ول  دربغداد و کوفه هستند. در بغداد کسان  هستند که ای معارن دفاع م 

م به آیه نتر لم  خواهجریان منال  اه  بی  اسرر  و در آنها کسرر  نیسرر  که ای اه  بی  دفاع کند. من م 

وا ق وِمَ عمِ جِذا د ینِ وَ لِیعنْهِرعوَ مرا کان  الْمعؤْمِنهون  لِیَنْتِرهوا ک افِة  ف ل وِ لا ن ت ر  مِنْ که ِ فِرْق ة  مِنْ عمِ طائِت ةٌ لِیَت ت قِ عوا فِ  ال کنم: ه)

ها )ای شرر ر خود برای تمنرری  للم( خارج  همه آن: و بر مؤمنین نیسرر  که 2۱(هرَجَععوا جِل یِ ِمِ ل عَلِ عمِ یَمِه رعون

ای آن ا )ای شرر رهای خود( خارج شوند برای ، جمع  ای()منطقهشروند، اس چرا چنین نهاشرد که ای هر فروه   
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اینکه در دین تتقه کنند و قوم خود را هنگام  که به سوی ایاان بایفاتند، )نسه  به آخرت و نتای  المالیاان( 

ه امام صادق ام کخنوصا ای وقت  شنید ید آن ا بترسند)و مسیر بندف  خدا را ایش بگیرند(. هاردار بدهند تا شا 

دارم که بر سر : به تمقیح دوس  م 25الس یَاطِ حَتِْ یَت ت قِ عوال وَدِدِتع ي نِ ي صِمَابِ  ضهرِبَ ِ رعءعوسع عمِ بِ»فرمود  اسر :  

ی مادر کنم. وقت  امام  که اضرررورت تتقه را بیاتر در  م «.نداصرمابم با تاییانه ید  شرود تا اینکه متتقه شررو  

، ناان ای این دارد که این   شوددبرای ما دلسرویتر اسر ، راضر  اسر  به اصمابش برای متتقه شدن، شلاق ی    

 مسأله خیل  م م اس .

ام که امام  کنم یینت  و ییوری برای امامم باشررم. شررنیدخواهم به سررهب خدمات و کارهای خوب  که م من م 

کنید که به سررهب آن به ما)اه  بی ( لیب  بر حهر باشررید ای اینکه کاری» صررادق للیه السررلام فرمود  اسرر : 

د. برای کس  شرروریند بد، ادرش لیب فرفته م اند(، ییرا که به سررهب فبگیرند)که چه ایروان بدی تربی  کرد 

های د و بر او مایه ننگ و یشرت  نهاشید. در میان لایر  اید)امام یمانتان( یینت  باشری که به سروی او منقطع شرد   

 های ایاان شرک  کنید و به سوی چیزیاه  سن  نمای بنوانید و مریضاناان را لیادت کنید و در تاییع جنای 

ها ای شرما ایار  نگیرند، ییرا که شما به آن نیک  سزاوارتر ای ایاان هستید و خدا به چیزی   ها و نیک ای خوب 

 2۳«تقیه لهادت ناد  اس مث  

امام یمانم باشررم. لایمه  خواهم طوری یندف  کنم و در مسرریری حرک  کنم که واقعا مایه یین  و ییورمن م 

روی یمین ماند  اسرر  شررناسررای  کنم. خوب توجه دارم که   ، این اسرر  که بزرفترین باری را که براین هدن

لمیح یاد »و « احیاء امر اه  بی »و « یین  و ییور شدن برای اه  بی »و « بند  خوب خدا شردن »کلمات  مث  

دهند. ده  روشن  بتوانند به ما ج  امثال آن، لهارات  کل  هسرتند که در بسریاری ای جزئیات نم   « فرفتن دین

ها سرهک منتل  دارد که هر کدام کارای  مننروص خود را دارد. سؤال این اس  که   د « لمیح دینیادفیری »

اندایی متید اس  که به من بت ماند که کدام سهک را در ایش _چاررم#من باید کدام سرهک را در ایش بگیرمب  

ها هم   را که وقت  با آنام طلاببگیرم و به چه صرررورت  درس بنوانم و نزد کدام اسرررتاد، تلمّه کنم. بارها دید 

خواهم قله للم  در مثلا فقه فویند، م کنم، مثلا در ااسخ م اندای م _چام#شروم و صرمه  ای   صرمه  م  

اندای باری اس  که بناس  برداشته شود. فقه _چام#ها، ااسرخ سؤال من نیس .  باشرم. در حال  که این ااسرخ  
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ای آن چه کنیم و چه باری ای بارهای امام یمانمان را برداریمب خوانیم که اس خواندن موضررولی  ندارد. فقه م 

 کند.سؤال اینهاس  و به این سؤال باید ااسخ داد و ااسخ این سؤال اس  که نوع فقه خواندن ما را مانص م 

ینا های ایاین اس . یقهایم در لم  به دانستهدانم لل  به جمع بندی نرسریدنم به ااسرخ این سرؤال کوتاه    م 

رد. ای کهایم کتای  م خداوند مرا نسه  به نادانستهکردم، های خود تا کنون به دق  لم  م افر من به دانسرته 

. اینکه من دقیقا به جمع بندی 27«لَلِمَ کهتِ َ مَا ل مِ یَعِل مِمَنْ لَمِ   بِمَا »امام صرررادق نق  شرررد  اسررر  که فرمودند: 

ه دانم که باید بکنم. فعلا همین قدر م های خود کوتاه  م دانسته ام، نارانگر این اسر  که در لم  به  نرسرید  

های برتر برای هایش، مقدمه رسرریدن به ف مها و هزینهبغداد بروم و شرراید لم  به همین دانسررته با تمام اب ام 

  تر به وظیته خود لممراح  بعدی باشرد. تنرمیم من قطع  اسر  و باید با ادرم صمه  کنم تا هر چه سریع   

 کنم.

 آستانه بهشت

رد، کتا بغداد خیل  را  داریم. خوشررهنتانه ادرم در یمان  که به شرر رهای منتل  برای طلب حدیث سررتر م  

بی   داران اه های ایاان و یا ای دوس کلاس دوستان ییادی ایدا کرد  اس  که یا اساتید ایاان هستند یا ای هم

ها را داریم، قم یک  ای م مترین ش رهاس . در قم شیعیان ییادی نهسرتند. در میان ش رهای  که قند لهور ای آ 

که در اص  خاندان  یمن  هستند که ای  2۳هستند و اخیرا ریاس  سیاس  قم بر ل د  خاندان  ای اشالر  قم اس 

 اند و در این رویفار رسما قم یک ش ر شیع  بزرگ اس .حدود یک قرن ایش، به مرور به سوی قم روانه شد 

وم  داران اقطال  حکها بزرفترین یمینوقت  حمز  بن الیسع اشعری قم را ولایت  مستق  کرد  اس ، اشعری ای

های للمیه شیعه باشد، مث  ای نزدیک، قم یک  ای بزرفترین حوی من امید دارم که در آیند  2۳شوند.ممسوب م 

 حوی  کوفه و بغداد، اما فعلا چنین نیس .  

                                           
بابویه و هاشم حسین  ط ران  )قم: جمالة المدرسین ف  المویة العلمیة بقم، مؤسسة النار ، مممد بن لل  ابنالتوحید )صدوق(بابویه، مممد بن لل  ابن 27
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ایاگامان تایع در ایران: همرا  با رویکردی رضا فرشچیان، ، هارون لامر بن لمران بن لهد الله اشعری را به لنوان حاکم قم برفزید. ر : 1۳2در سال  2۳

 .۱2، (13۳۱)قم: آستانه مقدسه قم، انتاارات یائر،  تنیل  به رجال اشعریانت
و شش سال  دس  آوردآن ای اصت ان به یمستق ( قراردادن قم و جداسای ی )ولا« کور » یق موافق  هارون را برا1۳۳در سال  یاشعر یسعحمزة بن  2۳

 ،قم  اشعری مالک سائب حسن مممدبن بن حسنکند. ) ی در قم تهد  داران دول  لهاّسقطاعرا به ا یبعد، توانس  در قم منهر قرار دهد و الراب اشعر

 ، نهت  مرلا  العظم  الله آی  حضرت بزرگ کتابنانه: قم) قم  الملکلهد بن حسن بن لل  ب اءالدین ابن خطیب، حسن الدین تاج یترجمه ،قم تاریخ
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د  هاس  که سهب شبه قم برسریم. قم آب و هوای بسرریار خوب  دارد. دشررت  اایین کو   احتمالا تا وق  غروب

اسر ، هم سرر سهزی خوب  داشته باشد و هم هوای معتدل و مطلوب  داشته باشد. دامداری و کااوریی در آن   

 ار ای روسرتاهای کوچک سرر سرهز اس  و به خاطر کثرت ممنولات، خراج قم    رواج خوب  دارد و اطران آن

 32چیزی حدود دو میلیون درهم اس .

ای در ن ای  کنم به نقطهام، احسراس آسرود  خاطری دارم. خیل  لهیب اس . احساس م   هنوی به قم نرسرید  

ام که مههور به تقیه بودم، قم ب ارر  اس . ها در شر ری یندف  کرد  شروم. برای من که مدت امنی  نزدیک م 

هیب اینکه قم نه واقت  دارد و نه فطم   احترام آنان به سادات و موالیان و ل 31ها لمدتا شیعه امام  هستندقم 

های اسلام ، وقت  تم  فاار اه  بی  یبان ید اس ، طوری که سادات و موالیان اه  بی ، ای سراسر سریمین

امن را  توانند ممیط ها در ذهنارران، سررتر به قم اسرر ، چون در آنها م  فیرند یک  ای م مترین فزینهقرار م 

فاطمه دختر امام کاظم، به قم آمد  اس  و در آنها ای دنیا رفته  حدود یک سال ایش کهام ای کنند. شرنید   تهربه

 اند.  شود و لد  ییادی ای سادات همرا  با ایاان در آنها ماند اس ، اقهال بیاتری به آن ش ر م 

                                           
انتناب  یبزرفان اشعر یق( ای سو2۳5-2۳۳)حک:   ش ر تا یمان خلاف  المکتت ین و کارفزاران د یانقاض .....(.12۱ (،13۳5 اسلام ، منطوطات فنهینه

-۳۳3و  122، 121، 33همان، صنهود. ) یاندر م  و کتمان یهّوجه تق یچبه ه ین ،و امور د یضبود و در انهام فرا  امام یّعش ر تا  . مههب رسمشدند م

 ش ر خارج ینای ا یدبا  و چه کس حح ماندن و سکون  در قم را دارد  چه کس فرفتند م یمتنم ی ،و بزرفان بودند که در ن ا افق  ینهم  ( حت.۳۳5

مممّد لل همه موارد به نق  ای:  ) (.7۳، 3، ج (13۳1عظم  مرلا  نهت ، )قم: کتابنانه آیة الله ال انوار الماعاعیننائین  اردستان  کچوی ، : شود. )ر. 

 (.۳2-۱7(: ۳1) ااییز  3۳، ش. 12 فن  نامه للم  تاریخ شیعه، «ش ر شیعهاشعریان و تأسیس ننستین دول »حیدر سرلک و م دی م ریزی، 
 ،ایاگامان تایع در ایران: همرا  با رویکردی تتنیل  به رجال اشعریانفرشچیان، )به نق  ای:  .311/ فتوک الهلدان، ص  3۳۳، ص ۳ج  یخ،التار  الکام  ف 32

۱3.) 
 .23، ش 1۱2. حدود العالم، ص 1 -1اند ای جمله: کتب قدیم  ییادی به این مسأله تنری  کرد  31

 .۳۱1دوم ورق  ی. الانساب، چاپ بغداد، رو2 -2

 .2۳3نامه(، ص  یاس )س یرالملو . س3 -3

 .3۳7، ص ۱. معهم الهلدان، ج ۱ -۱

 .۱۱2، ص ۱. آثار الهلاد، ج 5 -5

 .1122، ص 3. مراصدالاطلاع، ج ۳ -۳

 .1۳7. سترنامه ابن بطوطه، ص 7 -7

 (.52-51همان، )به نق  ای: باشند.  لرب م یاترشانو ب یعهاه  قم ش  تمام: .372. صور  الار ، ص ۱ -۱فوید: تا جای  که ابن حوق  م 



21 

 

ه آن ت  دارد و فضای آن چیزی شهیه نیاابور اس ، الهتام. بغداد شرایب متتاوهنوی به قم نرسید ، دلهسته قم شد 

اسر  ول  در هر صورت قم آیادی شیعیان  ام فضرای آیادی بیان در آن مقداری ب تر ای نیارابور   طور که شرنید  

 اس   هیچ کس به خاطر شیعه بودن تم  فاار نیس  و رسما فضای ش ر شیع  اس .  بسیار بالا

ای دارد و هوس   مراقب هر کس خوش « »ایتو برای خوشر  به این دنیا نیامد  » باید مدام به خودم ن یب بزنم:

نکند فول بنوری و به ب انه اینکه بالاخر  در قم هم « »براش، هوس دین  تو، تو را ای مسررریر تکلی  بای ندارد 

ول  تو به  قم هر چه باشرد، اریش امام رضا را ندارد « »توان للوم دین  را آموخ ، ای مسریر مننررن شروی   م 

ش مننرن هایخاطر تکلی  ای ممضرر ایاان، فهشت ، اس مراقب باش لافی  طله ، تو را ای تکلی  و سنت  

 «نکند

ای آن جز ک   ه بین را  سپا  طالوت اس  و افرف میدم که ماجرای قم در بین را  بغداد، شرهیه چارم  خوب م 

 دارم.  دست ، بنوشم، توفیح یاری سپا  خدا را آن طور که باید ن

 ونسیاید. چه کسان  ای بزرفان قم شافردی به ادرم فتتم: ادر جان. قهلا در مورد فضای قم مطاله  مطرک کرد 

 اندبرا کرد  هشام بن الحکمیا مثلا  بن عبد الرحمن

ن مادرم لهنندی ید و فرمود: اسررم  درسر  اسر  که قم، ش ر شیعیان اس  ول  متأستانه ماکلات  هم دارد     

صلاک ندید  بودم که برخ  ای مطالب را برای  بای کنم ول  حالا که به صورت جدی قند طلهگ  داری  تاکنون

ای، ناچارم مقداری ای مسرائ  را برای  بیارتر بای کنم تا با آفاه  بیارتری مسیر    و رحله حدیث  را شرروع کرد  

 تمنی  را ادامه ده .  

با یکدیگر یک صرردا نیستند. متأستانه شیعیان در ایروی ای  های ائمه ما، این اسرر  که شرریعیانیک  ای مظلومی 

امام یماناران یک صدا نیستند و دائما با یکدیگر اختلان دارند. این اختلافات فاه  توسب دشمنان شیعه تولید  

های قله  خود ما، رواج ها و مریض شود و فاه  به خاطر حسادتشرود و توسب دوستان جاه  تقوی  م  م 

 هاس  که در ادامه برای  شرک خواهم داد.ند و فاه  به دلی  تنگ نظریکایدا م 

فرایان ای بزرفترین متکلمین و لق  هشااام بن الحکمبگهار ابتدای صررمهتم را با یک واقعه شررروع کنم: رویی 

که ای فق ای نامدار  جمیل بن دراجنداش  و  بن الحکم هشامکه خود کم  ای  هشام بن سالماصرماب ائمه و  

که فریند فقیه  محمد بن حمرانکه او نیز ای لیون فق اء اصرررماب ائمه بود و  عباد الرحمن بن الحااج ود و ب
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صرماب  خاص امام سرهاد تا امام صرادق بود و خود در فقاه  مسرریر ادرش را ایش     32حمران بن اعینبزرگ 

هشام زرفان جمع، خنوصا ای دیگر ای اصرماب ائمه در این سط  دور هم جمع شد  بودند. ب فرفته بود و لد 

ای ای ایاان درخواس  مناظر  هر یک دارای آراء کلام  خاصرر  بودند و لها لد  هشاام بن ساالم  و  بن الحکم

ابی  ابن، هشام بن سالمفت  یک  ای شافردانش در حضورش به جای او مناظر  کند و  هشام بن الحکمکردند. 

تند. اسو شافردان ایاان برای مناظر  برخارام نارسته بودند   را برای مناظر  ای طرن خودش برفزید. دو ه عمیر

فردی ابتوانم در بغداد تو را برای شخیل  بزرفوار و دانارمند اس  و من امید دارم که ان شاء الله   ابن ابی عمیر

 تو را قهول کند.   او بترستم و او استادی

  به ادرم فتتم: یعن  این بزرفان با یکدیگر اختلان نظر داشتندب 

ابی  ابنو  هشااام بن سااالمو  هشااام بن الحکمادرم فرمود: بله. الهته این اختلان نظرها طهیع  اسرر  و امثال 

، این مناظرات را داشتند تا ای نظر للم  به دق  و اتقان آراء للم  خود برسند و افر کس  ای ایاان اشتها  عمیر

 کند، ای نظر خود برفردد.  م 

م به ادر ب ام نهود که ای امام بپرسررند تا روشررن شررود که چه نظری صررمی  اسرر م  مگر امدمن خیل  تعهب کر

 کنندببا هم، به امام مراجعه نم فتتم: چرا به جای مناظر  

 ادرم فرمود: خود امام ایاان را به این کار امر کرد  اس  تا ای این طریح بسیاری ای مسائ  را بین خود ح  کنند 

 دهدبچرا امام راح  ااسخ ایاان را نم  به ادرم لر  کردم: یعن  چهب 

لکه داشته باشد نیس  ب« حافظه»ادرم فرمود: بهین  امام به دنهال سراختن انسران اسر . انسان موجودی که فقب    

ود، اما شررمان تقوی  م انسرران ابعاد متعددی دارد. افر امام بگوید و ما باررنویم و تکرار کنیم، فقب بععد حافظه 

فقب حافظه ندارد. امام در صردد سرراختن انسرران همه جانهه و رشد یافته اس . انسان  که ای   انسران تکام  یافته 

را  هایشخواهد به دانارر  برسد، در مسیر رسیدن به دانش، هوسبرد. انسران  که وقت  م  تتکرش هم ب ر  م 

ها و للایح خود، ستواند به نتع هوکه در شرایط  که م  اسرر  انسرران  امام در صرردد تربی  دهد.دخال  نم 

                                           
ممد بن حمران بن الین اس ، بر اایه نظر جناب استاد مددی در اتماد مممد بن حمران ن دی با مممد بن این مطلب که مممد بن حمران، همان م 32

 حمران بن الین اس  که در درس خارج مکاسب ممرمه ایاان، در ضمن بمث نهوم در نوع رابع، به مناسه  مهمث قمر در لقرب، مطرک شد  اس .
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هایش را کنار بگهارد، بتواند انتناب صمیم  داشته باشد. افر همه چیز را ای امام به صورت انکار نااهیری دانش

چه یمان فرص  تتکر اس ب افر در همه مسائ  اصل ، ریز و تواند منافح باشردب   بارنویم، دیگر چه کسر  م   

شررود. للاو  بر اینکه در بسرریاری ای مسررائ  امکان ها فراهم نم درشرر  را ای امام بگیرند، یمینه خیل  ای رشررد

ها به امام امکان ارسررش سررریع ای امام وجود ندارد. للاو  بر اینکه در احتهاج با منالتین شرریعه، تعهّد دادن آن 

را برای ها ها بین اصماب با یکدیگر آنندارد و لها باید با همان یبان ماتر  لقل  بمث کرد و طهیعتا این بمث

 کرد.آماد  م احتهاج در مقاب  منالتین 

شد چنین چیزی اولوی  داشته باشد که من خودم هم فکر بکنم  الآن که من نگاهم به کل  تغییر کرد  باورم نم 

ن بر م« تنهل  فکری»ه نول  بینم، این للاقه من برای ح  مسرررأله و ارسرررش ای امام، بکنم م بیارررتر دق  م 

شود م  سهب« تعهد به امر امام»کردم که عهد شردید من نسره  به امام  به ادرم فتتم: من فکر م   و نه ت فرددم 

 که انسان فکر نکند 

ادرم فرمود: همه این بزرفان در مقاب  امام متعهد هسررتند ول  خود امام به ایارران معیار داد  اسرر  تا خودشرران 

ارسیدند خطایاان کمتر ، هر چند که افر ای امام م بتوانند خیل  اوقات مسرائ  خودشران را خودشران ح  کنند   

خنوصا که  33بلکه وظیته ما این اس  که ای امام بپرسیم ول  امام ممکن اس  صلاک نداند، ااسخ بدهد.. شدم 

نهاید فراموش کنیم که ما دور  طولان  غیه  را در ایش داریم و چه بسرررا جزو کسررران  باشررریم که در دوران  

 دسترس  به امام یمانمان نداشته باشیم.طولان  هیچ نوع 

م فضای دوری غیر قاب  دسترس را تنور کنم. ما افرچه توانخیل  سنگین اس   اصلا نم  این جمله آخر ادرم،

ن را ای دانستیم که ن ایتا سؤالمادر نیارابور بودیم و با امام فاصله ییادی داشتیم ول  دلمان به امام فرم بود و م  

توانیم ای امام بپرسرریم و بعد ای مدت ، یک سررال، کمتر یا بیاتر، به ااسخ آن برسیم. ای حهاج م هطریح کاروان

اما تنرور فضای  که امکان دسترس  به امام نداشته باشیم، بسیار ماک  اس . چه قدر وحاتنا   خدا من را به  

 م اس .آن روی نرساند  اننافا حداق  برای یمینه سایی چنین یمان ، این مسأله لای

                                           
 .212، 1، ج الکاف  )اسلامیه( کلین ، ;3۳، 1، ج بنائر الدرجاتصتار،  33
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رای  اسرر  و تو هم در آیند  اسرراتیدی خواه  داشرر  که روش   ها بین اصررمابادرم ادامه داد: لها این بمث

مناظر  و فتتگو را با تو تمرین خواهند کرد تا بتوان  خوب اسررتدلال بیاوری و ای قدرت تتکر خود در راسررتای 

 رسیدن به حح و دفاع ممکم ای آن ب ر  بهری.

کاید  شد  و  هشام بن الحکمه اینکه در این جمع مناظر  شروع شد و بعد به دخال  خود ادرم فرمود: خلاصر 

قادات  فت : تو با این الت بن الحکم هشامبلند شرد و به   عبد الرحمن بن الحااجبمث بالا فرف  تا جای  که 

وای بر تو  کلام که داری به خداوند بزرگ کافر شردی و در مورد صرتات خدا به مهادله و مراء کاررید  شدی    

 شود   خدا را به چوب  تاهیه کردی که با آن به اشیاء ید  م 

طاق  برخ  ای  عبد الرحمن بن الحااجدید، ادامه داد: اسررررم  اردرم کره شررردت تعهب را در چ ر  من م   

را نداشررر  و برخ  ای  بن الحکم هشااامهای للم  را نداشررر . آدم خوب  بود ول  هوش و ف م لمیح بمث

ر د هشام بن الحکمکاید  شد   هشااام بن الحکمکرد و کارش به تکتیر را در  نم  هشاام بن الحکم مهاحث 

نهود  اسررر  و بعد خداوند  ، قهلا موجودقائ  به نظریه حدوث بود، یعن  کلام خدا، مثلا قرآن« کلام خدا»مورد 

بعد خداوند قرآن را خلح کرد  اسرر   یعن  خدا متکلم نهود  آن را ایهاد کرد  اسرر ، مثلا قرآن نهود  اسرر  و 

اسر  و بعد متکلم شد  اس . اما صتات ذات خداوند چنین نیس ، مثلا خداوند ای ایل هموار  لالم بود  اس   

و این طور نهود  که یمان  لالم نهود  باشد و بعد لالم شد  باشد. صتات ذات  خداوند متعال ایل  و ابدی اس  

فردد، ایل  و ابدی نیس  و حادث اس ، یعن  یمان  نهود  اس  و تات  که به افعال خداوند متعال بر م ول  ص

بعدا خداوند به آن صرتات متنر  شرد  اسر ، مثلا خداوند متکلم نهود  اس  و بعد متکلم شد  اس . تکلم،     

 ن بن الحااجعبد الرحمبود ول   هشااام بن الحکمصرررت  فع  خداسررر  نه صرررت  ذات  خدا. این حرن 

فوید تو با این حرف ، کلام خدا)قرآن( را توانسر  باور کند که صتت  ای صتات خدا حادث باشد و لها م  نم 

مث  چوب در نظر فرفت  که قهلا نهود  اسرر  و بعد موجود شررد  اسرر   قداسرر  قرآن و کلام خدا مانع ای این 

ما یَأْتی ِمِ مِنْ ذِکْر  مِنْ رَب  ِمِ »فرماید: ن تنرررریما م ها حادث هسرررتند با اینکه خود قرآشرررد که باور کند اینم 

در حال  که بدی   « صت  خدا حادث باشد  الله اکهر»فت : . با خودش م 3۱«معمِدَث  جِلاِ اسرِت مَععو ع وَ هعمِ یَلْعَهعون 

                                           
 .2قرآن الأنهیاء:  3۱
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 و با دیگران اس اسر  که افعال خدا حادث هستند و تکلم هم یک کار خداس ، نه ذات خدا. تکلم برای فتتگ 

 حداق  الزام  نیس  که خداوند کلام خدا قدیم باشد. و در جای  که فقب خداس ، کلام  نیای نیس  

 دانس .ها را نم این عبد الرحمن بن الحااجبه ادرم فتتم: یعن  

ر روایت  درسید. اش این اسر  که بگوییم، ف مش به این مسائ  نم  ادرم فرمود: چه بگویم اسررم. خوش بینانه 

ان  ل ق ت ل هع مَذهکِر تِ التِقِیَّةه یَوِما  لِنْدَ لَلِ   بِنِ الْمعسَیِنِ ع ف ق ال  وَ اللِهِ ل وِ لَلِمَ ي بعو ذ رٍّ مَا فِ  ق لْبِ سَلْای امام صرادق داریم:  

 هِ   معرْسَ ٌلههع جِلِا ن نِ لِلْمَ العْعل مَاءِ صَعِبك معسِت نِعَبك ل ا یَمِت مِوَ ل ق دِ آخ ْ رَسعوله اللِهِ ص بَیِن  عمَا ف مَا ظ نُّکهمِ بِسَائِرِ الْن لْحِ جِ

 ِ هَیِلْععل مَاءِ لِأ نِهع امِرهؤٌ مِنِا ي هِ   الْي وِ مَل کك معق رِبك ي وِ لَهِدك معؤْمِنٌ امِت مَن  اللِهع ق لْهَهع لِلْإِیمَانِ ف ق ال  وَ جِنِمَا صررَارَ سَلْمَانه مِن  ا

نچه کرد، ابوذر طاق  آکرد و افر چنین نم : یعن  سلمان حت  نسه  به ابوذر تقیه م 35ف لِه لکَِ ن سَهِتههع جِل ْ الْععل مَاء

نتواند برخ  ای معارن را تمم  کند ول   عبد الرحمن بن الحااج. لها طهیع  اس  که ف مد، نداش سلمان م 

نیز، کس  که قائ  به قدیم بودن صتات کلام خداس ، در  بن الحکم هشااامجالب اینهاسر  که افرچه ای نظر  

تر تواند خودش را کنترل کند و اایینچون در سط  بالاتری اس ، م  هشااام بن الحکمفوید ول  واقع کتر م 

ه در فرایانکند و تاب تمم  ندارد  خنوصا اصماب  که یمینه تتکر لق تر داغ م را تمم  کند ول  سط  اایین

ف میم که خود اه  بی  افراد را به این تر اسر ، این ماک  را دارند. ما با مراجعه به اه  بی  م  ها ضرعی  آن

 اند. چون این مسأله یک مسأله اساس  اس ، باید حتما مواردی برای  ذکر کنم:داد امور ارجاع 

محمد )همان نعمانالو مممد بن  اعینحمران بن جمعْ ای اصرماب امام صادق خدم  او بودند و در میان آن ا  

که ای متکلمین بزرگ بود و در ممله طاق در کوفه صرررراف   مؤمن طاق معرون بهبن علی بن النعمان الاحول 

ها معرون به شرریطان الطاق بود، ها و درصرد خلوص آن داشر  و به دلی  م ارت فوق العاد  در شرناخ  سررکه  

جمع  ه همرا و طیار حضور داشتند ب هشام بن سالمو  بالای  دارد(یعن  فردی که در ممله طاق اس  و شیطن  

م : اند. امام صادق فرمود، حضور داشتندکه هنوی جوان نورسْ بود حکمالهشاام بن   ی که در میان ایاران دیگر

دهْ که به لمرو بن لهید چه کردم و چطور با او سؤال و جواب کردمب لر  کرد: یا فزارش نمْ   آیاهارام 

امام  .کندتر ای آن مْ دانم و شرم دارم و یبانم در برابر شما بند اس  و کار نمْول اللِه، من شما را ممترمابن رس

: چون به شرما دسرتورم دادم به کار بندید، هاام فت : به من خهر رسید موقعیتْ را که لمرو بن لهید   ندفرمود

                                           
 .۱21، 1، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  35
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ن فران آمد و برام ملاقات او به بنر  رفتم و روی ایدا کرد  و مهلس بمثْ که در مسهد بنر  بر اا کرد ، بر م

جمعه به مسهد وارد شدم و انهمن بزرفْ تاکی  شد  بود و لمرو بن لهید در آن جمع حاضر بود، جامه سیا  

 ْ کردند، من ای مردم را  ااررمینْ به کمر بسررته بود و جامه دیگرم به دوش انداخته بود و مردم ای او ارسررش م

ا  دادند و رفتم در حلقه لمرو بن لهید و در دنهال مردم بر دو یانو ناستم و سپس فتتم: ام خواسرتم و به من ر 

 فرمائید ای شما ارساْ کنمبمرد دانامند، من مرد غریهم اجای  مْ

 آرم بپرس. -

 بترمائید به من که شما چام داریدب -س

 ندارد.بینْ ارسش اسر جان، این چه ارساْ اس ب چیزم که به چام خود مْ -ج

 ارسش من همین اس . -س

 اسر جانم، بپرس و افر چه ارسش تو احمقانه اس . -ج

 اس لط  بترمائید جواب همان ارسش مرا بدهید. -س

 بپرس تا جواب  را بدهم. -ج

 شما چام داریدب -س

 آرم، من چام دارم. -ج

 کنیدببا چام خود چه مْ -س

 بینیم.با آن رنگ ا و اشناص در خارج را مْ -ج

 بینْ هم دارمب -س

 آرم. -ج

 کنْببا آن چه مْ -س

 کنم.با آن بو استامام مْ -ج
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 شما دهان دارمب -س

 آرم. -ج

 کنْببا آن چه مْ -س

 چام.ها را با آن مْمز  -ج

 شما فوش داریدب -س

 آرم. -ج

 کنیدببا آن چه مْ -س

 شنوم.آوای را با آن مْ -ج

 شما دل هم داریدب -س

 آرم. -ج

 کنیدبچه مْبا آن  -س

 دهم.شود امتیای مْهر آنچه با این الضاء و حواسم بدان وارد مْ -ج

 کنندبنیای نمْمگر این الضاء دراکه تو را ای دل بْ -س

 نه. -ج

 لیهند.کنند با اینکه همه درس  و بْنیای نمْچطور بْ -س

اسررر جان، وقتْ این الضرراء در چیزم که بویند یا بینند یا چاررند یا شررنوند تردید کنند در تاررنیص آن به  -ج

 مراجعه کنند تا یقین اا بر جا شود و شک برود. قلب)لق (

را برام رفع شررک و تردید حواس بر جا داشررتهب فت :  قلب)لق (هاررام فت : من به او فتتم: اس همانا خدا 

باشرد و فر نه برام حواس یقینْ نهاشدب فت : آرم، به او فتتم: ام ابا مروان )کنیه   قلب)لق (د آرم، فتتم: بای

ه ک قرار داد  اس امام رها نکرد  و برام آن ا امامْ تهار  و تعالْ حواس تو را بْ وندلمرو بن لهید اس ( خدا
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را در شک و سرفردانْ و اختلان  ادرا  او را تنمی  کند و در مورد شک یقین به دس  آورد و همه این خلح

بگهارد و امامْ برام آن ا معین نکند تا آن ا را ای شرک و حیرت برفرداند و برام الضام تن تو امامْ معین کند  

تا حیرت و شرک او را للاج کندب  فت : در اینها خاموش ماند و به من ااسنْ نداد و به من رو کرد و فت :  

هام او هستْب فتتم: نه، فت : اس اه  کها هستْب نه، فت : ای همنارین  ب فتتم:هسرت   حکمالهشاام بن  تو 

فتتم: ای اه  کوفه، فت : اس تو خود او هسرتْ، سرپس مرا در آغوش کارید و به جام خود ناانید و ای جام    

 خود کنار رف  و چیزم نگت  تا من برخاستم.

نا  باین را به تو آموخ ب فتتم:  چه کس : ام هاام، لهنندی یندند و فرمودند للیه السلام فوید: امام صادق

 فرمود: به خدا این حقیقتْ اس  سرپس خودم )با مطاله ( دیگر ترکیب کردم. امام ای شرما یاد فرفتم و   ای آن را

 3۳.و موسْ نوشته اس  که در صم  ابراهیم

وشمال کند. خدایا کمکم کن که توانسرر  با کار خود امام را خ هشاام بن الحکم با خودم فتتم: خوش به حال 

 که من نیز بتوانم چنین یندف  کنم.

، چیزی که ف مید  اس  با ممتوای هشااام بن الحکمبین ، اسررم همانطور که در این روای  م  ادرم ادامه داد: 

به صورت  .نندککنند بلکه با تعابیری بلند، تأیید م امام ترکیب کرد  اس  و امام نه تن ا او را ای این کار منع نم 

داد و یک لد  ای مقدسین برای ایاان دردسر درس  ن برخ  ای این بزرفان، کار دسررتارران م دفرا بوکل  لق 

ای همین افراد اسرر . ایارران به خاطر انکار برخ  ای احادیث، مورد   بن عبد الرحمن یونسکردند. اسررتادم م 

 ا هستند، قرار فرفته اس .فرها که بیاتر نصههمه قم 

 کردب، احادیث را انکار م بن عبد الرحمن یونسادرم فتتم: چرا جناب به 

به صورت کل  روایات مه مات  دارد و حت  در بررس  روایات نیز، ماکلات  داریم ادرم ااسخ داد: بهین اسرم  

ن عبد ب یونسو فاه  روایات متعار  هسرتند و فاه  حت  بدون تعار  نیز قاب  اهیرش نیسرتند. ای استادم   

کن  و چه قدر ییاد آنچه را ( چه قدر ییاد در حدیث سرنتگیری م  یونسای ابا مممد)کنیه  ارسریدند:  الرحمن

م فرمود: هاا یونسکارراندب  کن   چه چیزی تو را به رد کردن احادیث م کنند، انکار م که اصرمابمان نق  م  

                                           
  قوب کلینای و مممد بن یع، مممدباقر کمر اصول کافْمممد بن یعقوب کلین ، اری تنرن) ای با مقدترجمه ای آقای کمر  .171-1۳۳ص-1همان، ج  3۳

 (.27-21، 2، ج (1375)قم: اسو ، 
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رمود: نسرره  دادن حدیث  را بر ما، قهول نکنید مگر فبن المکم برای روای  کرد که امام صرادق للیه السرلام م   

آن حدیث  را که سایفار با قرآن و سن  ایامهر اس  یا اینکه شاهدی ای احادیث متقدم ما برای آن حدیث بیابید، 

ییرا مغیرة بن سررعید که خدا او را لعن  کند در کتب اصررماب ادرم به صررورت ان ان  احادیث  را داخ  کرد   

احادیث ادرم نیسر . اس تقوای خدا را ایاه کنید و چیزی را که منال  و غیر سایفار با کلام   هااسر  که آن 

د فوییم خدا فرمود و رسول الله فرمورب ما و سرن  نه  ما اسر ، قهول نکنید، ییرا ما وقت  سنن  بگوییم، م   

و تعداد کم  ای اصماب فرمود: من لراق را به صررورت متن  جستهو کردم  یونسفوییم(. )و ای خودمان نم 

امام باقر را در  کردم و تعداد ییادی ای اصماب امام صادق را نیز در  کردم و ای ایاان احادیث را سماع کردم 

و ای کتهاان فرفتم و بعدا این احادیث را به امام رضا لرضه کردم. امام رضا بسیاری ای این احادیث را انکار کرد 

همانا ابو النطاب بر امام صادق دروغ بس . خدا ابو النطاب را  و به من فرمود:که ای احادیث امام صرادق باشد  

لعن  کند. و همین طور اصررماب ابو النطاب مطاله  را به طور منتیانه این احادیث را در کتب اصررماب امام  

ایفار س صرادق قرار میدهند. اس چیزی که خلان قرآن اس  بر ما قهول نکنید ییرا ما هنگام  که سنن بگوییم 

با قرآن و سرن  رسرول خدا سرنن میگوییم. ما ای خدا و ای رسررول سنن میگوییم و نمیگوییم که فلان  چنین    

فت  و فلان  چنان فت   که افر چنین کنیم کلاممنان متناقض میاررود. همانا کلام آخرین ای ما مث  کلام اولین 

گام  که کسرر  آمد و به خلان آن به شررما ای ماسرر  و کلام اولین ما تنرردیح کنند کلام آخر ماسرر ، اس هن

ای آفاهتر هسرررت   ییرا با هر کلام  ای ما حقیقت  حدیث فت  به خودش برفردانید و بگویید که به آنچه آورد 

 37.اس  و بر آن نوری اس  اس آنچه که حقیقت  با آن نیس  و نوری بر آن نیس ، اس آن ای کلام شیطان اس 

د ول  اناسررطه مطاله  را فرفته اسرر  در حال  که آن افراد ای بزرفان طائته بود ای اصررماب ائمه با یک و یونس

بنش قاب  توج   ای احادیث توسرب خود امام رضا صلوات الله للیه انکار شد  اس  و خود امام معیار اهیرش  

ان فرمود: ایا به ادرم فتتم: ابو النطاب کیس ب اند.حدیث را سرایفاری با کتاب خدا و سن  رسول الله دانسته 

های غالیان اسر . او کسر  اس  که با شعار لهیک یا جعتر در مسهد کوفه قیام کرد. او و   او یک  ای سرر دسرته  

                                           
د، داناکد  ال یات و معارن ، مممد بن لمر کا  )ما د مقدس: داناگا  ما اختیار معرفة الرجالمممد بن حسن طوس  و مممد بن لمر کا ،  37

 .22۱، (13۱۳اسلام ، مرکز تمقیقات و مطالعات، 
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کردند ای مردفان یارانش در همان مسرهد توسرب الیس کوفه کارته شدند و یک نتر ای مهروحان که تنور م    

 3۳ مکرم اس  که بعدا توبه کرد و امامیه شد. اس ، شهانه فرار کرد. او شنن  به نام ابو خدیهه سالم بن

ورد ت م  و افتراء قرار ها را مبه حدی رسرید  بود که حت  در حضور امام نیز آن  فرایانبگهریم. مظلومی  لق 

هم در آن جمع حضررور داشرر . قوم  ای  یونسدادند. در روایت  داریم که جمع  خدم  امام رضررا بودند و م 

اشار  کردند که داخ  اتاق شو و تکان ننور  یونسند که خدم  امام رضا برسند. امام به اهال  بنر  اذن خواست

اق در ات یونسای بود که داخ  اتاق رف  و بین اتاق و مم  امام، ارد  یونستا یمان  که به تو اذن داد  شرررود. 

مام کردند. وقت  آن ا ای ایش ا یونسهای بسیاری نسه  به ها داخ  شدند و بدفوی شرد. بنری دیگر دید  نم 

کرد، خارج شرررد. فت : در حال  که فریه م  یونساذن خارج شررردن ای آن اتاق را دادند.  یونسرفتند، امام به 

 یونسکنم در حال  که وضرع من در نزد اصمابمان چنین اس    امام به  فدای شرما شروم. من ای تاریع دفاع م    

رسرراند هنگام  که امام تو ای تو راض  باشد. ای ویند چه ضرررری به تو م فها م   آنچه اینیونسفرمودند: ای 

ف مند، رها کن.)افر چنین نکن ( فویا که ها را نسه  به آنچه نم ف مند سرنن بگو و آن با مردم آنچه م  یونس

  ونسیکنند(. ای ف مند و حح را انکار م خواه  خداوند در لرش خودش تکهیب شود )چون مردم نم تو م 

رسد افر در دس  راس  تو مرواریدی باشد سپس مردم بگویند که آنچه در دس  توس ، چه ضررری به تو م  

 یونسب رسداِارکِ  اسر ب  یا اینکه در دسر  تو ااک  باشد و مردم بگویند مروارید اس ، آیا به تو نت   م    

ه اش  و امام تو ای تو راض  باشد، آنچفت : خیر  م م نیسر   امام فرمودند: تو نیز چنین هسررت  وقت  بر حح ب 

 3۳.رساندفویند، ضرر نم مردم م 

ها نگو. این فرمودند که چیزی که مردم قدرت ف مش را ندارند به آن یونسبین  کره امام به  م اردرم ادامره داد:   

کم  را به حیک  ای اصرول اسر  که در ابتدای تمنری  باید به آن توجه داشته باش . به تعهیر امام صادق، افر    

 ۱2ای.ای و افر ای اهلش منع کن ، به اه  حکم  ظلم کرد غیر اه  آن بده ، به حکم  ظلم کرد 

                                           
 .353همان،  3۳
 .۱۳7همان،  3۳
 .۱2، 1، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  ۱2
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ت م  ها را به جان بنری. افر بای در مسیر للوم اه  بی  قدم برداری، باید برخ  ای سنت تو که تنمیم فرفته

ای به سهب تنگ نظری و ج   با   و لد و بنواه  کارهای م م  انهام بده ، طهیعتا یک لد  به ج   دشرمن 

تو مهراری  خواهنرد کرد و تو فقب برایرد به یک چیز فکر کن  و آن رضرررای  خداوند متعال و امام یمان تو، ای     

 توس .

 ام.مسیر م م  شروع به حرک  کرد کردم که در ناس  و احساس م جملات ادرم در لمح جانم م 

و هاررام، همه کارهایاان مورد  یونسهای من به این معنا نیسرر  که مث  رنادرم ادامه داد: الهته اسررم. این ح 

ه فرای  و حرک  بتأیید اسر . چه بسرا دچار خطاهای  شرد  باشند. اما باید در نظر داش  که اص  مکتب لق    

ها و رسرریدن به ارتهاطات بین سررم  تهیین و ضرررورت تتکر در معارن برای رسرریدن به تملیل  لمیح ای آن  

ن، یک ضرورت برای انسان شدن اس  و افر انسان به صورت جدی در این یمینه دغدغه نداشته باشد، به معار

رسررد. هر چند که حرک  در این مسرریر، مث  هر مسرریری دیگر، توسررب هیچ وجه به ف م لمیق  ای معارن نم 

 فرای  یاویه دارند. به همینها این طور نیستند و با لق انسان ناقص، ممکن اس  خطاهای  داشته باشد. اما قم 

 اند.  تابند و بر للیه ایاان اقدامات  انهام داد را بر نم  یونسخاطر رفتارهای بزرفان  مث  

کنم کر م شودب من فبه ادرم فتتم: ادر جان  این اختلافات درون  میان شیعیان، سهب تضعی  جه ه شیعه نم 

 خرسند باشند. احتمالا منالتین شیعه ای این اختلافات خیل 

های بسیار ائمه به شیعیان در مورد مواسات و ادرم فرمود: بله اسررم. متأستانه همین طور اس . با وجود توصیه 

ها ها و ج  ها و حسادتها و امثال آن، متأسرتانه تنگ نظری همراه  برادران دین  خویش و باور نکردن ت م 

یادی باشد و به تهع ای هیمنه شیعه در جامعه کاسته شود. من سهب شد  اس  که در میان خود شیعیان اختلان ی

ول  افسوس ای اینکه  ۱1خوردکنم افر شریعیان در درون متمد بودند، چه بسا فرج امر ائمه یودتر رقم م  فکر م 

متأسررتانه دشررمنان هم به این مسررأله للاقه دارند و در کور   ها مانع این مسررأله شررد  اسرر . ال ها و جمنی 

دمند و با نسه  دادن لقائد فاسد به برخ  ای اصماب، یمینه دشمن  بین اصماب را اختلافات بین اصرماب م  

 کنند.شدیدتر م 

                                           
احمد بن )نْ عمع الیْعمِنه بِلِق ائِن ا وَ ل ت عَهَّل  ِ ل  عمع السَّعاَدةَه بِمعا اهَدَتِن ا ِمِ ل مَا ت أ خِر  لَوَ ل وِ ي نِ ي شْیَالَن ا وَفقِ  عمِ اللِهع لطِ الَتِهِ لَل ْ اجِتِمَاع  مِن  الْقهلهوبِ فِ  الوَْف اءِ بِالْعَ ِدِ لَل یِ ۱1

 (.۱۳۳، 2، ج (1۱23ار المرتض ، ، مممدباقر موسوی خرسان )ما د مقدس: نالاحتهاجلل  طهرس ، 
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ک   شند ول  درهای  داشررته باادرم ادامه داد: الهته فراموش نکنیم که در قم نیز، افرادی هسررتند که چنین دغدغه

ر ای فراتفرا اس  ول  در بغداد انواع و اقسام تتکرات به وفور رواج دارد. نصمسلک و نصفضرای قم، اخهاری 

 فرای افراط  نیز در بغداد هس .  شود و لق ها هم در بغداد ایدا م قم 

رسررندب  تا افر یک  درس  افرای  ای امام سررؤال نم فرای  و نصبه ادرم فتتم: چرا در مورد خود مسرأله لق  

 اس ، به سراغ همان بروند.

اس  ول  فاه  افراد ای یک کلام  ادرم ااسخ داد: در مورد همین مسأله نیز سؤالات متنول  ای ائمه ارسید  شد 

ند  این کهای متعدد دارند و هر کس  فرمایش امام را بر کار خویش تطهیح م امام در ااسخ به این سؤال برداش 

 ای در مورد تعهد ویات و روایات در فضریل  تتکر و تدبر و تعق  در یکسو موجود اس  و ای طرف  ادله همه آ

رسد که هر دو باید با هم جمع شوند و تناف  ندارند ول  متأستانه امثال آن نیز در سوی  دیگر اس  و به نظر م 

ماجرای  را برای  تعری  دانند. بگهار  افراد خودشرران را ممور تعادل و لملکرد صررمی  م بینیم کهدر لم  م 

 کنم.

های سیاس  داشته باشد تا حکوم  را به کرد فعالی که خودش ای افرادی بود که تلاش م  فضل بن عمرالمای 

دس  امام برساند و به همین خاطر با اراذل و اوباش ارتهاطات  داش  تا به اهدافش برسد، نق  شد  اس : یک  

ان میصرادق لر  کرد که این اختلاف  که بین شرریعیان شماس ، چیس ب  من در کوفه در  ای اصرماب به امام  

کنند وجود دارد که نزدیک اس  که در های  که نق  م ناینم و آن قدر اختلان در حدیثهای شیعیان م حلقه

هند... من به یک  ای دین خودم شررک کنم  ... امام به او فرمودند: همانا مردم ولع دارند که به ما دروغ نسرره  بد 

شود مگر اینکه آن را به صورت  غیر ای آن چه هس ، تأوی  فویم و او ای نزد من خارج نم ایاان حدیث  را م 

جویند و هرا ای حدیث ما و ممه  ما آنچه در نزد خداسررر  را نم  برد و این بره آن خراطر اسررر  کره آن   م 

خواهد خودش رئیس باشد  ... اس کنند و هر یک ای ایاان م خواهند ای حدیث ما برای دنیایاان استتاد  م م 

هر فا  حدیث ما را خواسرت  بر تو باد به این کسر  که ناررسته اس . اس من ارسیدم که ایاان کیس ب ااسخ   

 ۱2.اس  زرارة بن اعیندادند که او 

                                           
 .135، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  ۱2
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صماب ائمه اس ، که ای سرادات حسرن  اسرر  و ای بزرفان ا  عبد العظیم حسانی  ت  دیگر ای جناب بگهار روای

ه سلام مرا ب یمام لهد العظ برای  نق  کنم. ایاران ای امام رضرا نق  کرد  اسر  که امام رضا به ایاان فرمودند:   

بر خود قرار ندهند و آن ا را به راستْ در فتتار و برفرداندن  یطان،ش یبرا  دوستانم برسان و به آنان بگو که راه

ندارد و به رو  یاانبرا ایید امان  فرمان بد  و آن ا را فرمان بد  به سرکوت و تر  جدال و نزاع در آنچه که فا 

به  یدو خود را ماررغول نکنبه من اسرر .  یکْتقرب و نزد یهکار ما ینچرا که ا یکدیگر؛ اکردن ب یدارآوردن و د

را به  ای دوستانم یکْکند و  ینکه من سوفند خوردم با خود هر که چن  ،یگرد  ای بعضر   تترقه انداختن بعضر 

 یانکارانلهاب دچار کند و در آخرت او را ای ی ینتربه سررن  یاخاررم آورد، ای خدا بنواهم تا خدا او را در دن

 یقرار دهد برا یکای بدکاراناران درفهرد جز آنکه شر  را آمرید و یکاناران قرار دهد، و بت مان به آن ا که خدا ن

ا ت یامریداس همانا خدا او را ن یرد،او را در دل ف ینهبدم و ک یا یایارد،ای دوسرررتانم را ب  دوسررت  ینکها یاخدا و 

 من ی و ای ولا رود م یرونای قلهش ب یمانبرفاررر  که خوب و فرنه روک ا ربرفردد ای آن کارش و اف ینکره ا

 ۱3وضع. ینبه خدا ای ا برم ما ندارد و انا  م ی ام در ولاود، و ب ر  خارج ش

الهته برخ  ای اختلافات را خود امام صلاک کنند. بین  که چه طور امام ای اختلان افکن  بین شرریعیان ن   م م 

و به نتع جامعه شریعه اس  که در آن مسائ  اختلان نظر داشته باشند تا جان شیعیان   دانند که بر طرن کنندنم 

، ای امام صادق نق  کرد  اس  که فردی به امام صادق لر  کرد که ابو خدیاه سالم بن مکرم ب تر حتظ شود.

وانند )یعن  خخوانند و برخ  نمای لنر م شوم و برخ  ای اصماب ما نمای ظ ر م من فاه  داخ  مسرهد م  

داند و دیگری این خوانند  چون یک  این وق  را وق  فضرریل  ظ ر م در وق  یکسرران، نمایهای متتاوت م 

ها را به این امر کردم، ییرا افر در وق  یکسان نمای داند(. امام فرمودند: من آنوق  را وق  فضریل  لنرر م   

 ۱۱شد شدند و فردناان ید  م ]واندند شناخته م م 

کرد. فاه  برای حتظ جان یک فرد خاص، ا امام فاه  برای حتظ شرریعیان، اختلافات  را در جامعه تروی  م له

دادند، مثلا امام برای حتظ جان برخ  ای یاران خاص خود، ایاررران را تأیید نسرررهر  بره او کرارهای  انهام م    

را  زرارة بن اعیند که ادرشان، یعن  فرمودن زراره بن اعینمثلا نق  شرد  اسر  امام صادق به اسر    کردند،نم 

                                           
مممود موسوی یرندی )قم: جمالة المدرسین ف  المویة العلمیة بقم، مؤسسة النار الإسلام ، اکهر غتاری و ، لل الإختناصمممد بن مممد متید،  ۱3

  .2۱7تا(، ب 

 .277-27۳، 3، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  ۱۱
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مهم  کردند تا جان او را حتظ کن و حضرررت این کار خود را به ماجرای حضرررت خضررر و حضرررت موس  

 ۱5.تاهیه کردند که حضرت خضر کات  را خراب کرد تا ای غنب شدن کات  جلوفیری کند

توانند به برند و نم قیق  مسرررأله ا  نم افتد و افراد به حبره اردرم فتتم: ادر جان  چرا چنین چیزی اتتاق م   

 بندی روشن  نسه  به مسأله برسندبجمع

ادرم فرمود: انسان، انسان اس  و این ج ان صمنه آیمایش انسان اس   افر همه چیز طوری بود که کس  نتواند 

کند ول   ام مکند و خوب هم تمشررد. خداوند حه  را تمام م حح را انکار کند، صررمنه آیمایش ممقح نم 

فهارد تا افراد بتوانند خهاث  خود را نارران دهند. خیل  اوقات تعنررهات و فضررای انکار ای روی لناد را بای م 

رساند که نتواند حقیق  را بهیند. افر فردی واقعا برد و شرنص را به جای  م  ها یمینه ف م را ای بین م کوتاه 

باشرد، حقیق  مث  نور خورشید در میانه روی، برایش آشکار   ها جدیدنهال حقیق  باشرد و در لم  به دانسرته  

های خود ها به سررراغ هوسخواهد شررد ول  ماررک  اینهاسرر  که لمد  افراد چنین نیسررتند و به جای دانسررته

 حت  فاه  ها و تکلی .دهند و نه دانستهها قرار م ها و می کنند  معیار یندفیاان را للایح و هوسحرک  م 

فوید چون للاقه دارم  معیارش تکلی  نیس . به تعهیر قرآن، خوان ، م ارس  چرا فلان درس را م م ها ای آن

اش را معهود خویش فرفته : آیا دیدی کسرر  را که خواسررتهي  رَي یِ َ مَنِ اتِن ه  جِل َهع هَوا  خدایش هوسررش اسرر .

شررود، چون تهعی  ای هوای نتس طهیعتا در چنین فضررای ، حقیق  بر بسرریاری ای افراد اوشررید  م   ۱۳اسرر  ب

 های خدا روشن اس  ول  برای کس  که چامان خود را کور نکرد  باشد.ناانه آورد.درجات  ای کوری م 

 کنیم بلم  م ها به چیز دیگری هم های خوب به جز دانستهبه ادرم فتتم: ادر جان  مگر معمول آدم

توسرر . افر کم  در رفتارت دقیح  خودآفاه (#)ادرم فرمود: اسرررم  این سررؤال تو ناررانگر اوجِ ناخودآفاه 

ا توجه دان  باید نمای بها نیس . آیا تو م شروی که لمد  یندف  حت  متدینین، بر اایه دانسته شروی، متوجه م  

 لادت غهای  خود را بنویس   52خوان ب  کافیس  دان  م که م بنوان ب  بله  اما آیا واقعا نمایت را با کیتیت  

                                           
 .13۳و13۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  ۱5
 .۱3قرآن :سور  الترقان، آیه  ۱۳
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لادتب  من این همه لادت غهای  دارمب  ادرم فرمود: وقت  نوشررت  متوجه خواه  شررد  امیر  52به ادرم فتتم: 

. در این روای  امیر ۱7لَادَاتِ َا ر اوَةِالِدِلهوا بِ َا لَنْ ضررر مِنْ ي نْتهسرررِکهمِ ت أْدِیهَ َا وَ  النرِاسع ت وَلِوِا ي یُّ رَا  المؤمنین فرمود: 

اند که خودتان متول  ادب کردن نتسرررتان اند. اول فرمود المؤمنین به خوب  روش ادب کردن نتس را بیان کرد 

هایش دارد، بر طرن اند. راهکار چیسرر ب راهکار این اسرر  که ولع  که نتس به لادتشرروید. بعد راهکار داد 

های های را  رفتن یا لادتهای کلام یا لادتهای نگا  یا لادتهای غهای  یا لادتدتکنیم. افر مردت  بره لرا   

ها های ییادی داری و چه طور بیاتر آنها را بنویس ، خواه  ف مید که چه قدر لادتناستن را دق  کن  و آن

 بر اساس هوای نتس و نه دانسته، شک  فرفته اس .

کنم. قم خیل  دوس  داشتن  اس  ول  با آنچه که من به دنهال کر م های ادرم فهاس  که روی صمه سال 

های کردم اساتید در قم کاف  نیستند، بعد ای صمه آن هسرتم خیل  فاصرله دارد و افر رویفاری صرفا فکر م   

 دانم در فضای قم، قاب  تمنی  نیس .ادرم مطمئن شدم که آنچه من به دنهال آن هستم و تکلی  خود م 

هایم لم  کنم و چه طور به قرائت  ت جدیدی در ذهنم شرک  فرفته اسر ، مث  اینکه چه طور به دانسته  سرؤالا 

 مهتن  بر تتکر و تعق  ای دین برسم تا به ف م ب تری ای دین رسید  باشم.  

هایم یا بر اایه للم نیس  و صرفا به خاطر هوس های غهای  خود را نوشرتم، دیدم که بیارتر لادت  وقت  لادت

ها بودم ها و هوساسر  یا دفالیه للم  ندارد و بیارتر شرهه للم اسر   لهب رویفاری اس . غرق در لادت    

م که کنم. تای  ف میدهایم لم  م کردم فقب به دانستهول  به قدری نسره  به خودم ناخودآفا  بودم که فکر م  

ول  حالا ف میدم که من در مورد  کردم که انسان متتکری هستمخودآفاه  چه چیز م م  اس . لمری فکر م 

کردم  تتکر لهب چیز م م  اسررر . کم کم فکر میکنم که فکر کردن ایم بیارررتر چیزهرای  کره باید، فکر نم   

نش. کنم  خدایا مرا بهکردم که فکر م کنم  یعن  خیال م کردم که فکر م خیالات بود  اسرر  و صرررفا فکر م 

 سهمانک  ان  کن  من الظالمین   

                                           
، امام اول لل  بن ابیطالب )ع( و مممد بن حسین شری  الرض  )قم: ن   الهلاغة )صهم  صال (صهم  صال  و مممد بن حسین شری  الرض ،  ۱7

 .53۳، (1۱1۱موسسة دار ال هرة، 
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 ابن فضالالحسن بن علی  آشنایی با شیخ پیر فطحی -زیتونهسجد در م

لا شیعیان در ممله کرخ ساکن هستند. . معمواکن هستند. شریعیان ییادی هم در آن سرر بغداد شر ر بزرف  اسر   

. ادرم مرا نزد یک  ای للماء برد تا برخ  ای کتب ممله کرخ، به تن ای  یک شررر ر اسررر   مسررراجد ییادی دارد

 .مرا نزد للمای خیل  بزرگ نهرد  اسرر م، ادرم ای آنها که من هنوی تای  کار هسررت برایم قرائ  کند.حدیث را 

ها را برایش بنوانم و او طهح روش متعارن نق  حدیث، اشکالات مرا کتاب تا رومم  ۱۳ها نزد استادممن صره  

کند و احادیث را برایم به قرائ  م معقری اس  که مرا امر  و اسررتادم اری و خوانند  کتب هسررتمبیان کند. من ق

 بنویسررند  کتا ی کهخواندن کتاب در نزد اسررتاد .کندبرایم بیان م  ،دهد و افر در جای  خطا کنمتوضرری  م 

ه یمینه این اس  ک یک  ای فوائد .کتاب را خواند  اس ، فوائد متنول  دارد ،یا کس  که نزد نویسند  کتاب اس 

د برخ  ای برخ  ای دشررمنان اه  بی ، با ظاهری نیکو خود را به نزرود. ا ای بین م هها و جع خیل  ای تمری 

 ردند و بعدکو بعد در کتب ایاان مطاله  اضافه م ند فرفتد و کتب ایاان را لاریه م ندرسانیاران اه  بی  م 

در کتابنانه خویش  و ف رفخهر کتاب را م . اسرررتاد هم ای همه جا ب نرد دفردانر کتراب را بره اسرررتراد بر م    

ر چیزی اف ،دکنوقت  استاد کتابش را تدریس م  که سهک اجای  حدیث و قرائ  این اس فائد  . اما فهاش م 

اب د. طهیعتا وقت  استاد به مطله  در کتهدد و آن را به شافرد اجای  نم وشمتوجه م  به کتاب اضافه شد  باشد،

ان حدیث کرد. لها بزرفد و ای نق  آن خودداری م وشمتوجه م خورد که خودش ننوشررته اسرر  خویش بر م 

ای اه  آن بارنوند و به صررن فرفتن آن کتاب ای صرراحب کتاب و مؤل  اکتتا نکنند.    دق  داشرتند که کتب را 

نگه  محت  یک شررب ه کتابنانه خود اند درحت  برخ  مقید بودند که کتاب  که کاملا ای اسررتاد خویش ناررنید 

یرا ممکن اس  بمیرند و ورثه ایاان فکر کنند که این کتاب ای استاد شنید  شد  اس  و به اشتها  ای آن ندارند، ی

. نوع خواندن لهارات و ف م صمی  حدیث تاب نزد اسرتاد فواید دیگری هم دارد قرائ  ک ۱۳مطاله  را نق  کنند.

فرف . للاو  بر این من قرار م  و حواشرر  و نکات  که ایرامون آن حدیث وجود دارد در این روش مورد بمث

کردم تا در هنگام ارائه به اسررتاد کمترین خطا را داشررته به لنوان شررافرد باید قه  ای کلاس، مطلب را مطالعه م 

نوشررتند. در این روش، کرد و شررافردان م های حدیث این طور بود که اسررتاد قرائ  م باشررم. برخ  ای درس

شد  اما در این روش، شافرد دائما فعال تر م شرد و در لو  استاد دائما قوی  شرافرد منتع  بود و توانمند نم 

                                           
غیر ای اسمالی  بن لهاد معرون به صاحب بن لهاد هستند که معاصر شیخ  طهح نق  کا  اسم ایاان اسمالی  بن لهاد اس  و بدی   اس  که ایاان ۱۳

 شناسیم.( اس  و مرحوم صدوق کتاب لیون اخهار الرضا للیه السلام را به ایاان هدیه داد  اس  و به همین خاطر ایاان را نم 3۳1صدوق)متوفای 
 .۱2، 13۳5، رجال النهاش نهاش ،  ۱۳
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شررد و اسررتاد هم کلماتش خیل  اریشررمندتر بود، چون تن ا نکات  را تر م کرد و قویبود و تلاش بیاررتری م 

ه ب داد که من به آن نرسرید  بودم. این روش مننروص حدیث نیس  و حت  للوم دیگر را هم افر  توضری  م  

نامم، چون اول باید این روش بنوانیم بسریار سرودمندتر اس . من اسم این روش را آمویش ا وهش ممور م   

یریم. فا وهش کنیم و بعد ای رسرریدن به نتای ، با لرضرره به اسررتاد، مورد راهنمای  قرار م    ،برای یافتن دانش

بیاتر اذی  شویم  ولتر. شاید در سال اا وهش ممور، هم ماندفارتر اسر  و هم در درای مدت، سرریع   آمویشِ

شود ول  آمویش متعارن به تر ط  م شررویم و ادامه مسرریر خیل  ب تر و سررریعول  بعد ای یک سرال، قوی م  

  بر شود. للاوتر م شود و کار سن لکس اس . اولش سریعتر اس  ول  بعد ای یک سال، دقیقا بر لکس م 

 کنیم ول رسریم. همه چیز را یکسان دریاف  م  زان اهمی  کلام اسرتاد نم  این در آمویش لادی، به درک  ای می

کنیم و بعد ای تاررنگ ، با کلمات اسررتاد سرریراب در آمویش ا وهش ممور، فیرها و ماررکلات کار را در  م 

تر کند و کدام کلام ایاان ار اهمی  و کدام کلام معمول ه هر کلام  چه چیزی را ح  م ف میم کشویم و م م 

 ،شودشود. للاو  بر این قدرت تتکر انسان بسیار تقوی  م لها هم حافظه و هم تمرکز انسان تقوی  م  اسر . 

 چون باید قه  ای درس فرفتن، خود انسان به کمک تتکرش، سع  کند مطلب را ح  کند.

لیته نور لهاس  خکه بنا  ای آن ای طرن من م. قطیعه الربیع ممل  اس من در مسرهدی در قطیعه الربیع هست 

یمان امام صررادق للیه السررلام و بنارر  ای آن ای طرن م دی لهاسرر  که یک  ای خلتای یمان امام کاظم للیه   

به خود  فتتند وهای حاکم و خلیته به افراد منتل ، قطیعه م السرلام بود، به او بنارید  شرد  بود  به بناود    

ین قطیعه دیگر مربوط به ربیع و فریندانش نهود. این قطیعه د. اما اوشبنارش یمین توسب حاکم، اقطاع فتته م  

د و تهار کننبسیار بزرگ، الآن ااتوق تهار خراسان  اس  و للاو  بر آن بسیاری ای للماء شیعه در آن یندف  م 

 هستند. این قطیعه بزرگ تن ا بنا  ای ممله کرخ بغداد اس . اند و مالک آنها را خرید منتل  آن

فوید:  ها مدر کنار استادم ناسته بودم که دیدم چند نتر در حال صمه  کردن هستند و یک  ای آن امروی صه ،

فویند  او لابدترین مردی اس  که تا به حال دید  م  ابن فضالبه او  که در سریمین جه )یافرس( مردی اس 

 دکنکاد که افر کس  نداند تنور م اش طول م رود و آن قدر سهد ام  او ادامه داد: او به صمراء م یا شرنید  

نند  نایآیند و روی او م فویا که یک تکه اارچه اسر  که روی یمین افتاد  اس  و به همین خاطر ارندفان م  

 اند  آن قدر اب  کنند، آن قدر که به او انس فرفتهچرخند و ای او فرار نم حت  حیوانات وحا  دور و بر او م 



3۳ 

 

ی  کنند تا به جابینند ای اب   او فرار م قت  فروه  که دیدان سررر فردنه هسررتند، او را م و نورانی  دارد که و

 ها را بهیند  ها او را بهینند و نه او آنبرسند که نه آن

دادم و تنور کردم که در حال صمه  در مورد یک  ای مردان  هستند که ها فوش م من با تعهب به سننان آن

 اس ، نه یمان ما   مربوط به یمان قدیم 

و با ای دلناین و ییهارناف ان ایرمردی با چ ر و همانها با ایارران ناسته بودم که  ندبعد ای چند دقیقه ادرم آمد

های  باریک آمد و به ادرم سلام داد. ادر من هم برای ایاان ایستادند و به ایاان خوش ایراهن  مناسب و کتش

 را فرفتند و ای نزد ما رفتند. ابن ابی عمیرآمد فتتند و ایاان را به بزرف  یاد کردند. ایاان سراغ 

ر  «رابن ابی عمی»ول  شک داشتم که  شناختم. بنا داشتم خدم  ایاان هم شافردی کنما م ر ابن ابی عمیرمن 

. به ادرم فتتم: این ایرمرد که آمد و به به دنهالش بود، همان شرننر  باشد که من در ذهن دارم   ابن فضاال که 

و لمن   با تعهب  .اس الحسن بن علی بن فضالرف ، چه کس  بودب  ادرم فرمود: ایاان  ابن ابی عمیرسراغ 

فوییدب  ادرم فرمود: بله ایاان همان اس  که فتت   فتتم: نه این فرد ارسا  فتتم: همان لابد ار فضلی  را م 

در منطقه جه )یافرس( اس . ادرم فرمود: بچه تو چه قدر کم لقل ب    ایاان  ابن فضاال آن شرنص نیسر     

 ر کس  یک یمان  در جای  باشد، حتما تا آخر همانها اس ب   ای که افقهلا در آنها بود  اس   چرا تنور کرد 

شررنید  بودم، برایاان  ابن فضااالفوید. برای اینکه خیالم راح  شررود، ماجرای  را که ای دیدم ادرم راسر  م  

 تعری  کردم و ادرم هم فرمودند: بله ایاان همان فرد اس .  

ته متأستانه فطم  اس  ول  ای نظر تسلب به حدیث اه  ادرم ادامه داد: ایاران ای للمای بزرگ شریعه اس . اله  

بی  و دق  در نق  آن و احاطه للم  فوق العاد  اس . من در نظر دارم که ای او درخواس  کنم که به تو درس 

 بگوید.

 به ادرم فتتم: ول  او فطم  اس .

استاد  ،ای که تو نیای داریدر یمینه افر سن  هم بود و ند اماستای ای شیعه هها فرقهفطم ادرم ااسخ داد: باشد  

رفت . این همه روای  داریم که حکم  را هر جا بود، بگیرید یا حت  ای منافح نیز برایرد بره سرررراغش م     بود،
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دانم که در بین للمای شرریعه، ایارران افرچه انمراف  م م دارد و قائ  به امام  بیامویید، برای چیسرر ب من م 

 ای که تو نیای داری، درجه یک اس .  یمینه لهد الله افط  اس  ول  در

به ادرم فتتم: لهد الله افط  فریند امام صادق، حدود هتتاد روی یند  ماند و بعد ای مرفش، لد  ییادی ای فطمیه 

ارسند تا مسأله برایاان شتان به امام  امام کاظم و بعد امام رضرا قائ  شردند. چرا این ا ای خود امام رضرا نم    

 شودب 

اند بگوید، با امام مسررأله را طرک کنند که امام چیزی غیر ای آنچه به آن رسررید ادرم ااسررخ داد: چون باور نم 

ه کنند  الهتکننرد  ول  من مطمئن هسرررتم افر برا امرام طرک کنند و امام امام  لهد الله را انکار کند، قهول م    نم 

که خیل  لرب  روان  هم ندارد و لهمان  سررنن  سرراباط  عمار بن موساایدان  که برخ  ای فطمیه مث  م 

رفتند نیز نپهی امام  امام کاظم را بعد ای لهد الله افط  فوید و شراید به همین خاطر فقیه بسرریار شاذی اس ، م 

 دان  امام  امام کاظم و امام رضا را قهول دارند.ول  غالب فطمیه چنین نیستند و همانطور که م 

ه مگر لهد الله افط  چ کردنردب  یعن  چره قدر آدم باید التماد به نتس داشرررته باشرررد   فتتم: چرا چنین فکر م 

 ها به او اطمینان داشتندب  یعن  این قدر لالم بود که با امام اشتها  فرفته شودب شرایط  داش  که این قدر این

مام  لهد الله نپرسررریدند  اردرم فتتنرد: همانطور که لد  قاب  توج   ای شررریعیان امام  نیز چنین کردند و ای ا  

اید بدان  که اما برسد. ام در نظر بگیری، این مسأله طهیع  به نظر م خنروصرا افر چیزهای  که قهلا به تو فتته  

م مترین دلی  امام  لهد الله افط  سن و سال اوس . او هیچ وی ف  خاص  نداش . نه للمی  داش  و نه تن 

یب نا متواین بدنش بود. اما او بعد ای اسرررمالی  که در یمان حیات سرررالم  لقب افط  هم به خاطر همین شررررا

ظاهری امام صرادق ای دنیا رفته بود، دومین اسرر بود و لها سن و سالش ای امام کاظم بیاتر بود و فطمیه تنور   

م حسن و ماو افر او نیز بمیرد و فریندی نداشته باشد، مانند ماجرای ا باید فریند بزرفتر باشرد  کردند که امامم 

ها بعد ای امام  لهد الله، چون لهد الله هتتاد روی بعد رسد. لها اینامام حسرین، امام  به برادر بزرفترِ بعدی م  

مرد و فریندی نداشرر ، به امام  امام کاظم قائ  شرردند و لها در ادامه ائمه با ما ماررتر  هسررتند  اما یک امام  
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ی ا ها، یقین دارند که خیل  ای آن«رسررردامام  به فریند بزرفتر م »ه اضررراف  دارند  ول  آن قدر به این فزار  ک

 52اند ائمه در این بار  نپرسید 

به ادرم فتتم: ادر جان  ابتدا برایم خیل  سررن  بود که شررافردی یک غیر امام  را بکنم ول  الآن که صررمه  

 ها برایم قاب  تمم  شد  اس .کردیم، خنوصا شافردی فطم 

فطمیه که خیل  به ما نزدیک هستند ول  در جای  که لایم باشد باید با میراث منالتین نیز  ه اسرم ادرم فت : ن

افردی های ایاان شآشنا شوی تا بتوان  ب تر ای مکتب اه  بی  دفاع کن  و برای این کار باید در نزد درجه یک

ه ر این یمینه بپرسیم و بهینیم خود او چبرویم و نظر او را د ابن ابی عمیرنظرت چیسر  که با هم به سراغ   کن .

  ها روایتدانم که او با مارایخ منالتین ارتهاط داشته اس  ول  تا به حال ندیدم ای آن کرد  اسر ب  چون من م  

 ها روای  نانید  اس ، به چه لل  چنین کرد  اس ب نق  کند. برویم ای او بپرسیم تا بهینیم افر ای آن

گر فوییدب ادرم فت : مچیزهای  شررنید  بودم. به ادرم فتتم همان لابد فاضرر  را م   یرابن ابی عممن قهلا ای 

کند ایب بله او انسان لابد و فاضل  اس . به ادرم فتتم: یک روی دیدم شنن ، دیگری را لتاب م چه شرنید  

های به دلی  سهد فوید: تو مردی هسرت  که لیال ییادی داری باید برای آن ا کسررب و کار داشته باش  و  و م 

های آن ترسرم که نابینا شوی و دیگر نتوان  کار کن   آن مرد هم بینیال بود و توج   به صمه  طولان  تو، م 

 تر وشررد و لنررهان شررد  دائم شرردیدتر و شرردیدتر م ید  اما آن مرد اول، بینیال نم کرد و لهنند م مرد نم 

 کند به او فت : خیل ادامه داد و آن شرررنص دید که رهایش نم  کرد. وقت  خیل ممکمتر آن فرد را توبیخ م 

بن ابی اشورش کردی  بس اس  دیگر  وای بر تو  افر بنا باشد کس  به خاطر سهد  طولان  کور شود، آن فرد 

فهارد و هنگام نمای ظ ر، سر ای سهد  اس   فمان تو در مورد مردی که بعد ای نمای صه  سهد  شکر م  عمیر

ود. رهای  م این طور شننیت  اس  و چنین سهد  ابن ابی عمیرمنظورش این بود که  51دارد، چیس ب بر م 

 همین شنص اس .   ابن ابی عمیرادرم تأیید کردند که بله 

                                           
مام  لهد الله را ارسیدند و ای نظر فاسد خویش برفاتند و امام  شدند. در کتاب الهته در یمان امام جواد مواردی نق  شد  اس  که ای امام مسأله ا 52

کوف  ثقة و کان فطمیا. جرم بینه و بین لل  بن م زیار رسائ  ف  ذلک )ذا ( رجعوا فی ا جلْ يب  جعتر الثان  للیه السلام ( داریم: ۳۳3، ش252نهاش )ص

ید بین. که همانطور که م روم لن الرضا للیه السلام من قه  ذلک و کان يوثح الناس و يصدق م ل هةفرجع لل  بن يسهاط لن ذلک القول و ترکه. و قد 

   بود.نرسید لل  بن اسهاط بعد ای فرمایش امام جواد، ای قول خود برفا  ول  قه  ای آن با لل  بن م زیار در این یمینه مکاتهه کرد  بود و به نتیهه
 .5۳2، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  51
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 در محضر استاد

 بگوییدب   ابن ابی عمیرای  بیاتر ادر جانب  ممکن اس  مقداریبه ادرم فتتم: 

اسرر  که کنیه ادرش اب  لمیر اسرر  و لها  ازدی محمد بن زیاد بن عیساای احمدابو بله. ایارران ادرم فرمود: 

فویند. ایاران اارچه فروش اس  و سرمایه هنگتت   م  محمد بن ابی عمیر، به او محمد بن زیادفاه  به جای 

او  اا کند وقهیله اید اس  و رویفاری در ایام هارون الرشید، ممهوس شد تا مکان شیعیان را اف موال  دارد. او ای

مد را دید ، ممبن عبد الرحمن یونسرا تاییانه بسیار یدند و یمان  که به فکر افاای اسام  افتاد، ناف ان فریند 

  تقوای خدا ایارره کن  این فرمایش مممد، در روی او تأثیر فهاش  و صهر ابن ابی عمیرفوید، ای که به او م 

 .ار درهم)معادله دواید  دیه کام ( ای اموالش را منادر  کردندهز 122کرد و خدا در کارش فاایش قرار داد و 

 ب م فتتم: واقعا این قدر اولدار اس به ادر

رف  ای نظر و ای ط هزار درهم اسرر   او بسرریار متمول اسرر   522آن یمان، حدود  اموال او در ادرم فرمود: بله،

  در مورد مبا آن لظ بن عبدالرحمن یونسستادم ا های فونافون نوشته اس .و کتاب للم  بسیار ایاتای اس 

 اس .  و جایگا  آن دریای  لمیح در اطلاع ای مههب ابن ابی عمیرفوید: ایاان م 

کردم که در را  ملاقات چنین لالم من با شرنیدن این جملات ادرم، بسیار ذوق ید  شد  بودم و خدا را شکر م  

 بزرفواری هستم. 

در ريس آن مهلس بود و بسیار مورد احترام جمع  ابن ابی عمیرای للما بودند و لد  داخ  اتاق  شدم که در آن

ای، سلام داد و بعد ای احوال ارس  ای ایاان ارسید: شما ماایخ لامه را ملاقات کرد  ابن ابی عمیرادرم به بود. 

 ای و روایت  ای ایاان نداریب   اس چرا ای ایاان حدیث نانید 

ام اما من دیدم که بسریاری ای اصررماب ما للم اه  سن  را  ها حدیث شرنید  خ داد: من ای آنااسر  ابن ابی عمیر

ها مسأله خلب شد  اس  تا جای  که حدیث اه  سن  اند و سپس بر آناند و للم اه  بی  را هم شنید شرنید  
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داشتم  دهند. اس من کراه کنند و حدیث شیعه را به اشتها  به اه  سن  نسه  م را به اشتها  ای شیعه نق  م 

 52.ها را تر  کردم و روش فعل  را ایش فرفتمای اینکه چنین اشتهاه  انهام دهم و لها نق  ای آن

تا کها را فکر کرد  اسررر   به این فکر کرد  اسررر  که افر رویفاری ایری فرا  ابن ابی عمیرچره دق  جاله    

و ای قدیم مقید به نق  میراث شیعه باشد تا بعدا دچار خهب  رسید، یمینه برخ  ای انمرافات را فراهم نکرد  باشد

 و خطا ناود  در نوع خودش استثنائ  اس . 

ای اس . شور و شوق ییادی در فرمود: این اسرر من اسر . جوان با اسرتعداد و با انگیز     ریابن ابی عمادرم به 

تعلیم میراث اه  بی  دارد و مدت  در ممضررر للمای نیاررابور و نزد خودم و برخ  ای للمای ترای اایین بغداد، 

ز لموم  ایاان را نی تمنری  کرد  اس . خداوند به او توفیح ییارت امام رضا و استتاد  کوتا  مدت در مهالس 

خواستم مدت  داد  اسر  و ای آن یمان خیل  شور و شوقش و ای آن م متر، سوی وجودش تغییر کرد  اس . م  

 خدم  شما بیاید و با او کار کنید.

فرمود: مرانع  در نظر من نیسررر . مدت  بیاید تا در خدمتش باشررریم و افر دیدیم که ار کار و با   ابن ابی عمیر

کنم. الهته من صرره  تا ظ ر ماررغول فعالی   ل فعالی  اسرر ، ان شرراء الله من هم ای او دریی نم  انگیز  ماررغو

بن اکنم او را نزد توصیه م هایش کنم. برای صه اقتنرادی هسرتم و بعد ای ظ رها مهالس درسرم را برفزار م    

اس  و فقب بعد ای ظ رها هایش آیاد برند و لها صه بهری چون فریندان او، کسب و کارش را ایش  م  فضاال 

. هم دها در آنها باشیند که ای فعالی  اقتنرادی به کل  دور نهاشد. به نظرم مناسب اس  که صه  مدت  سرر م  

. در ضررمن من در اارچه فروشرر ، نیایمند شررافرد نیز معنوی  خوب  دارد و هم ای نظر للم  فوق العاد  اسرر 

ت اار  وق  به اارچه فروشر  من بترستید تا ان شاء الله درآمد و  توانید به صرور هسرتم. افر تمای  داشرتید، م   

 .  53اش نیز تأمین شود و به تعهیر امام، ای دسترن  خویش بنوردفهران یندف 

هم  ابن فضااالادرم فرمود: ای الطان شررما ممنونم. ان شرراء الله اجرتان را ای خود صرراحهمان بگیرید. در مورد  

واهم رف  و ایاررن اد شررما را مطرک خواهم کرد تا این جوان، ان شرراء الله ای او نیز موافقم. ان شرراء الله نزد او خ

                                           
 .5۳2همان،  52
، مممدم دی خرسان و دیگران )بیروت: بمار الأنوارمممد تق  منهاک یزدی و مممدباقر بن مممدتق  مهلس ، «)کلوا من کدّ ایدیکم»اشار  به حدیث  53

 نق  ای کتاب التردوس.( به .31۱، ۳3، ج (13۳۳دار جحیاء التراث العرب ، 
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، برخ  ای ایاان ممکن و محمد احمدعلی و خنروصا که ای میان سه اسر او که ممدث هستند،  اسرتتاد  کند.  

م ظرفی  کنکوچکترین فریند اوس  ول  تنور م  علیهای خوب  برای اسرم باشند. افرچه ایاس  هم مهاحثه

 للم  بالای  دارد و در آیند  احتمالا ای للمای بزرگ خواهد شد.

 دست بالای دست بسیار است!

را  یرابن ابی عمرفتم و با ایاررران ارتهاط داشرررتم. رویی وقت  به جای  رفتم که م  ابن ابی عمیرها درس مدت

بتوانم بهینم، دیدم ایاان در سهد  هستند. سهد  ایاان به درایا کاید. من هم صهر کردم و بعد ای اینکه سرشان 

را ای سهد  برداشتند. سهد  ایاان بسیار طولان  شد  بود و من مدت ییادی در کنار ایاان ماغول مطالعه شد  

 جمیل بنبه من فت : یمان  خدم   ابن ابی عمیر  ای انهام دادیدببودم. به ایارران فتتم: چه سررهد  طولان  

ای بسیار طولان  انهام داد  وقت  سر ای سهد  برداش  به او فتتم: چه قدر سهد  را رسریدم و او سرهد    دراج

 5۱فتت ب دیدی چه م را م  معروف بن خربوذطولان  کردیب  جمی  به من فت : افر 

 دهیدبشود برایم مقداری توضی  بشناسم. م اسم بردید خیل  نم  فتتم: من این بزرفان  که ابن ابی عمیربه 

، ایر شوند. یک لد  ای ایاانفت : اصرماب اب  لهد الله، به صرورت کل  به دو دسررته تقسیم م    ابن ابی عمیر

مام اها جوان هستند و فقب شافردی آن اند و برخ  ایهستند که شافردی امام باقر یا حت  امام سهاد را نیز کرد 

ای ب ترین شرافردان جوان امام صادق اس . من   جمیل بن دراجاند. صرادق و شرافردان ایر امام صرادق را کرد    

بزرفوار و داناررمند بود و من بسرریار ای ایاان استتاد  کردم و واقعا ام. اننررافا را کرد جمیل ها شرافردی  مدت

ای دارید  ایاان به من فرمود: درس فوق العاد شریتته ایاان شد  بودم. رویی به ایاان لر  کردم: چه مهلس  

به منزله کودکان  بودیم که در مکتب خانه، ایرامون اسرررتاد  زراره بله ول  قسرررم به خدا من و امثال من ایرامون

 فتت ب   دیدی چه م را م زراره افر  55شوند جمع م 

                                           
 .252، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  5۱
 .13۱همان،  55
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 . این سهک بزرفان بود و هس  که وقت  ادامه داد: من آنها ف میدم، دس  بالای دس  بسیار اس ابن ابی عمیر

ها را به او ناان دهد تا یک وق ، شافرد در استاد کند که اسو اسرتاد در نظر شرافرد، ب  باود، استاد سع  م   

 فیر نکند.

 ایدب  را کرد  جمیلتر ای فتتم: آیا شافردی شنن  فقیه

صماب ون انمویکه ای روات حدیث و نیز  میمونثعلبة بن همان  نحویابو اسحاق ه نظر بفت :  ابن ابی عمیر

 جمیل بن دراجترین فرد ای اصررماب جوان اب  لهد الله للیه السررلام،  و برخ  دیگر ای فق اء، فقیه ائمه اسرر 

فوق العاد  اس .  جمیلاننافا ام. را کرد اسر . من در مهموع شرافردی م مترین اصرماب جوان اب  لهد الله    

، تمای  وی   او به فعالی  تارکیلات  للم  اس . بسیاری ای کارهای للم  او، با  جمیلهای وی   یک  ای خوب 

 حمراننوشته اس .  محمد بن حمران بن اعینهمکاری دیگران ممقح شرد  اس ، مثلا او کتاب  را با همکاری  

ن فق ای که ای بزرفتری زرارههمان صررماب  معرون امام سررهاد تا امام صررادق اسرر  که برادران دیگرش مث    

  فعالی جمیلنیز ای بزرفان  اس  که با  محمد پسر حمراناصرماب ائمه اسر ، دلوت به تاریع کرد  اسر .     

ان  کسای  مرازم بن حکیمنوشرته اسر .    مرازم بن حکیمکتاب  دیگر را با همکاری  جمیلللم  داشرته اسر .   

جان سالم به در بردند ول  همراهاان ها را فراخواند و خدا را شررکر، او و برادرش اسر  که هارون الرشرید آن  

توان کاری را که نیای نیس ، کس  مث  خودش انهام بدهد، آن التقادش این بود که وقت  م  جمیلکارته شرد    

کند، بسررپارد تا ای طرف  خودش به بارهای بر یمین افتاد  اسرراسرر    کار را به دیگری که او با آن کار رشررد م 

من حکم  و ضرورت فعالی  تاکیلات  را در   گر در کنار او رشد کند.مارغول شود و ای طرف ، شنن  دی 

، کلام مننرروصرر  در این یمینه داشررته باشررد. به ایاان لر  ابن ابی عمیرکردم ول  با خودم فتتم شراید  م 

  و های للماه  کار للم  با یکدیگر نیسررتندب آیا ب تر نیسرر  که فعالی  جمیلکردم: چرا همه اصررماب مث  

 انهام بدهندب  تاکیلات#و در قالب  تهلیغ  خود را به صورت فروه  و هم افزا

، حلبی ندارد. خاندان جمیلکنند و این مسأله اختناص  به فت : افراد ییادی هستند که چنین م  ابن ابی عمیر

ید الله هستند، نیز چنین بودند. له بن علی حلبیالله عبید  و خنروصرا   محمد بن علی ایاران که بزرفترین افراد 

صاحب کتاب المله  معرون که به امام صادق لرضه شد و امام آن را صمی  دانستند و به این مضمون  بن لل 
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هاری و للم  خود های تهلیغ  و تمهموله فعالی این خاندان . 5۳اه  سررن  مث  این کتاب ندارند که فرمودند

ها افرچه خاندان  کوف  هسررتند ول  به دلی  سررتر به شررام و حلب برای برند. اینرا در سررتر به حلب ایش م 

شردند. اما به صورت کل  یک  ای دلای  لدم ورود به  نارر معارن، حله  نامید  م   تهارت و در دل آن تهلیی و

کار جمع ، نیایمند ظرفی  اس  و بسیاری ای افراد  هاسر . تمم  جمع و این طور کارهای جمع ، خودخواه 

کند و کسررر  که فعالی  های بزرف  را هم ایهاد م این ظرفیر  را ندارند  ای سررروی  فعالی  جمع ، ظرفی  

شرود. شاید به همین خاطر باشد که اه  بی  در این سط   ها در او ایهاد نم جمع  نداشرته باشرد، این وی ف   

 57اند.جمع شدن مؤمنین و هم دل  آن ا و ارتهاط و ییارت و فعالی  ایاان با یکدیگر داشته بسریار بالا توصیه به 

و  کندفرماید و توصررریه م کنیم. امام چه کندب  م فرماید ول  خیل  اوقات، ما کوتاه  م افسررروس که امام م 

فرادی که واقعا مطیع ممض کند ول  افر ما ننواهیم لم  کنیم، نتیهه چه خواهد شرردب  کم هسررتند ا تأکید م 

به این صورت فرد، روی به  امام باشرند و هر چه فرمود، سرریعا در یندف  خود طراح  کنند و به اجرا برسرانند.   

ها و استعدادهایش های جمع  بسیاری ای وی ف شرود و با دوری ای فعالی  تر م روی خود ممورتر و خودخوا 

وان، به تافتد و کم کم به راحت  م تمال  بین افراد جامعه اتتاق م رسررد و آرام آرام فسررسرر  اجبه فعلی  نم 

استای کند و همگ  در رشریعیان آسریب ید. در حال  که وقت  با هم باشرند، افر کس  بیتتد، دیگری بلندش م    

 کنند.  رسال  خود، ای یکدیگر ااتیهان  م 

ن  سررترهای تهاری خود را با تهلیی، منلوط نکات لهیه  داشرر . به ایارران فتتم: یع ابن ابی عمیرهای حرن

 کردندب م 

ن الحارث بکه ای دوسررتان  زید شااحامبه  امام مثلا داد،ها چنین دسررتور م امام به آنفت : بله.  ابن ابی عمیر

ای من  کن به هر کس ای شیعیان که فمان م فرمودند: اس  و هر دو ای ثقات و بزرفان هستند،  المغیرة النصری

فیرد، سلام برسان و )بگو که( من شما را به تقوای الله لز و ج  ستارش کند و کلام من را به کار م اطال  م 

کنم و به اینکه در دینتان ورع داشررته باشررید و برای خدا تلاش کنید و راسررتگو باشررید و امان  را ادا کنید و  م 

                                           
 .231، 13۳5، رجال النهاش نهاش ،  5۳
 .17۳-175، 2، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  برای نمونه ر : 57
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ن  داشرته باشرید و همسرایگان  نیکو باشید اس )حضرت( مممد )صل  الله للیه و آله( با این    های طولاسرهد  

 5۳امور آمد  اس ...

اند که حام  ایام  به شرریعیان  باشررد که دسترس  به امام ندارند. بین  امام به او سررتارش کرد همان طور که م 

 کردند.های  م ر دارد، به او چنین ستارشکردند کس  ای اصماب بنا به ستفاه  امام وقت  مااهد  م 

لنوان نمونه خیثمه نزد امام باقر حاضررر شررد تا با ایارران وداع کند و به سررتری برود و امام به او فرمودند: به  به

روتمند ایارران، به فقیرشرران موال  ما سررلام برسرران و آن ا را به تقوای خداوند بزرگ سررتارش کن و به این که ث

ایاران به ضرعی  ایاران برسد و اینکه یندفان ایاان جنای  مرد  ایاان را حاضر شود و    وی و ق رسریدف  کند 

ها با یکدیگر یند  شررردن امرنا اسررر . خدا هایاررران با یکدیگر ملاقات کنند، ییرا در ملاقات ایناینکه در خانه

م کنینیای نم ها را ای چیزی ب ای که امر ما را یند  کند رحم  کند. ای خیثمه به موال  ما برسررران که ما آنبند 

رسرند مگر به سهب ورع. و همانا بیاترین کس  که در روی  مگر به سرهب لم   و همانا ایاران به ولای  ما نم   

خورد کسرر  اسرر  که لدالت  را توصرری  کند ول  خودش به سرروی غیر آن با آن منالت  قیام  حسرررت م 

 5۳کند.

 فرماید: ه)دنهال آن، تهلیی دسته جمع ، توصیه قرآن اس ، آنها که م  خلاصره اینکه دستور به تتقه جمع  و به 

رَجَععوا  د ینِ وَ لِیعنْهِرعوا ق وِمَ عمِ جِذاوَ مرا کان  الْمعؤْمِنهون  لِیَنْتِرهوا ک افِة  ف ل وِ لا ن ت ر  مِنْ که ِ فِرْق ة  مِنْ عمِ طائِت ةٌ لِیَت ت قِ عوا فِ  ال 

 ۳2(ه عمِ یَمِه رعونجِل یِ ِمِ ل عَلِ

رفردند و ها ببین ، برای تتقه باید طائته و جمع  به سرروی تتقه حرک  کنند و همینهمانطور که در این آیه م 

شود، مردم را انهار کنند. بدی   اسر  که تتقه دسرته جمع  و تهلیی دسته جمع  که در این آیه به آن توصیه م   

 ها را جدی بگیرند.، افرادی که این توصیهمؤثرتر اس  ول  در هر صورت کم هستند

شما ای  اند.فتتم: برایم جالب اسر  که ائمه در میان اصماب خود، حت  نموی نیز تربی  کرد   ابن ابی عمیربه 

 اسم بردید. ثعلبه بن میمون نحوی

                                           
 .۳3۳، 2همان، ج  5۳
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ای منتل  اصررماب  را تربی  کرد  بودند تا در ج ات منتل ، نیایهای  فرمود: بله. ائمه در یمینه ابن ابی عمیر

، للاو  بر شأن فقاه  حمرانشریعیان را بر طرن کنند و فنر شریعه در آن ج   باشند. شاید تعهب کن  ول    

للاو  بر فقراهر  و    رارهز، لغوی و ادیرب نموی بود. خود  ثعلباة بن میمون نموی نیز بود و همین طور یرار  

که ای امام صادق تا امام رضا روای  کرد  اس   ابراهیم بن ابی البلادمتکلم بودن، شالر و ادیب بود. همین طور 

صماب  صاحب نام امام ابان بن تغلب ای امام رضا او را ستود  اس ، ادیب بود. و لمر طولان  کرد و در رساله

به او فرمودند: در مسهد بناین و فتوا بد ، ییرا من  باقرامام  قرآن نیز بود وکه قاری معرون باقر و امام صرادق  

م در میان شریعیانم مث  تو دید  شود و یمان  که ای دنیا رف ، امام صادق فرمودند: مرگ او قلب مرا  دوسر  دار 

 لرب نیز تننررص ، لغوی نیز بود. خلاصرره اینکه تعداد قاب  توج   ای بزرفان شرریعه، در ادبیات۳1به درد آورد

 داشتند.

ساتید ا شود برخ  ایبه استاد فتتم: م به وجد آمد  بودم،  ابن ابی عمیرمن که ای تسرلب و شرناخ  فوق العاد    

 معرف  کنیدباید، بیاتر که در ابتدا نام بردید و فرمودید که ای ممضر ایاان استتاد  کرد را  خود

مدت  شررافردی او را کردم. شرریعیان در   یک  ای بزرفترین متکلمین بود. هشااام بن سااالمفرمود:  ابن ابی عمیر

که استاد اصماب بنری ما بود، استاد بزرف  بود و من مدت  ای  عمر بن اذینه بنر  کم بودند اما در هر صورت

او اسررتتاد  کردم. الهته او در ایام م دی لهاسرر ، مههور شررد برای حتظ خود به یمن برود و لها به آنها رف  و  

ن اکنم ول  در مهموع من بسیار بیاتر ای دیگر اصمابمان توفیح استتاد  ای ایافرصر  ناد بیاتر ای او استتاد   

اصماب بود. استاد  صاحب کتاب الم  معرون که رساله مناسک ح  معاویة بن عماررا داشرتم. شنص دیگر،  

ن کتاب مهوب اولی عبید الله بن علی الحلبیکتاب المله  نوشته  که راوی اصل  الناب بن عثمان حمادبزرفوار 

مضمون فرمودند که منالتین مث  این  وقت  به امام صررادق لرضرره شد، امام به اینروای  در قرن دوم که -فق  

   مدت ا استادم بود  اس . ۳2کتاب ندارند

ه را که صاحب کتاب  اس  ک ابان بن عثمانای اصرماب جلی  القدر بود و نیز   که ابو ایوب الخزازو نیز در نزد 

 ام.د در آن مهاحث آغایین و مهعث و غروات ایامهر و سقیته و ارتداد را مطرک کرد  بود، شافردی کر

                                           
 .12، 13۳5، رجال النهاش نهاش ،  ۳1
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ه ک عبد الله بن ساانانو  متکلم شررناخته شررد  هشااام بن الحکمنیز و  فقیه و ممدث عبد الرحمن بن الحااج

، ای اساتیدم افرچه خزانه داری هارون و هادی و م دی و مننرور لهاس  بود اما ای بزرفترین ماایخ حدیث بود 

   کردم.دادم در نزد او، للم  ای للوم اه  بی  را بیابم استتاد  م من تقریها هر کس  که احتمال م  بودند.

ای بود  اس  که تا این سط  در حکوم  خزانه دار بود  اس  ب چه طور شیعه عبد الله بن سانان فتتم: اسرتاد   

 نتوذ کرد  اس ب  

 و اس ای ایاان ائمه بعدی، در جامعه شیعه اجرا کردند  ای بود که امام صادقفت : این برنامه ابن ابی عمیر

 من با تعهب ارسیدم  یعن  چهب

فت : منالتین حکوم  در جامعه اسرلام  چند دسررته هستند. یک لد ، افرچه منال  حکوم    ابن ابی عمیر

م کرد، دهند که حت  افر حاکم  ظلکنند و حت  به لکس فتوا م هسرررتنرد امرا در مقراب  حکوم  اقدام  نم    

جنگند و فتوا به افرچره نهرایرد ظلم کنرد، اما متابع  ای او واجب اسررر   یک لد  در طرن مقاب  با حاکم م     

 ذهند مث  خوارج.  وجوب ج اد بر للیه حاکم ظالم م 

شرروند، چون شرروند و فرو  دوم به حواشرر  حکوم  اسررلام  کاررید  م  ها م فرو  اول هضررم در حکوم 

 حضور داش  و در لین حال، با حکوم  شمایر را ای رو بس   توان در قلب حکوم نم 

اما امام صرادق در میان شریعیان کار دیگری را رواج دادند. بنا شرد شیعیان در دل جامعه اسلام ، مستق  یندف     

تگا  خورند به دسکنند و خودشران نیایهای خودشان را بر طرن کنند  به لنوان مثال افر به ماک  قضای  بر م  

م  مراجعه نکنند و با للمای شیعه به لنوان قاض  ماک  خود را ح  کنند. یکات خود را به شیعه بدهند حکو

ر فیرد فرار کنند، بتوانند مقداری ای یکات  که حکوم  م و تا حد امکان به دسرررتگا  حاکم ندهند، حت  افر م 

بدهند و بسرریاری ای احکام دیگر که  تند. خمس را به وکلای امامآن اسرر  که چنین کنند و فرنه ضررامن آن هسرر

همگ  سررهب اسررتقلال شرریعیان بود  با این روش، در لین اینکه شرریعیان منال  حکوم  بودند، در دل جامعه  

یک سهک تاکیلات  که شیعیان با برداشتن بارهای بر یمین ماند  جامعه شیعه، در دل  کردند.اسرلام  یندف  م  

نند. این سهک  ای فعالی  اس  که افر ما شیعیان چنین نکنیم، یقینا در کها مسرتق  ای حکوم  لم  م  حکوم 

و  فیردشرویم. در این سرهک، افراد نقش اجتمال  و رسالتاان در یک راستا قرار م   فضرای حکوم  هضرم م   

 شود.شغلاان بر اساس هوی  دین  ایاان، تنظیم م 
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 چه بودب عبد الله بن سنانها به فتتم: ربب این صمه 

ادامه داد: بله  برای اینکه شرریعیان بتوانند مسررتق  یندف  کنند، فاه  نیای بود که در دل حکوم    ن ابی عمیراب

محمد بن وییر معرون هارون الرشرررید و  علی بن یقطینای باشرررند که امورات شررریعیان را را  بیاندایند. لد 

میان شررریعیان ، چنین باری را به دوش و بسررریاری ای افراد دیگر در  عبد الله بن ساانانو اسااماعیل بن بزی  

 تر حتظ کنند.کایدند تا شیعیان بتوانند استقلال خود را راح م 

، مث  کسرر  بودم که فویا به اروای در آمد  ابن ابی عمیرمن که ای احاطه للم  و ای طرف  شررننرری  لمل   

اما فرص  امرویم تمام شد  بود تک این للما و منش و روش ایاان، آشنا شوم، خواستم در مورد تکاسر ، م  

 کردم.و باید تا فردا صهر م 

بلند شد و مث  همیاه شروع به خواندن آیه شریته: ه)سهمان ربک رب العزة لما ینتون و سلام  ابن ابی عمیر

 رساند چون برایش روای لل  المرسلین و الممد لله رب العالمین(ه کرد. با این آیه مهلس درس را به اایان م 

خواهد خداوند ایمانه ار، لملش را حساب کند، در اایان مهلس، این آیه شریته را د  بود که هر کس  که م شر 

 ۳3تلاوت کند.

 کنار ستون حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلامدر 

 این سط  ای دانش، این چنینهای  به این بزرف  با کردم  چه طور شررننرری م تعهب  ای ماراینم  من خیل 

بن اکنند  خنوصا هنوی به قهول م  تدریس به او را دهند و به راحت نسه  به حمای  یک نتر دغدغه ناان م 

قهول کرد که به من شررود که چه طور ایارران نیز، این چنین راح   مقداری بدبین هسررتم و باورم نم  فضااال

آمد و ر روی به حهر  من م با اینکه سن و سال ییادی داش ، خودش ه ابن فضالتدریس کند  خنروصرا که   

آید. داد. خیل  برایم لهیرب بود کره چرا با این همه انگیز ، هر روی خودش به حهر  من م   بره من آمویش م  

اش برای حتظ شررأن اسررتاد این بود که من به سررراغ او بروم ول  او به لکس لم  کردم  منطق واقعا تعهب م 

 فتتم یک ایرمرد فطم بزند و برای آمویش من بیاید  با خودم م کرد و اصررار داش  که خودش به من سر  م 

أمون بود م مسین که ای نزدیکان و سپ سالارتواند ای این کار داشرته باشدب  تا اینکه داماد طاهر بن ال چه نیت  م 
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ی  تعر الابن فضفهاشررتند و در نزد او ای اش با سرلطان، به او احترام بسرریار  ح  فهارد و مردم به خاطر رابطه

را مورد لنای  و تکریم قرار  ابن فضااالبه نزد او برود تا  ابن فضااالکرد  بودند و او درخواسرر  کرد  بود که 

 قاصدی فرستاد که من شرایب ابن فضال سوی قهول نکرد و به سراغ او نرف . دوبار  او به ابن فضاال دهد. اما 

 قهول نکرد و فرمود: مرا ابن فضالسوی من بیا. اما بای  آمدن به سوی تو را ندارم و لها افر ممکن اس ، شما به

  ۳۱شوم و هیچ کاری بین من و ایاان نیس  ها نزدیک نم با خاندان طاهر چه کارب  به آن

ا این های حکومت  بکه نزد شننی  ابن فضال، کم کم باورم شد که فویا ابن فضالبعد ای ماراهد  این رفتار  

دهد، آید و به من درس م رود ول  خودش هر روی به حهر  من م همه شررر رت و تمای  به لط  به او، نم 

 س  که خدایا من به طلهه للوم اه  بی تن ا به خاطر خوش نیت  اوس . فویا او با خدای خویش معامله کرد  ا

 با من چه کن  دان  فهارم و تو خود م احترام م 

کرد. واقعا برایم دغدغه داش . مدت  کرد و اننافا خیل  اوقات مرا شرمند  م خیل  به من ممه  م  ابن فضال

 کوفه شرر ر شیعیان اه بعد که او به کوفه رف ، من هم به خاطر ایارران بین کوفه و بغداد در رف  و آمد بودم. 

کوفیان کوتاه  کردند، ای یمان امام باقر به بعد، چنین وضعیت  بی  اسر . افر رویفاری در یمان امیر المؤمنین  

شود. حت  للمای سن  مههب کوفه، تمای  بالای  به اه  بی  در کوفه نیسر  و کوفه شر ر شریعه ممسوب م    

خواند. ستون  که معرون به ستون مم  قرار ما در مسرهد کوفه کنار سررتون  بود که ایاان آنها نمای م  دارند. 

هایش خیل  فتتند  مسهد ستونبراهیم لل  نهینا و آله و للیه السلام بود و فاه  به آن ستون هتتم م حضرت ا

کوفه در  شد. دربیش ای این حرف ا بود ول  ظاهرا به دلی  بنای سرابح مسرهد کوفه، به آن سررتون هتتم فتته م   

ه شدند. حلقنیز حاضر م سالم علی بن اسااباب بن و نیز  عبد الله بن محمد حاال، ابن فضاال ممضرر درس  

. او به های شلوغ نهودبه دنهال چیس . او به دنهال حلقه ابن فضاال کردیم که کوچک  بودیم ول  کاملا در  م 

ه ب ترین کرد تا بکرد و خودش با انگیز  بسرریار، حمایتارران م دنهال انسرران سررایی بود. با افراد با انگیز  کار م 

ف مید که وقت  مهلس شرلوغ شود، شأن اجتمال   وی و لمل  رشرد بدهد. او خوب م  ها را ای بعد معنوجه آن

کند. لها اصررلا به شررود ول  در واقع کیتی  کارش در نزد امام یمانش سررقوط م کارش در نظر لوام تقوی  م 

ن نتر اس ، چو 3-2 درس الحسن بن علی بن فضالشرنیدند مهلس  دنهال شرلوغ کاری نهود  وقت  دیگران م  
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ود شد ول  او اصلا برایش م م نهنداشتند، او و کارهایش در نظرشان تمقیر م  ابن فضالشرناخت  ای شننی   

 دانس  آن کس  که باید ای او راض  باشد، معیارش متتاوت اس .  چون م 

ر ظ، خودش را ای نعبد الله بن محمد حاالمهلس مهاحثه ما در کنار سرتون حضرت ابراهیم مهاحثه خوب  بود.  

دانس  من در این هم که م  ابن فضااالدانسرر  و های التقادی و خوب احتهاج آوردن، قوی م کلام و بمث

اننافا  ۳5انداخ .در موضولات معرفت  را  م های کلام  بمث حاالها خوش استعداد هستم، بین من و یمینه

کرد. اننافا ای داد و مسأله را ح  م های ممکم  م های بمث ااسختوانمند بود و در فر  ابن فضاال هم خود 

ناراح  بودم. همه چ  در او جمع بود، به جز اینکه فطم  بود. امید داشتم که خدا به  ابن فضاال فطم  بودن 

 کند در ن ای  امر او را به حح برفرداند.برک  کارهای خوب  که م 

بود و فطم  بود. با او هم بارها بمث کردم ول  به نتیهه  ابن فضااالهم متأسررتانه تم  تأثیر  علی بن اسااباب

دانم چرا در این بمث، این چنین وضرررعیت  های دیگر معمولا حح اهیر بود ول  نم . الهتره در بمث نرسررریردم 

ا ف میدند. اننررافنم  . آن قدر به این مطلب که باید امام فریند بزرگ باشررد، ممکم بودند که فویا هیچنداشرر 

ه ای هند ود کهای یط  بفتتند چون فروشند اارچهشرغ  او نیز اارچه فروش  بود. به او بیاع الزط  م   ناراحتم 

 آوردند.م 

 دریافتم، ضرورت و اهمی  تهیین حاالثاتم با در کوفه و مهاح ابن فضالیک  ای چیزهای م م  که در مهالس 

 دانستم ول  ف م  سطم  نسه ه  ای آن واقعه بسریاری ای مسرائ  دین  را م   قتا لقلان  برای معارن بود. من 

شد که نتوانم ای معارن در نزد دیگر مهاهب دفاع کنم و ای ها داشرتم. این ف م سرطم  ای طرف  سرهب م    به آن

هب م، سداشت حاالهای  که با شد که خودم ب ر  کم  ای حقیق  آن معارن داشته باشم. بمثطرف  سرهب م  

شرد که لمح ف مم ای معارن بیارتر شود و ای طرف  بتوانم ای معارن در منظر دیگر مهاهب دفاع کنم. خنوصا   

ف میدم. افرچه تعهد سر جایش مطلب صمیم  اس  و یقینا رسراله للل  که قهلا آن را نگاشرته بودم، بیاتر م   

طور  فرفتند، اینئمه وقت  مورد ارسررش قرار م باید بسرریاری ای احکام را در ن ای  تعهدا قهول کرد ول  خود ا

بلره یا خیر بگویند یا صررررفا تعهد بدهند، بلکه در مواقع متعددی، چیزی ای حکم  حکم نیز  نهود کره صررررفرا   

فرمودند تا مناطب ب تر در  کند. من هم که قهلا ای امام رضرا بارها و بارها مطاله  در این یمینه شنید  بودم  م 
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ام چه فوائدی میدم که آنچه در لل  نوشتهف تر م الآن لمیحرا در رسراله لل  جمع کرد  بودم.  ها و مهموع آن

 دارد.

شرروند و به به صررورت کل ، ظاهری فرای  آف  م م  در دینداری اسرر  که معمولا اه  حدیث فرفتار آن م 

مثلا  آن تأم  کاف  ندارند، ل  در مت ومفویند ومانند. ذکر م تر معرارن جرا م   هرای لمیح سرررهرب آن ای لایره  

بگوید، بالاترین لم  را در آن روی دارد، مگر اینکه کس  « رویی صد مرتهه لا اله الا الله»شرنوند که کس  که  م 

اهیرند و تتقه کاف  در معنای آن فتته باشرررد. اه  حدیث، خیل  راح  روای  را م « بیش ای او لا الره الا الله 

لا اله الا الله قلعه من اسرر  و هر کس در قلعه من داخ   کلمه»کنند. در حدیث سررلسررله الههب داشررتیم که نم 

اه  حدیث خیل  «. لا اله الا الله بگویید تا رسررتگار شرروید »فرمود، ایغمر م «. ماندشررود، ای لهابم در امان م 

فیرند. اما من بعد ای مدت  رف  و آمد با فتتن در نظر م  ارهیرنرد و معیرار را صررررنِ   راحر  این ممتوا را م  

لا اله الا »فهارند. کس  که ها و صردها نکته ای معارن دیگر را کنار م  ه  حدیث، د کلمین متوجه شردم که ا مت

ر آمد  کند، صرردها نکته که در روایات دیگبه فتتن ظاهری لقلقه یبان تتسرریر م « الله بگویید تا رسررتگار شرروید

کنند، تهیین  ایدا کنند که چرا ات سررع  م اسرر  در نظر نگرفته اسرر ، اما اه  تأم  و تتکر در مضررامین روای 

. بعد بررس  اس « رستگاری»سهب « لا اله الا الله فتتن »اس ، یعن  چه « رستگاری»سرهب  « فتتن لا اله الا الله»

م  لا اله الا الله خالنانه فتتن که در ل»کنند و ممکن اسر  به تهیین روشرن  در این یمینه برسند، مث  اینکه   م 

مراد روای  اس ، همانطور که « فهاردی منتل  یندف  الم ای ین و فریند و اول و ... را کنار م هاشنص ب 

ي طِیلهوا الْهعلهوسَ لَل ْ » فرماید:لنوان مثال در روایت  م یا به ذکر شررد  اسرر .  « منلنررانه»در چند روای ، قید 

: نارستن بر سر ستر  را طولان  کنید، ییرا این اوقات ای لمر شما  ۳۳کهمِل ا تهمِسربَع مِنْ ي لِمَارِ الْمَوَائِدِ ف إِنِ َا ي وِق اتك 

 «  شود.حساب نم 

ن آیند که چرا چنیفراها در صرردد توضرری  بر م کنند ول  لق ها خیل  راح  تعهدی مطلب را قهول م اخهاری

 رام خوردن غها سررهبافتد، مثلا ممکن اسرر  بعد ای بررسرر  بگویند لل  این مسررأله این اسرر  که آاتتاق  م 

اش بیاتر باشد و لمر بیاتری کند، لها برای صرفه جوی  در لمر سریع ننورید شود که انسان سلام  بدن م 

 شود.بلکه سریع خوردن سهب آسیب بدن و در نتیهه سهب کم شدن لمر شما م 

                                           
 .253، الإختناصمتید،  ۳۳
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اس   آف  دیگر دارند و آن اینهای لقل  برای روایات هستند نیز، یک فراها و کسران  که دنهال تهیین الهته لق 

کنند که در لم  تممی  و تطهیح اس  نه تتسیر آن روای . های تکل  آمیز برای روایات ذکر م که فاه  تهیین

کنند تا ممتوای روای  را بتوانند توضررری  دهند یا فاه  بدون دلی  دلی  ذکر م های ب همچنین فراه  ترأوی   

فراها بیارررتر به این دام ها کمتر ای این خطاها دارند ول  لق حدیث و اخهاریکنند. اه  کاف  روایت  را رد م 

و فراها در لم ، دغدغه فقاه  اسررر  افتند. آنچه من در جمع بندی به آن رسررریدم این بود که دغدغه لق م 

یغمهر این مسیر به صورت جدی بود تا فرفتار دروغ بستن بر های ادغدغه نیکوی  اسر  ول  باید مراقب آسیب 

 و اه  بی  ناویم.

فراها در بررس  روایات، به چند فراها ف میدم بیان کنم این اس  که لق افر بنواهم خلاصره کاری که ای لق  

کنند لل  مطلب را تا حد امکان بت مند و تعلیل  منطق  برای مطلب کننرد. اول اینکه سرررع  م  چیز توجره م  

کنند ر دغدغه فکر کردن ندارند. افر امام چیزی فرمود، همان را نق  م ها در این اموداشررته باشررند، اما اخهاری  

الهته التقاد من این اس  که افرچه فکر کردن  دانند . فویا تتکر و تدبر را لایم نم ول  خودشران دغدغه ندارند 

ن مطلب را به توانیم برا اطمینران آ  نم معمولا در این امور خوب اسررر  امرا افر امرام للت  را بیران نکرد  بود،    

ایم، خوب اسرر  که به در این امور فکر کنیم و شررریع  نسرره  بدهیم، اما ای آنها که امر به تدبر و تکتر شررد 

 ۳7دغدغه داشته باشیم.

نند. کای و نظام  یکپارچه نگا  م به معارن به صررورت شررهکهکنند این اسرر  که فراها م کار دیگری که لق 

ها در کنند انواع روابب آن با معارن دیگر را بررس  کنند ول  اخهاری، سع  م شنوندوقت  یک نکته معرفت  م 

 .کنندوار نگا  م این چیزها معمولا دغدغه تتکر ندارند و معارن را به صورت جزیر 

افر مطله  در معارن آمد  باشد که با ف م لقل  ناسایفار باشد، للم به آن را  این اسر  که  فراهالق  کار ن ای 

کنند. الهته این مسأله آخر حد و مریها و د قهول نم شونفردانند و آن را به صورت  که متوجه م به اهلش بر م 

ه باشررد، معتهری داشررت ظرائت  دارد، مثلا افر مطله  تهیین لقل  نداشرر ، مانع  ای اهیرش آن در جای  که دلی 

 ها نیستند.ها چندان اه  این دق اما اخهاری نیس .

                                           
 .275، 1تا(، ج بابویه و مممد صادق بمر العلوم )قم: مکتهة الداوری، ب ، مممد بن لل  ابنلل  الارائعبابویه، مممد بن لل  ابن ۳7
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یدا به روایات اطمینان اتر ها معمولا راح اهیرفتند ول  اخهاریفراها با دق  بیاررتری روایات را م در ک  لق 

 کنند.م 

 نماز با مخالفین

اار  سر امام جمال  منال  هستم ول   هته افر چه ال. مایهای منالتین احسراس خوب  ندارم ای حضرور در ن 

ینکه در ا ای م ول خوانهای منتل  نمای را م قسم  م و خودم حمد و سور  وخواننمای را به صورت جدا م 

مم  توانستم این مسأله را ت. قهلا در نیاابور بیاتر م اصلا خوشایند نیس ، ها حاضرر هستم صر  جمال  آن 

 آید.ام یودتر به تنگ م ها بیاتر شد  اس ، سینهام نسه  به آنکنم ول  الآن در بغداد که آفاه 

  ساستانیحریز بن عبد اللهفقی   در لراق بود که اصالتا نیاابوری بود و شافردی بزرفان  مث  نوک بن شعیب 

. به و لها در مسررأله من که در مورد نمای بود، تننررص هم داشرر  صرراحب کتاب نمای معرون را نیز کرد  بود

 چه کنمبباب  نمای اا  سر منالتین اان فتتم ای

های دیگر نمایت را خودت بنوان، به ایاررران فرمود که نمای را با جمعی  بنوان ول  حمد و سرررور  و بنش

ای که فویا امام جمال  و دیوار برای تو یکسرران اسرر   یعن  در لم  فرادای  بنوان که در میان جمع و  فونه

 هماهنگ با جمع اس .

اس  که این مطلب برایم روشن  دانستم که م م اینآورد. با حرن ایاران مطمئن نادم و م  طاق  نم  من دلم

آیا یدم که ای ایاان ارس اسندیدم.شرود و افر روشن ناود، بیاتر شهیه تقلیدی کور کورانه بود که من آن را نم  

نهود. بعد ای مدت  ایاان مرا به جمع  بردند جز شما کس  این نظر را داردب ایاان فرمود: بله. اما هنوی دلم آرام 

که در آنها حدود بیس  نتر ای ماایخ اصماب ما در آنها بودند. من در آنها به نوک بن شعیب فتتم افر ممکن 

 اس  ای این جمعی  سؤال  که ای شما ارسیدم، بپرسید  

ستید  آیا ای حال این جوان نوک بن شرعیب به جمعی  روی کرد و فت : ای کسان  که در این مهلس حاضر ه 

 بزرفتر اس ب  او ای هشام بن الحکمکند ای کنید در حال  که در درونش فمان م خراسان  تای  کار تعهب نم 

 ارسد  لطتا ااسخ او را بدهید.من در مورد نمای خواندن با مرجئه سؤال م 



55 

 

تکرار کردند و آنها اطمینان ایدا کردم همه کسرران  که در آن مهلس بودند، حکم  که نوک بن شررعیب داد  بود 

 ۳۳اند و خودم بر اساس آن لم  کردم.که این فتوا کاملا در میان اصماب جا افتاد  اس  و ای امام تلق  کرد 

ه من لل  آن این بود کالهته واقعا من احسراس بزرف  نداشررتم و مناررأ تکرار سؤالم احساس بزرف  نهود بلکه  

شرروم که نظر امام هم همین اسرر . با فتته برخ  ای افراد مطمئن نم  من باشررم و باید برای لملم حه  داشررته

 هایش لم اش این اسر  که به دانسته تمام حح خدا بر بند »فرمود: خنروصرا که در روایت  شرنیدم که امام م    

ته تهدی  به دانسته واقعا با کلام یک نتر، این مطلب برای من ای نادانس ۳۳«ها توق  کند.کند و در مقاب  نادانسرته 

اتِن ههوا ي حِهارَهعمِ وَ رعهِهان  عمِ ي رِبابا  مِنْ دعونِ اللِهِ ف ق ال  وَ  -فِ  ق وِلِ اللِهِ جَ ِ وَ لَزِ»خنوصا که شنید  بودم: شد. نم 

: امام در تتسرریر آیه 72یِ ِمِ حَل ال ا ف اتِهَععوهعمِمعوا لَل اللِهِ مَا صررَامعوا ل  عمِ وَ ل ا صررَلِوِا ل  عمِ وَ ل کِنْ ي حَلُّوا ل  عمِ حَر اما  وَ حَرِ 

ها)یعن  ه)للمای ی ودی و مسیم  را به جای خدا به لنوان رب فرفتند(ه فرمود: قسم به خدا )مردم( برای آن

د و های  را حلال کردنهرا نمرای ننواندند بلکه آن للما حرام  للمرای ی ود و ننرررارا( روی  نگرفتنرد و برای آن  

 «.های  را حلال کردند و )مردم( ای ایاان)للما( تهعی  کردند)و خدا این تعهی  را لهادت نامید(حرام

ها دق  کرد تا واقعا آن چیزی هاسر ، باید خیل  در کا  دانسته اش لم  به دانسرته افر تمام حح خدا بر بند 

هه یا ش هاها یا توهمات یا هوست یا یا فمانکنیم دانسرته یعن  ف م  روشن باشد، نه احتمالا که به آن لم  م 

هایم وقت  در لادت خنوصا ای .ای اسر  که اریش للم  روشن  ندارد ها که صررفا یک مار  حرن فله  للم

طور  ف مم. بهبیاتر اهمی  این مسأله را م ها کنم، خیل  ها را مطابح با دانسرته م آنکنام و سرع  م  دقیح شرد  

و حالات معنوی من تغییر کرد  اسر . الهته همیاره نسره  به آنچه که باید، احساس لقب     املهیه  جلو افتاد 

 کنم.بودن دارم ول  کاملا حرک  جدید را حس م 

من ای وقت  حدیث  ای امام رضا را شنیدم، تا حد ییادی آری  لل  ارسرش من احسراس بزرف  نهود. خنروصا    

دو تا »ای امام نق  شد که فرمودند: . برچید  شرد  اسر     و احسراس لهب در وجودم  می  به بزرف  و ریاسر 

 71 «ای که چواان آن حاضر نهاشد، مضرتر ای حب ریاس  در دین مسلمان نیستند فرگ در فله

                                           
 .55۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  ۳۳
 .52، 1، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  ۳۳
 .53، 1همان، ج  72
 .523، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  71
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یند و صاحب به فله م  مداری رواج بسریاری دارد. وقت  فرگ   در اطران نیارابور، دا اممن مدت  چواان  کرد 

فله نهاشد، این طور نیس  که فقب یک دانه فوستند یا چند دانه فوستند را بنورد تا سیر شود، بلکه رسم فرگ 

خورد  حالا اینها امام کند و بعد یک دانه سررر م خودش را م این طور اسررر  کره تمرام فله را ابتداء خته م   

ند که دوس  داشتن ریاس ، ای این دو مضرتر اس   سپس امام در فرمایکنند  بعد م صرمه  ای دو تا فرگ م  

   72«.ریاس  را دوس  ندارند صفوانول  »فرمایند: ادامه م 

کنم. ایاان هم یک  ای چند استادی اس  که من ای ممضر ایاان بسیار بیاتر استتاد  م  صفوان بن یحیی بالی

چه شااوری هستند. اما در لهادت، فوق العاد  هستند. ایاان دارند و فروشند  اار ابن ابی عمیرسن و سال  شهیه 

خوانند  یعن  به اندای  رکع  نمای م  152دهند و رویی فیرد و سه بار در سال یکات م سال  سه ما  روی  م 

 عبد الله بن جندبخوانند. للتش این اس  که ایاان و سه روی نمای واجب و به همرا  نواف  را در یک روی م 

که  ها مرد، آن کس بودند که در بی  الله با یکدیگر ل د بستند که هر یک ای آنسره شرریک    علی بن النعمان و

ا باق  ماند و له صاافوانباق  ماند  اسرر ، المال آن فرد ای دنیا رفته را ادامه دهد  اس آن دو نتر ای دنیا رفتند و 

و به اندای  سه روی نمای واجب و نافله را در یک روی داد فرف  و سه بار یکات م در هر سرال سه ما  روی  م  

داد  و ایاررران ای نظر ورع و داد ای طرن آن دو نتر دیگر نیز انهام م خوانرد و هر کرار خیری کره انهام م    م 

بن  علیو  عبد الله بن جندبالهته خود  لهادت در حدی بود که کسرر  ای هم لنررران او با او قاب  قیاس نهود  

 م در نوع خود بسیار خاص بودند.  ه النعمان

را اس ای اینکه ای لرفه به سوی ماعر المرام  عبد الله بن جندبکه  نق  شرد  اسر    بن عبد الرحمن یونسای 

: ودفتته ب عبد الله بن جندببه   یونسیار اه  ت هد و لهادت بود. بسررر عبد اللهرونرد دیردم در حرال  کره     م 

فت : قسم به الله که معهودی جز او نیس ، عبد الله  در امروی مااهد  کرد. خداوند تلاش بسیار تو در لهادت را

من در این موق  لرفات وقون کردم و ای آن به سروی مارعر المرام روانه شدم در حال  که خداوند حت  یک   

رادر ی بحرن که با آن برای خویش دلا کنم، ای من نانید  ییرا من ای اب  المسن امام کاظم شنیدم، کس  که برا

شود، برای تو به ایای هر دلا، صدهزار برابر آن اس   کند، ای آسرمان به او ندا م  مؤمنش اار  سرر او دلا م   

 شود یادانم اجاب  م اس برای خود نپسرندیدم که صردهزار دلای ضرمان  شد  را در قهال یک دلای  که نم    

                                           
 .523همان،  72
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ای شررود، نیز شررننرری  وی   به او الاللم فتته م  شررِک ری بودنکه به دلی  لب علی بن النعمان 73نه، رها کنم 

 اس . اننافا هر سه، در نوع خود درجه یک هستند.   

خودشان ش ادت دادند که در دل او، للاقه به ریاس   که چنین لابد لالم  اس ، صافوانی امام رضرا در مورد  

    للتش این اس  که مانیسر . ما حت  افر تنرورمان این باشرد که چنین هستیم، حرفمان چندان حه  نیس   

 خودآفاه  بالای  نداریم. غرق در دریای ناخودآفاه  هستیم  #معمولا 

لادت  52های غهای  خود را نوشتم  ف رسررت  ای لادت به توصرریه ادرم من یمان  این مسرأله را در  کردم که 

ا ها رها، بسیاری ای آنها را خهر نداشتم. ای میان این لادتغهای  خود را نوشتم. بعد دیدم بسیاری ای این لادت

ها را هم یقین دانم بد اس   برخ  را شک دارم و ای خوب بودن یا بد بودن آن، آفا  نیستم. تعدادی ای لادتم 

ها هم افر دقیح شروم، ممکن اسر  با اندک  توسعه دادن تمقیقات در مورد آن   دارم خوب اسر  ول  در همین 

مسرأله به نتیهه متتاوت  برسرم  به لهارت دیگر، شهه للم دارم نه للم  تمقیح و حرن حساب اا  بسیاری ای   

 حساب ااتوانه آن اس .ای و ب های فلهافکارم نیس  بلکه حرن

لادت  52های خودمان خهر نداریم. کاف  اسرر ، اسرر  ول  واقعیت  اسرر  که ما ای معمول لادتخیل  یشرر  

لادت نگا   52لادت نارستن خود را بنویسیم.   52لادت کلام  خود را بنویسریم.   52  مفکری خود را بنویسری 

 لادت خوابیدن    52لادت فوش دادن.  52کردن. 

ر ا  خواهیم برد و ب تر در  خواهیم کرد که چه قدر ناخودآفا  هر ممور را که بنویسرریم به لمح فاجعه بیاررت 

ها جنهه رفتاری دارند و معمولا افراد نسه  به هاس  در حال  که لادتهسرتیم  تای  این نسره  به حوی  لادت  

 ها خودآفا  هستند.آن

ری خهکنیم، اوج ب  ها تتکر یا احسرراسات منتل  را بررس های درون  خود، مث  لادتاما افر برویم و لادت

افراد معمولا چون اه  مماسهه نتس نیستند، نسه  به درون خود  تر خواهد شرد. ای خود و ناخودآفاه  روشرن 

شوند و ناخودآفا  هسرتند ول  افر اه  مماسرهه نتس و حسراب کاریدن ای خود باشرند، آرام آرام خودآفا  م      

 شود.جزئیات یندف  ایاان نیز اصلاک م 
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اند که مناررأ اند ول  حت  به این فکر نکرد رادی که لمری به خاطر حب ریاسرر ، کارهای  کرد چه بسرریار اف

ه اند ول  باور ندارند ککارهایاران للاقه به ریاسر  اسر . چه بسیار افرادی که لمرشان را با تکهر سپری کرد    

 مورچه کوچک بر روی سنگ آید ایمتکهر هستند  خنوصا که شر  و رذائ  اخلاق  دیگری که به دنهال آن م 

و افرادی که غرق در ناخودآفاه  هستند به طریح اول ، در  صمیم   7۱تر هستندسیا  در شب تاریک، اوشید 

 فهرد ندارند.ای آنچه در دروناان م 

و اننافا خیل  مقام بلندی اس  که شنص به حدی برسد که امام یمانش در مورد او ش ادت بدهد که او للاقه 

 ر خود ریاه کن کند.  ندارد و توانسته اس  این رذیل  را دبه ریاس

خودآفاه  مقدمه هر تغیری اسر . چون در هر حرکت  باید ای وضع موجود به سم  مقند و هدن حرک   #

توانیم مسیر به سم  هدن را درس  تانیص دهیم. کرد و افر آفاه  کاف  ای وضع موجود نداشته باشیم، نم 

فهاری و تعیین نقارره را  رسرریدن به مقنررد، نیایمند  _هدن#هدفگهاری داریم و مقدمه  در هر حرکت  نیای به

مماسهه نتس، رکن اصل   شناخ  وضع موجود هستیم و خودآفاه  رکن  ای ارکان شناخ  وضع موجود اس .

 برای برنامه ریزی در مسیر اصلاک اس .

خواهد هر دلای  که کرد مستهاب شود، باید ه م فرمود: کس  کیاد روایت  ادر مورد مماسهه نتس افتادم که م 

امیدش را ای مردم قطع کند و کسر  که تن ا امیدش خدا باشرد و هیچ امیدی به دیگران نداشرته باشد، هر دلای     

اینکه انسان  75سهوا انتسکم ققه  ان تماسهوا.امس حضرت راهکار دادند و فرمودند فشود. سپکند مسرتهاب م  

واند امید و نامیدی اش را مدیری  کند، نیایمد رصرد دائم  و دقیح درون اس . شاید ای  به سرطم  برسرد که بت  

برخ  ای افراد افر بپرسیم که به دیگران امید دارند یا خیر، به دلی  ناخودآفاه  بگویند، خیر  اما در یندف  خود 

ت درونش ر بگیرد و  تغییر و تمولاامید بسیاری به غیر خدا داشته باشند. اما وقت  فرد در مسیر مماسهه نتس قرا

را دقیح رصد کند و خطورات  که در سرش میگهرد دقیقا بررس  کند، آرام آرام میتواند با مماسهه و برنامه ریزی 

های توصیه بسیار ییاد در برای اصرلاک، به سرطم  برسرد که امیدش به جز خدا به کسرر  نهاشررد. یک ای لل    

و امثال آن همین  7۳شدیدی مث  اینکه کس  که مماسهه نتس نکند، ای ما نیس  روایات به مماسهه نتس با تعابیر

                                           
 .227، (1۱25، لل  احمد ناص  و لهادالله ط ران  )قم: مؤسسة المعارن الإسلامیة، الغیهة )شیخ طوس (مممد بن حسن طوس ،  7۱
 .1۱3، ۳، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  75
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شرروند و ای خود غاف  مسررأله اسرر . خودآفاه  بسرریار م م اسرر  ول  معمول افراد در دنیا غرق در کارها م  

وقت  بار خدا را و بندف  او را  77نساهم انتسم.داس . نسوا الله فاشوند. لل  غتل  ای خود نیز، غتل  ای خ م

شرود، چون کس  که بند  خدا نهاشد، بند  آل ه متعدد خواهد شد و دیگر  فراموش کند، دچار خود فراموشر  م  

  او همان ث فرصررت  برای خود ننواهد داشرر . آیادی باررر به بندف  خداسرر  و افر به این مسررأله تن نداد، مَ 

شرکان  که با یکدیگر سایفاری ندارند و با یکدیگر منایله و  فرماید.شود که قرآن م م  7۳شررکاء متاراکسرون   

 شود.کاند و او در این وسب، تکه اار  م دلوا دارند، هر یک او را به سم  خود م 

بَ مَنْ ط ل فرمود: مسرأله طلب للم به خاطر ریاسر ، مسرأله شایع  اس  و لها در روایت  شنیدم که امام باقر م    

ل ا اسررَة  دَ ع مِن  النِارِ جِنِ الرِئ هَاهِ َ بِهِ العْعل مَاءَ ي وِ یعمَارِیَ بِهِ السررُّت  َاءَ ي وِ یَنررِرنَِ بِهِ وعجعو َ النِاسِ جِل یِهِ ف لْیَت هَوَّيْ مَقْعَالْعِلْمَ لِیع

ل کردن با آن در میان ستی ان : کس  که للم را برای مهاهات کردن به آن در میان للماء یا جدا7۳ت نرِله ع جلِِا لِأ هِلِ َا 

یا برای جلب توجه مردم به سروی خودش، بهوید، اس باید جایگا  خود را در آتش ساکن شود. همانا ریاس   

 جز برای اهلش نیکو نیس  

 بن الحکم منزل هشامکنار در 

کوفه ها در بغداد و م، افرچه بیاررتر یماندر شرر رهای منتل  لراق در فردشررمن برای دیدن اسرراتید منتل  

را  آن خون ریز، فتتند. حهاجِکه به همین خاطر به آن واسب م  هسرتم. واسرب شر ری بین کوفه و بنر  اس    

م اندایی که برای خودم چام. هسرت  هشاام بن الحکم من شریتته شرننری     سراخ .   ۳۳تا  ۳۱های بین سرال 

دیک نز هشام بن الحکمهای الی وی   ال   برای من اسر ، خیل  به فع م که مأموری  کنام و تنرور م  ف مید 

ه ای کول  مم  تولد و بزرگ شدنش در واسب بود. من در واسب به خانه   اس . هارام اصالتا کوف  بود اسر  

ه ک را در ممله کرخ بغداد که ممله شیعیان بود و منزل  هشاماو در آنها سراکن بود، رفتم و قهلا در بغداد مغای   

هاشررم دکان   ۳2در بغداد در کنار  ممله کرخ در کنار قنررر وضرراک که م دی لهاسرر  بنا کرد  بود، دید  بودم. 

فروخ . چه قدر جالب بود که اصماب ائمه توانسته بودند بین تهارت و کسب و کار که در آن چیزهای  را م 

                                           
 .1۳قرآن المار:  77
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یرا دانستند، یار را دور ای شأن لالم دین نم نکته جالب این بود که اصماب ائمه کسب و ک و للمی  جمع کنند

ها به خلان للمای اه  سن ، بودجه دولت  نداشتند . آن۳1خود امام نیز به کسب و کارهای لادی ماغله داش 

کردند تا مناظرات ول  هاررام ای نظر للم  توانسررته بود به سررطم  برسررد که ای او در بی  المکمه دلوت م  

شأن اصل  دفاع ای مکتب  بن عبد الرحمن یونسو شافرد و همتکر او  شام بن الحکمه ۳2کلام  را داوری کند.

ها  به همین دلی ، هم ای میان منالتین دشمن داشتند و هم ای میان خودی   در مقاب  منالتین را داشرتند اه  بی

متعددی بر للیه  هایای میان منالتین روشررن اسرر ، چون این دو، کتب متعدد در رد منالتین نوشررتند و مناظر 

ها به دو لل  بود. ای سوی  منالتین برای تنریب شننی  ایاان، مطاله  ایاان انهام دادند. اما دشمن  خودی

و و کردند و با این دکردند و ساد  لوحان قهول م دادند و بین شیعیان انش م را به دروغ به ایاران نسره  م   

عیان نیز، ف م و شعور برخ  ای کلمات ایاان را نداشتند. من خودم کردند. برخ  ای شیامثال این دو، دشرمن  م  

لیه به ممضر امام رضا ل یونسای یک  ای فضلای اه  صلاک و نیک  که انسان مطمئن  بود، شنیدم که خود او با 

های برخ  ای مردم اا  سر خودش، درد و دل کرد  بود. امام نسه  به بدفوی  یونسالسرلام رسرید  بودند و   

فوی ( ها مدارا کن  ییرا لق  ایارران )به مطاله  که م  با آن»رضررا للیه السررلام هم در ااسررخ فرمود  بودند:    

 ۳3«رسد نم 

 صهر کنند و ای طرف  در این هم امتمان  اسر ، که خوبان باید ای آن بگهرند  ای سروی  در قهال دشمن  دشمنان  

، داشررته باشررند. در کنار منزل هاررام، همه این ۳۱مقاب  دشررمن  خوبان، صررهر جمیل  که در آن شررکایت  نیسرر 

کنم. هاام و امثال او، فمش خوردند تا حقیق  به مث  شود. احساس دَین م خاطرات مسائ  در ذهنم مرور م 

آیدب خدایا خودت کمک کن بتوانم ای ییر بار این دوش من م  من  برسد. چه تکلی  سنگین  بر اثر این دَین بر

 تکلی ، سر بلند بیرون بیایم.   
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ای ود. ای ثقهشها بیاتر م شوم، تواضعم نسه  به آنو فض  آشنا م  یونسهر چه بیارتر با شرننی  هاام و   

او  ۳5در یمانش بود  اس . در یمانش مث  سلمان فارس  یونسشرنیدم که ای امام رضرا للیه السرلام شنید  بود،    

انها  و یک ح  به جا آورد و آخرین ح  را به نیاب  ای امام رضررا للیه السررلام انهام   بن عبد الرحمن یونس

را رحم  کند.  یونسو امام فرمود  بودند: خدا  ندارسررید  بود یونسللیه السررلام در مورد  خودمای امام ۳۳داد.

 ۳7ای خداوند لز و ج  بود.ای بررا رحم  کند. خوب بند  یونسخدا 

شررود. اینکه امام شرر ادت بدهند که  برایم بیاررتر م  یونسکنم، لظم  من هر چه در این فرمایش امام فکر م 

مان فوید بلکه امام یخداس . خیل  حرن اس . یک فرد غیر دقیح نیس  که چنین م « لهد»اس . « لله» یونس

ف مد که اخلاص لله دهد و چه کسرر  جز خود امام م  شرر ادت م یونساسرر  که به لهد خالص بودن  یونس

ف مد که شررر  و ریا چه قدر ان ان اس . وقت  انسان یعن  چه. اننرافا افر خودآفاه  انسرران بالا نهاشررد، نم  

 کند، در  خواهد کرد.بسیار بسیار خودآفا  باشد، ظرائت  که نداشتن اخلاص کام  در وجودش ایهاد م 

شویم. چه اساتید در انسان سایی تأثیر فهار اس . فویا تا آدم نهینیم به این راحت  آدم نم چه قدر روحیات این 

قردر خردا به من لط  کرد  اسررر  که من ای نزدیک با افراد بزرگ و شرررافردان درجه یک امام ارتهاط دارم و   

ندف  غدغه بیاتر به سم  بتوانم ای ابعاد شننیت  ایاان آفا  شوم تا اوج حقارت خود را ب تر بت مم و با دم 

 خدا حرک  کنم.  

اننافا درس و بمث و همه این کارهای للم  یک طرن و لمظات  با این جنس افراد ارتهاط داشتن و آفاه  ای 

ی که امام رضا للیه السلام ای جانب خودشان یونسابعاد شننیت  ایاان در طرن دیگر. طهیع  اس  که دیدن 

خدایا من چه  ۳۳اند، چه تأثیری در وجود انسان دارد. ار  را برایش ضمان  کرد  و ادراناران للی م السرلام، ب  

 طور تو را ستایش کنمب  الممد لله رب العالمین.

                                           
 .۱۳۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالو کا ، طوس   ۳5
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 سوز سینه و انتظار

ه یک امام رضا در بغداد و کوفه، به قدری کردم. شافردان درجم. فهر رویها را حس نم فرم درس و بمث بود

معارن اه  بی  به قدری برایم شیرین بود که قاب  توصی  نیس . اما چند رویی اس  دادند و به من انرژی م 

کنم که للتش را در  دانم چه اتتاق  افتاد  اسر  ول  سرویی در سینه احساس م   که احسراس بدی دارم. نم  

 سررروی غریه  کنم ای کیتی  کارها نکاهم. اما واقعاکنم و سرررع  م کنم. خلان میلم، بره آن کمتر توجه م  نم 

هایم تیز یند. فوشدانم این داغ ای کها آمد  اسرر . در همین فکرها هسررتم که جارچ  صرردا م   اسرر . نم 

ک یبه سرای باق  شتاف . کوفه  بیماری ای دنیا رف . یاد  رسول خدا، فوید: لل  بن موسر  بر اثر شرود. م  م 

ینند. من در حیرتم. شکه رت خود م سر و صومردم به شرد. کوفه شر ر شریعیان اه  بی  اس .     اارچه لزادار

ل  ن لالهامعه و الهتر تدلا». حالا معنای لهارت ام آتش فرفته اسرر ه کار کنم. سررینهف مم باید چنم  ام.شررد 

 واقعا سن ههری اس .  223کردم این قدر یود باشرد. هنوی تای   . فکر نم شرود برایم تأوی  م  ۳۳«ضرد ذلک 

 .  اس 

ای خراسان تا کوفه خیل  را   اند.خهر رحل  امام را در سرراسرر ممالک اسرلام  انش کرد    بریدها به سررل   

هم  های نزدیک بههای حکومت  تای  نتس در ایستگا رسانند. آن ا اسباس  ول  بریدها خهرها را به سرل  م 

منزل شتر حرک   3 اند تا قاصرد حکومت  به سررل ، خهرهای م م را برسراند. افر اسب رویی حدود   قرار داد 

منزل را در یک شرررهانه  15روند و تا منزل را در یک روی م  12کیلومتر در روی(، بریدها تا  135کند)معادل م 

کیلومتر در شررهانه روی(. خهر شرر ادت امام به سرررل  به کوفه رسید  اس  و  722کنند.)نزدیک به روی، ط  م 

الهته معلوم اسرر  که فریند ایاان، مممد، امام بعدی  اسر .  اولین چیزی که در ذهن شریعیان اسر ، امام بعدی  

اند ول  ایاان سن و سال کم  اسر  و بارها بزرفان اصرماب امام رضرا، ای ایاران خهر امام  ایاران را شنید      

ها امام دارند. ایاران حدودا هت  سراله هسررتند. حتما دوبار  واقته، شررروع به حاشیه سایی خواهند کرد. مدت  

کردند و به این لنوان که افر امام رضا امام اس ، دی نداشر  و واقته ای این مسرأله سوء استتاد  م   رضرا، فرین 

کردند. بعد که خدا در سن و سال اس چرا فریندی ندارد تا نس  امام  ادامه ایدا کند، امام  ایاان را انکار م 

مدت  اینکه ایاان فریند امام باشد انکار کردند و چند سالگ ، به امام رضا، فریندشان مممد الهواد را داد، تا  ۱2

هرچه فطمیه به ما نزدیک هسررتند، واقته نترت آور  و حالا احتمالا کودک  ایارران را مسررأله سررای خواهند کرد.

                                           
 .337، 2، ج کا  الغمة ف  معرفة الأئمةسهمان  تهریزی و اربل ،  ۳۳
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هسرتند  خدا نسرلاران را ای روی یمین بردارد. در حال  که امام کاظم را به شر ادت رساندند و مردم در مراسم     

، ااسخ الهته هنوی نگتته ردند، با این وجود، فتتند ایاان یند  اس   و بعدا قیام خواهد کرد شرک  ک دفن ایاران 

کلاماران روشرن اس . ناانه امام  للم اس  و افر للم بود، امام امام اس   افر للم نهود، مدل  امام ، امام   

کود  بود، اتتاقا امام  آن شرررنص را  نیز مانع  نیسررر   افر لالم بود و در لین حالنیسررر . کود  بودن 

کم سرن و سرال بیاررتر شهیه معهز  اس .    شرود که او امام اسر  و للمِ امامِ  کند و ب تر روشرن م  تر م ممکم

 ها حضرت لیس  در کودک  به این مقام رسید  اس .خنوصا که برخ  ای ایامهران ال   در ريس آن

د ای وی مدینه بترسررتند تا بعدین خود را به نمایندف  ای بقیه به سررای ای معتمبناسرر  للمای بغداد و کوفه، لد 

لل  ای دنیا رفتن امام  به طور رسم  اللام ناد که امام، با ایاران بیع  کنند.  ماراهد  نارانه امام ، یعن  للم  

ا م م اما این و صررفا صمه  ای بیماری امام بود، اما احتمال قوی خود مأمون کاری کرد  اس .   چه بود  اسر  

 فعلا م مترین نکته بیع  با امام بعدی اس . نیس .

توانم خودم بت مم، به کسررر  التماد نکنم. ها بروم، چون تمای  دارم در جای  که م من هم تمای  دارم که با آن

س  و د احالم ب تر آماد  شوم. ای کوفه تا مدینه کمتر ای یک ما  را  اس . سریعتر باید به مدینه بروم.باید سرریع 

 کاهد، ییارت امام بعدیرفتن در این حال سن  اس  ول  تکلی  اس  و تن ا چیزی که کم  ای سوی سینه م 

 اس .

 عریضی علی بن جعفر – پذیرولایت پیرِ سیدِ

رضا را کرد  بودند، در مهلس حاضر ها شافردی امام ایم. للمای متعددی که سالدر مهلس امام جواد نارسرته  

که فریند امام صادق و  علی بن جعفراساام به ه  بی  که در مدینه درس فق   داشرر ، ق ای ابودند. یک  ای ف

کتاب  با نام مسائ  داش   علی بن جعفر. شرد حضور داش  برادر امام کاظم بود و الآن ایر مردی ممسروب م  

ها را یادداشرر  کرد  بود. این کتاب دو که در آن فرولات فق   م م  را ای امام کاظم ارسررید  بود و جواب آن

سی بن موبود و دیگری نسنه  العمرکی بن علی البوفکینسنه معرون در میان اصماب داش  که یک  نسنه 

های من ممسوب ای هم ش ری عمرکی بن علیر اس  و لها . بوفک یک  ای روسرتاهای نیاابو القاسام البالی 

ن وهب معاویة بنیز نو   موسی بن القاسم البالی سرال ای من بزرفتر باشد.  کمتر ای بیسر  شرود. او شراید   م 
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هر دو نسررنه بسیار معتهر اس  و بزرفان اصماب ای آن نق   ای اصرماب جلی  القدر امام صررادق اسرر .  بالی

 .کنندم 

ای دیگری در همان ها سرررؤال منتل  را یک  اس و امام د  اندش ای امام آمد ی منتل  برای ارسرررهاای مکان

دادند که انسان   هر سرؤال  را بدون تأم  به قدری دقیح ااسخ م  رسرما معهز  اسر    ۳2.دهندمهلس ااسرخ م  

   فاه  افراد سررؤالات کرد که یک لالم وارسررته در سررنین بالا بتواند در این حد ااسررنگو باشررد. حت باور نم 

ارسرریدند که دقیح نهود و امام با ارسررش ای فرولات و حالات منتل  آن مسررأله، سررؤال مناطب را دقیح    م 

 ۳1کردند م 

آمد و با امام جواد بیع  کرد. شرننر  ای واقته به ایاان لر  کرد: تو با این سن و سال، قائ     علی بن جعفر

کن  تو شرریطان  هسررت   سررپس دسرر  به مماسررن فت : تنررور م  جعفرعلی بن به امام  این بچه هسررت ب  

 ۳2ندید  اسرر . سررتید من خویش کاررید و فرمود: خداوند در این کود  چیزی دید  اسرر  که در این مماسررن

که ایرمردی آبرومند بود، سریع بلند شد و  علی بن جعفرسرپس امام جواد للیه السرلام خواسرتند بلند شوند و    

 ۳3ها را اوشید.د را جت  کرد تا ایاان آنهای امام جواکتش

نسرره  به امام جواد به شگت  آمدم. واقعا  علی بن جعفرها ای تواضرع و شردت تهعی    من با دیدن این صرمنه 

احسرن  به این ف م. خودش امام یاد  اس  و فقیه شیعیان مدینه ول  با این وجود، این چنین متواضعانه جلوی  

 کند.  اس ، رفتار م  امام  که به حسب ظاهر کود 

   بینم که دس  بالای دس  بسیار استر نیس  ول  الآن م شنن  متواضع ابن فضاال کردم که ای من فکر م 

معروف ای  جمیل بن دراجو تعری   جمیل بن دراجو تعری  ایاان ای  ابن ابی عمیرهای یاد ماجرای سرهد  

دهد و این بزرفان، به انسرران احساس لقب ماندف  م  من کها هسرتم و ایاران کها. دیدن   ۳۱افتادم. بن خربوذ

ن ام کسان  را که ایتواند منهر به حرک  شود. الهته دید این احسراس در صرورت  که درس  مدیری  شود، م   

                                           
 .۱۳۳، 1، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  ۳2
 .۱۱۳-۱۱3، 2، ج الاحتهاجطهرس ،  برای نمونه در مهلس  دیگر ر : ۳1
 .۱2۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  ۳2
 .۱32همان،  ۳3
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اند و افکاری در جاناان غالب شد  اس  که سهب یأس و به دنهالش سکون احسراس را درسر  مدیری  نکرد   

اما به لط  خدا، سع  من بر این اس  که این مااهدات را حهت  ای جانب خدا بر  و سرقوط ایاان شد  اس . 

 خودم تلق  کنم، تا ان شاء الله با کیتی  و سرل  حرک  کنم.

الهته متأسرتانه در میان اصرماب ائمه نیز کسرران  هسررتند که صرررفا لنوان شافردی دارند و ن ایتا در دانش جلو   

قتداء نیسررتند. الهته دانش این افراد نیز معمولا آن حیات و اویای  دانش مردِ هسررتند ول  در لم ، اصررلا قاب  ا 

اند که حکم  را هر جا یافتیم، قهول کنیم ول  واقعیتش به ما امر کرد میدانِ لم  را ندارد. اما در هر صرررورت 

افر  اسندم ول م  هاها را بیاتر ای ک من برای شرافردی سرعیم بر این اس  که بیاتر سراغ اه  بروم و معدن  

 بندم.  ها، را  معرف  را به خودم نم کنم و با توجیه کم لمل  آنچیزی نزد دیگران هم یافتم استتاد  م 

شود. باید اه  لم  باشد و به هر مقدار ای معارن با صررن آموختن معارن کسر  یند  نم    دانمالآن خوب م 

  آید، ناشهر حیرت  که در یندف  ما ایش م او را یند  کند. که دسر  ایدا کرد، به آن لم  کند تا این معارن  

هاس . هر وق  در یندف  به حیرت و دوراه  در مسیر رسیدم، یعن  در لم  به ای کوتاه  در لم  به دانسرته 

هایش را ام، ییرا خدا ولد  داد  اسر  که هر کس به دانسررته خویش لم  کند، نادانسته هایم کوتاه  کرد دانش

مام ام. یاد جمله اها کوتاه  کرد   کند. اس وقت  کتای  نکرد  اسررر ، اس یعن  من در لم  به دانسرررتهکتای

ن روند. ایدین( ای دنیا م کنند و یندیح)ب فرمود: واقته در حیرت یندف  م رضرررا در مورد واقته افتادم که م 

اسرر  و کسرر  که شیعه باشد ول  واقت   اممت ،امام های ایاران اسر . حه  بر امام ِ  ها نتیهه کوتاه حیرت

 شود.باشد، دانسته م م  را رها کرد  اس  که در ن ای  افر ای آن بر نگردد، منهر به کتر او م 

لها معارن را نهاید به هر کس  یاد داد. وقت  لم  ضعی  بود، آمویش بیاتر، سهب دورتر شدن شنص ای خدا 

آموختن معارن به هر کس  جایز نیس . برخ  ای معارن جنهه دانم که خوب م  ام اماهنوی استاد ناد شود. م 

شروند ول  برخ  ای معارن برای افرادی اسرر  که به صورت خدادادی و بر  لموم  دارند و به همه آموخته م 

 دانم که م للاو  بر این خوبشوند. اند که شایسته دریاف  برخ  ای معارن م اثر المال نیک به ظرفیت  رسید 

، دخداوند، هر کس  به ظرفیت  برسد که صلاحی  دریاف  برخ  ای معارن را داشته باشد، ننیب او خواهد کر

 چه من باشم و چه من نهاشم.  

هستم. کتاب مسائ  ایاان، که در مورد  علی بن جعفر و ای همه م متر ولای  اهیری فعلا مه وت صتا و تواضع

اند، کتاب ما وری اس  و آوای  آن در بغداد نیز ایچید  کاظم ارسید  سرؤالات  فق   اس  که ای برادرشان امام 
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 تر اند. الآن ب. اننافا ائمه چه یاران  تربی  کرد واقعا سرتودن  اس   اسر  اما در این سرط  ای تواضرع و صرتا    

اوت در کردند. آری  خوب بودن هر یک ای ما، سهب قضف مم، چرا امام صادق شیعیاناان را به خوب  امر م م 

ای بزرفان  اشااعری محمد بن عیساایبن  احمد، جد شررود. یاد حدیث  ای لیسرر  بن لهد الله قم مورد ائمه م 

ْ بِن  یَا لِیسَافتادم که امام به او فرمود  بودند:  که نسن  را در لراق جمع کرد  اس  تا به قم بهرد، معاصرر قم  

: ای ۳5لْمِنِرِ ي حَدك ي وِرَعَ مِنْهعنْ ک ان  فِ  مِنِر  فِیهِ مِائ ةه ي لْ   ي وِ یَزِیدعون  وَ ک ان  فِ  ذ لِکَ الَهِدِ اللِهِ ل یِسَ مِنِا وَ ل ا ک ر امَة  مَ

لیسر  بن لهد الله. ای ما نیسر  و کرامت  هم نیس  برای کس  در ش ری یندف  کند که در آن صد هزار نتر یا   

 باشد.بیاتر باشند و در آن ش ر کس  ای او با تقواتر 

رررر  که به دیگران متعهد نیستم، «من»جدای ای للم وافر امام جواد که ناانه اصل  امام  اس ، برای من، حت  

علی افا . اننعلی بن جعفربه امام  ایاان، کافیس . احسن  به  علی بن جعفرایمان آوردن شنص لالم  مث  

 حهت  ای جانب خدا برای اثهات امام  امام جواد بود. بن جعفر

 ها در یک مجلس! هزار سؤال و پاسخ به آن23

داش . الهته فرق قمری، مأمون به بغداد آمد. امام جواد را به بغداد آورد. دسرر  ای سر ائمه بر نم  22۱در سرال  

کرد. چه قدر ای نتاقش بدم شررد ول  در لم  دشررمن  م  ها این بود که با ظاهر دوسررت  وارد م مأمون با قهل 

 ۳۳کنم.م او، کاملا نتاق را حس م یگران نت مند ول  من در لمن کلاآید. شاید دم 

او دخترش ام التضر  به لقد امام جواد در آورد در حال  که امام نزدیک به د  سال سن داشتند. امام ای سوی  ای  

د ایی کردناین مسرأله فراری بودند و ای طرف  اطرافیان مأمون ای این مسأله ناراح  بودند و برای امام حاشیه س 

آوری در حال  که افراد دارای فض  و کمال فتتند که تو چرا دخترت را به لقد یک کود  در م و به مأمون م 

 در میان ما و فریندانمان وجود دارند 

به یمی  بن اکثم که ای بزرفترین فق ای  ،دانسررر مرأمون هم که افرچه منافح بود ول  خوب لظم  امام را م  

یمی  بن اکثم باور نداشررر  که امام جواد،  دربارش بود، فت  که امام جواد را در حضرررور دیگران امتمان کند 

 داردب  را بکاد چه حکم یدی امام سؤال کرد افر معمرِم صللم  داشته باشد. ا

                                           
 .7۳، 2، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  ۳5
 .۱5۳، التوحید )صدوق(بابویه، ابن ۳۳



۳7 

 

 جواد)ع( در ااسخ فرمود: امام

 خارج حرمب یادر حرم بود   که شکار کرد   ممرم آیا

 جاه ب یالالم بود   یاهر دو صورت آ در

 لمدب یرغ یادر هر دو صورت لامد بود   و

   بآیاد یالهد بود   یاها آدر همه صورت و

   یربکه یابود   یرصغ

   بمکرر یادفعه اول بود  

  یربخ یاشد   یمانای کار خود اا

 بروی یادر شب بود  

 بلمر  یادر ح  بود  

    بمنت یابود    للن

   ببود  یرفق یاتوانگر بود  

 یربخ یاکتار  را دارد 

   ببه آن کرد  اس  ی تن ا راهنما یابلکه تن ا آن را فرفته و  یرخ یاشکار را کاته اس  

روبا   یارغ شترم یاکهوتر،  یاجوجه  یاشکار تنم ارند  بود   یگربه لهارت د - یربخ یاشرکار، شکار بزرگ بود   

   ب-الاغ بود  اس  یافاو و  یاآهو  یا

 بود  اس ب  وحا یا  شکار اهل

اند  چون هر سررؤال دو حال  ااسخ دارد)که سرؤال ارسرید    32222بین  امام ای یمی  نزدیک به همانطور که م 

دسته سؤال ارسید  شد  اس  که در لم  تعداد فرول   15الهته در برخ  ای فرو  بیش ای دو حال  اس ( و 

 اند برابر اس  با:امام به آن توجه کرد که 



۳۳ 

 

 2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2=  327۳۳= 2 15( 15به توان  2) 

اش آشکار شد، طوری که همگان این مسأله را حس کردند که خود آثار لهز در چ ر  یمی ، خارکش ید  بود  

شقوق داشته باشد و خیل  ابتدائ ، سؤال را کرد مسأله این همه او اصلا فکر نم  داند او ااسخ این فروع را نم 

ن قدر ارس ، ایکس  که وقت  سؤال را ساد  ای او م مطرک کرد  بود  تا به حال به این فروع فکر هم نکرد  بود  

 تای  خدا رحم کرد  بودنسه  به فرولات مسأله حاضر الههن اس ، باید لمرش را در فقه الم  فهاشته باشد  

 ای ای او سؤال بپرسند  واد نگتته بودند که بناس  در چه یمینهای قه  به امام ج

یمی  سرر افکند  شرد  بود ول  روی این را نداشر  که ای امام درخواس  کند که امام ااسخ این فروع را به او    

بدهند  مأمون که ريیش تأیید شررد  بود، ذوق ید  شررد  بود. به امام لرضرره داشرر : افر بزرفواری کنید و به ما  

 ارررراسررررررخ ایررررن فررررروع را هررررم برررردهرررریررررد. امررررام ارررراسررررررخ دادنررررد:   

ر در فوستند اس  و اف یکای ارندفان بزرگ باشد، کتار  آن  یدحرم بکاد و آن ص یرونرا در ب یدافر ممرِم ص

 حرم باشد کتار  آن مضان اس .

 زیجوجه را ن یم کند کتار  آن شتر اس  و افر در حرم بود  للاو  بر آن ق یدحرم صر  یرونرا ب یاافر جوجه و

 بدهد. یدبا

 1۳را اطعام دهد وفرنه  یرفق ۳2 یدشتر بدهد و افر نتوانس  با یدشتر مرغ را شکار کند با یا  وحار  یوانح افر

 .یردروی روی  بگ

روی  1۳را اطعام داد  وفرنه  یرفق 32 یدفاو به لنوان کتار  دهد و افر نتوانس  با یک یدشرکار فاو باشد با  افر

 .یردروی  بگ

 بدهد. یزآن را ن یم ق یدفوستند دهد و افر در حرم بود  با یک یدشکار کند با  روباه یا ی افر آهو و

را شررکار کرد ننرر  درهم و افر تنم  یادرهم صرردقه دهد و افر جوجه یک یدرا شررکار کرد با یافر کهوتر و

 را شکار کرد ربع درهم دهد. یاارند 

در بمث شررکار کتار  وجود دارد   و فنا  نکرد  ول یسرر به ل د  او ن یزیتمام موارد فوق افر جاه  بود چ در

 لمد. یاکند خطا باشد   نم  لالم و فرق یافرچه جاه  باشد   حت
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 اوس . یکتار  لهد بر ل د  مولا و

 .یس ن یربر طت  صغ یاکتار  و

 .بیند دفعه دوم شکار کند کتار  نداشته و در آخرت لهاب م یکه برا کس 

 دهد. یهفد یدبر آن کرد  با ی که خودش شکار نکرد  و تن ا راهنما کس 

 شود لقاب ندارد. یمانافر اا  دارد، ول یکه اصرار بر کار خود دارد للاو  بر کتار ، لقوب  اخرو کس 

 ایصورت شب  ینرا بکارد کتار  ندارد مگر آنکه تعمد داشرته باشد که در ا   یاخطا ارند  یدر شرب ای رو  افر

 ندارد.  روی بودن تتاوت

آن را  یدذب  کند و افر در احرام لمر  بود  با  کتار  را در من یدها افر در احرام ح  بود  باصورت ینهمه ا در

 ۳7در مکه ذب  کند.

و امام جواد ای این جنس  ۳۳برا لهارت  موجز دادند   هزار فرع را در یرک مهلس  32ی آری  امرام اراسرررخ بیش ا  

و همانطور که ادرشان، در  ۳۳ها یکسان بوددر مهالس دیگر نیز داشرتند و نتیهه در همه آن  هاسرؤالات و ااسرخ  

، با وجود یمان من نیزکردند، امام درخایدند و درجات  ای مقام امام  را بر دیگران آشکار م مهالس مناظر  م 

 سن کم چنین بودند. و لله الممد.  

 حماد بن عیسی -غریق جُحفه

صرراحب کتاب  در نمای بود که لملا رسرراله للمیه نمای سررال سررن داشرر .  ق شررد، نود و چنددر یمان  که غر

شرد. ایش ای او حریز بن لهد الله، نوشررتاری در مورد نمای و احکام آن نوشته بود و این  اصرماب ممسروب م   

، رسرراله اسررتادش حریز را را تکمی  کرد  بود و رسرراله ب تر و  حمادرسرراله بسرریار مورد التماد اصررماب بود.  

ای اصماب امام صادق بود. او  حمادکردند. خود تری حاصر  شرد  بود که اصماب بیاتر به آن التماد م   منظم

تن ا حدود هتتاد حدیث ای امام صرادق ای حتظ داشر  هر چند که احادیث بسریار بیاتری را شنید  بود ول  به    

                                           
 .۱۱5-۱۱۱، 2، ج الاحتهاجطهرس ،  ۳7
 تاد لابدی به نق  ای:اید  این نکته و امکان این مسأله، برفرفته ای درس خارج اس .۱۳۳، 1، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  ۳۳

 http://kheybaronline.ir/fa/news/1406 
 .۱۱۳-۱۱1، 2، ج الاحتهاجطهرس ،  برای نمونه ر : ۳۳
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 ها را که یقین داش  ای امام صادق شنید کرد و تا اینکه صرفا بیس  تای آنها شک م شتن، دائما در آندلی  ننو

اسر ، نق  کرد و ای بقیه صررن نظر کرد و تای  همان موارد را که ای امام صادق شنید  بود ای دو نتر ای بزرفان   

کرد  این قدر حسررراس بود که نکند که حت    م ها ای اب  لهد الله آن احادیث را شرررنید  بودند، نقدیگر که آن

 کتاب النلاة او را درس فرفته بود. در جوان  به ابن فضالاشرتهاه ، خطای  در نق  حدیث نداشته باشد. حت   

امام کاظم لر  کرد: فدای شما شوم  ای خدا بنواهید که به من خانه و همسر و فریند و خادم و توفیح ح  در 

الل م ص  للْ مممد و آل مممد و اریقه دارا و یوجة و ی  کند  امام کاظم دلا فرمودند: هر سرال ای لمرم لنا 

   ولدا و خادما و الم  خمسین سنة

سرال ح  خواسر  در حال  که من دلا کرد  بودم که به من ح  هر ساله لنای     52وقت  امام ای خدا برای من 

بودم. یمان  که برای من این  حمادها شافرد . من مدتسال بیاتر توفیح ح  ننواهم داش  52کند، ف میدم که 

ام و این خانه من اسر  و همسرر من اارر  ارد    بار ح  به جا آورد  ۱۳حدیث را نق  کرد، فت : من تا کنون 

اس ای این کلام، دو بار دیگر ح  به جا  حمادشنود و این ا فریند و خادم من هستند. اسر  که صدای من را م  

در میقات برای اینکه ممرم شود، داخ  جای  شد که در کنار مسهد شهر  اس  و آنها غس   22۳آورد و سال 

رحمة  122فیرند، که ناف ان سیل  که ای مناطح بالاتر آمد  بود، روان شد و او در آنها غرق شد و ای دنیا رف .م 

 الله للیه.  

اسرر  و آن را ای حتظ داشرر ،   حریز، که همانطور که فتتم، راوی کتاب النررلاة حماد بن عیساایرویفاری 

فت :  حماد  آیا خوب بلدی نمای بنوان ب  حمادخدم  امام صرادق للیه السررلام بود و امام به او فرمودند: ای  

را ای حتظ دارم  امام به این مضررمون فرمودند: خیل  خوب  اس بلند شررو و  حریزآقای من  من کتاب النررلاة 

ند شردم و به سم  قهله نمای خواندم. بعد ای نمای: امام فرمودند: خوب نمای  نمای بنوان  اس در مقاب  ایاران بل 

سال ای لمر او بگهرد ول  حت  یک نمای با تمام  72یا  ۳2خوان   چه قدر یش  اس  بر شما )شیعیان( که نم 

احساس فت : من در درون  حمادحدودش )الم ای واجب و مستمب( به جا نیاورد. به اینهای داستان که رسید 

را ای حتظ دارم  به امام لر  کردم:  حریزحقارت و ذل  کردم  خنروصا که اولش با افتنار فتته بودم، کتاب  

                                           
 .31۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  122



71 

 

امام ایستادند و آنها نمایی را با شرایب کام  خواندند که شرک آن را «. فدای شرما شوم. نمای را به من بیامویید »

   121ام.در کتابم آورد 

ن ای حمادکردم. شرردم، بیاررتر ضرررورت تواضع را در  م ش بزرفان آشررنا م من هر چه بیارتر با سریر  و من  

کرد تا خودش را در مقاب  من باررکند تا بت  برای من نهاشررد. شرریو  اسرراتید این بود که  داسررتان را تعری  م 

  د بآن فر براینگهارند نه خود شرنص اولا خود شیتته شود و ای خودش خوشش بیاید و ثانیا نگهارند استاد  

 شود.

در  حماداستاد خوب  بود و یک درس بزرگ به من داد. من قهلا هم اه  نوشتن بودم ول  وقت  فراموش   حماد

در آن سن و مقهولی  اجتمال ،  حمادتر شد. شنن  مث  سرنین بالا را دیدم، ضررورت نوشتن برایم ممسوس  

رسید ول  فا  و به افراد ییادی م ها م کرد، سر یبانافر مطله  را به خاطر داشر  و ای امام صرادق نق  م   

 ممروم شد. یث  که یادش رفته بود، ای این توفیحچون ایاان فراموش کرد  بود، به نسه  احاد

 قسم به قلم

یم آموم هر چه م کنکه من ای ابتدای طلهگ  سررع  م شررتن کرد  بودند آن قدر ائمه توصرریه به نوشررتار و نو 

اجرای و خنوصا م کردمم و آثار و برکات کتاب را بیاتر در  م انروصا ای وقت  که به بغداد آمد  بنویسرم. خ 

ن یهای بسیار شلوغ  داشتند و طهیعتا جزوات ییادی ای ااه  سن  درس. ر این مسأله بیاتر شد، جدیتم دحماد

شرد و در نتیهه چندان نیایی به نوشتار احساس  شرد و دانش به سرینه افراد متعددی منتق  م   ها فراهم م درس

کردند، ضرورت نوشتار در همانها هم روشن اس . اما در میان ها هم دقیح نگا  م شرد، هر چند که افر آن نم 

ممتوا حتظ شود تا آیندفان ای آن استتاد   خواسررتیمهای للم  بسریار کوچک بود، افر م  اصرماب ما که حلقه 

کردم که خلاق های منتل  داشررتم ول  سررع  م های منتلت  برای درسنوشررتن بود. من جزو  ،کنند، تن ا را 

ها را با خلاقی  به ممتواهای  نو که بر طرن کنند  نیایی ای ام منتق  نکنم بلکه آنباشررم و صرررفا آنچه شررنید  

 . نیایهاس ، تهدی  کنم

                                           
 .312-311، 3، ج الکاف  )اسلامیه(کلین ،  121
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اندای من، بایفا  به نیاابور و راههری شیعیان در سریمین وسیع خراسان بود، مسأله کلام _چارم #ای آنها که 

فرفتم و لایم بود احاطه للم  بالای  بر میراث منالتین داشررته باشم. لها هم در مهالس را باید بسریار جدی م  

اع ای مکتب اه  بی  بپردایم و این طور نهاشد که کردم تا با احاطه کاف  بتوانم به دفمنتل  ایاران شررک  م   

فرفته باشم بلکه ای نترات اول ایاان آموخته باشم که دیگر حرن و حدیث   3و2دانش ایاران را ای افراد درجه  

 نهاشد.

سال در  1۳های  که جدیدا به بغداد آمد  بود، القاسم بن سلام ابو لهید ال روی بود. او حدود یک  ای شرننی  

به بغداد آمد  اس . او  212شررق  که در تنررن مسرلمانان بود در شر ر طرسرروس، قاض  بود و ای سال     روم 

های طلاق او را های متعددی کتاب دارد. من بمثاسرر  و در یمینه و ای اه  سررن  فقی   توانا و ادیه  نامور

 خنوصا یک او در طلاق بدهم.  ام و اشکالات متعددی به آن دارم و بنا دارم کتاب  در رد نظریاتبررسر  کرد  

ای دوسرتان، چند روی ایش، ای من سؤال  مربوط به مسائ  طلاق و فتوای ابو لهید ارسید که ای اصماب منتل   

یک  ای منالتین مسأله را با او مطرک کرد  بود و او ااسخ روشن   ارسرید  بود و به نتیهه روشرن  نرسرید  بود.   

اس  و یک  ای فق اس ،  جمیل بن دراجکه اسر برادر  بن نوح بن دراج ایوباو ای  برای آن منال  نداشر . 

به او ااسخ داد  بود که این مسأله تعهدی اس   در حال  که دوس  من،  ایوب بن نوحاین سؤال را ارسید  بود. 

ای بود که با آن بتواند ااسرررخ منال  را بدهد و با تعهد دانسررر  این مسرررأله تعهدی اسررر  و به دنهال نکتهم 

 بد اسرر  و اارر  سر او یونسبا  ایوب بن نوحفویند که مردم م  توانسر  جواب  برای او داشرته باشرد.   نم 

کند. او وکی  امام نیز هسر . الهته او ای ادرش ب تر اسرر . ادرش به خاطر فاار فقر و مسائ  مال ،  دفوی  م ب

  کرد و تن ا ماکفویند در درون شریعه بود ول  آشکار نم  قاضر  حکوم  در کوفه شرد. الهته این طور که م   

  م کارفری بکند بسیار ب تر ای این اسقاب  توج ش، همین شغ  او بود  اس  که اننافا ماک  بزرف  اس   آد

ها او را به تن دادن به چنین کاری کااند  بود  افر آیاد بود، اسارت قاضر  شرود  آن هم قاضر  حکوم  جور    

نداد   طلاق در هر صرورت ااسخ روشن  به مسأله  شرد، دسر  ای ف مش بردارد.  برای مقداری اول حاضرر نم  

ن ارسید  بود و آن فرد، مسأله را ف مید  بود ول  ااسن  برای آن سرپس ای شرنص دیگری ای اصمابما   اسر . 

معرون، صرراحب رسرراله مناسررک ح ، نیز سررؤال   معاویه بن عمارکه نو   معاویة بن حکیمنداشرر . حت  ای 

ر در ای دیگای در طلاق و رسالهرسرراله معاویه بن حکیمای نیافته بود. خود ارسرید  بود ول  جواب قانع کنند  

ها را نق  نکرد  اس  و در اصرل  اس  که کس  جز خودش آن  2۱نوشرته اسر  و للاو  بر این راوی    ایدواج
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برخ  دیگر ای مسائ  م م نیز کته  دارد، با این وجود، او نیز نتوانسته بود، دوستم را قانع کند. من ماابه اشکال  

بودم و جواب خوب  برای آن داشتم که که منال  به دوسرتم فتته بود، در سررر درس ابو لهید ای او نیز شررنید   

 122آمد.انع کنند  و خوب  به نظر م دوستم را قانع کرد و برای افراد منتل  که شرک دادم، برایاان جواب ق

توان فهاشرر ، مسررأله را ح  کنم و برای آن ای که اسررم آن را اجتماع امر و ن   م من توانسررته بودم با مسررأله

شود های منتل  نوشته م های ییادی در یمینهابواب منتل  فقه یافته بودم. رسالههای متعددی در مسأله نمونه

ول  کمتر نوشرتاری اسر  که معضرل  را ح  کرد  باشد و باری را برداشته باشد. فاه  ای دیدن برخ  ای کتب    

  که کنم نویسررند ، ای نوشررتن آن کتاب، دردی نداشررته اسرر . من هر کتابشرروم چون احسرراس م ناراح  م 

سویاند و برای آرام شدن آن درد آن را کنند و آن درد مرا م نویسرم بر اثر دردی اسر  که شیعیان تمم  م   م 

نویسررم. افر کارهای انسرران ای روی سرروی و فهار درون  و برای خدا باشررد، جنسررش با کارهای دیگر فرق  م 

ل  نویسم تا دردی را بر طرن کنم و ماکبلکه م نویسم تا به من بگویند فلان تألیتات را داری  کند. من نم م 

 را ح  کنم و باری ای بارهای امام یمانم را بردارم. 

ام. الهته نوشررتارهای من بسرریار بیش ای این مقدار اسرر  ول  به جز جزوات  های متعددی نوشررتهتا کنون کتاب

سع  کنم  تاب بنویسم و بعد در کتابام بسیار هستند ول  این طور نهود  اس  که کدرس ، کته  که تألی  کرد 

ماکل  را بر طرن کنم بلکه به لکس هدن اصل  بر طرن کردن ماک  بود  اس  و فاه  قالب مناسب برای 

 ام. فاه  سننران  و فاه  مناظر  و فاه  تربی  شافرد و غیر آن.  بر طرن کردن ماک  را کتاب نوشتن یافته

 پر بلاترین مردم!

داند چه کسرر  را به چه صررورت امتمان کند. فویا خداوند متعال با اولیای خودش ب تر م  سررهمان الله. خداوند

کند که هر دلهسررتگ  به غیر خدا که در دل ایارران باشررد، ای بین برود. سررابح در یمان  ای لم  م خود به فونه

بعد  ین نکرد و در ن ای دسرتگیر شد  بود تا اسام  شیعیان را افاا کند ول  او چن  ابن ابی عمیرهارون الرشرد،  

 هزار درهم ای اموال او و ضربات تاییانه بسیار، آیاد شد. 122ای منادر  

فرفتار شررد. مأمون ای او درخواسرر  کرد که قاض  حکوم   ابن ابی عمیراما بار دیگر با آمدن مأمون به بغداد، 

ر کردند و باق  اموالش را به کل  قهول نکرد. این بار او را دسرررتگی ابن ابی عمیردر برخ  منراطح باشرررد ول   
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را در جای  منت  کرد  بود که  ابن ابی عمیرمنررادر  کردند و در مدت  که دسررتگیر شررد  بود، خواهرش کتب 

 ری ایبسیا سرای نارود ول  بر اثر باران، آن کتب آب خورد  بود و بسیاری ای مطالهش خراب شد  بود و  مارک  

 اسناد و متون احادیث، اا  شد  بود.

هزار درهم اموال داشرر  و صاحب کتب متعدد بود، همه را ای دس  داد  بود. این  522که حدود  ابن ابی عمیر

بن ابی ابار بسریار ممتاج شرد  بود. برخ  ای شریعیان که سرابح ای او اول  قر  فرفته بود، وقت  وضعی  فقر     

ابن ابی را به لنوان ادای دین به منزل اش را به د  هزار درهم فروخ  و آن مهلی را ماررراهرد  کرد، خانه  عمیر

رف  و در ن ای  التران ایب آن مرد طتر  م ارسررید که این اول را ای کها آورد  ابن ابی عمیرفرسررتاد.  عمیر

 ی عمیرابن ابرا ادا کند.  ابن ابی عمیرکرد که منزل  که در آن سراکن بود  اسر ، فروخته اس  تا بتواند قر    

اه  بی  اس  و اه  بی  به ظرفی  بالای او در اهیرش  که ای اصررماب سرّ یح محاربیرَذُدر ااسرخ فت : ای  

قدرت تمم  آن را دارد، تمم   ذریحچره کسررر  آنچره   »و در موردش فرمودنرد:   انرد معرارن تنرررری  کرد  

ند  کاش(، قر  خود را ادا نم ای امام صادق نق  کرد  اس  که: مرد ای مم  فهاشتن سرش)خانه، 123«کندب م 

فت : این اول را بردار و قسررم به خدا که من، به حت  یک درهم آن ممتاج هستم ول  ای  ابن ابی عمیرسرپس  

 12۱آید.این اول، حت  یک درهم آن به ملکی  من در نم 

ای داش ، سع  کرد کتب را ای نو بنویسد و هر آنچه کتب او نیز باران خورد  بود و ایاان که حافظه فوق العاد 

نید  بود، تا جای  که توانس  دوبار  ای ماایخ در دسترس سماع کرد و بقیه را ای روی حافظه نوش ، حدیث ش

ییاد شد ول   ابن ابی عمیرهر چند که در برخ  ای موارد سرندها خاطرش نهود و به همین خاطر روایات مرس   

، لارض  اس ، نه اینکه در اص  دانستند و در جریان بودند که این ارسال سندچون اصماب، سابقه مطلب را م 

یز التماد کند، به مرسلات او نفقب ای ثقات نق  م  ابن ابی عمیردانستند مرسر  بود  باشد، با توجه به اینکه م  

 کردند.
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کرد، ف میدم. افر او این رسم را نداش ، چه بسا را که جز ای شریعیان نق  نم   ابن ابی عمیرمن تای  برک  کار 

توانستند التماد کاف  به او داشته باشند ول  به برک  دق  او، شرد یا اصماب نم  دچار خطا م  در این مرحله،

 میراث او قاب  استتاد  باق  ماند.

را  ابن ابی عمیرکند. فقر، دلهسررتگ  مال  ها را ای دل اولیای خود اا  م اننررافا خداوند چه خوب دلهسررتگ  

برداشرر  و ای بین رفتن کته  که با آن یحم  و آن ظراف  تنظیم شررد  بود، دلهسررتگ  للم  را بر طرن کرد و 

ه بهای خویش را الهته خداوند توفیح را ای او سررلب نکرد و او توانسرر  با یحمت  جدید، دوبار  اصرر  میراث  

 اصماب منتق  کند.

  که ای معدود اصماب بنری ماس فضیل بن یساربا واسطه ای افتادم که  حماد بن عیسییاد روایت  ای اسرتادم  

ي شرر دُّ النِاسِ بَل اء  فرمود: کرد که م ای امام باقر للیه السررلام نق  م  ،125و به شرر ادت امام منررداق منهتین اسرر 

 اس . هنیئا  له.نیز چنین  ابن ابی عمیر 12۳الْأ نْهِیَاءع ثهمَّ الْأ وِصِیَاءع ثهمَّ الْأ مَاثِ ه ف الْأ مَاثِ ه.

 احمد اشعریخواب 

ن محمد ببن  احمدیک  ای اسراتید بزرفوار قم  که در لراق ای میراث اصررماب ما اسررتتاد  بسرریار برد  اس ،  

نیز بود  اس  و من ای این طریح با ایاان آشنا شدم.  ابن فضالمدت  شافرد  احمداسر .   اشعری قمی عیسای 

او نزدیک به صرد لدد کتاب ای معتهرترین کتب اصماب لراق  را در نزد خود آن اساتید نسنه برداری و سماع  

نیز  رابن ابی عمیکه شافرد  ابراهیم بن هاشمهای  مث  او و کرد  اس  و به قم برد  اس . به نظر من شننی 

د  ، احتمالا آینکه متعلح به روسرتای برقه رود در نزدیک قم اس   برقیبن محمد بن خالد  احمدو  بود  اسر  

 سایان قم باشند.  

. ماایخ حدیث نق  کتب خرید  شد  ای بایار های بسیاری در نق  کتب حدیث داردفیریسن  احمد اشاعری 

به خاطر حاویه بودن بود یا به خاطر غلو کنند. معمولا نق  نسخ بایاری و ضعی  یا یا سماع ناد  را قهول نم 

که هر روایت  را باید قهول کرد و ای فویند  آن ارسررش نکرد  به  خاطر کهب  برخ  التقادشرران این اسرر یا به 

کردند چون کتاب سررماع فویند. برخ  با هدن ناررر اکاذیب، ای نق  کتب بایاری دفاع م این افراد حاررویه م 
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در آن اضافه شد  باشد  برخ  مانند غالیان نیز برای اینکه یک سری اکاذیب خاص ناد ، ممکن اس  هر مطله  

را منتارر کنند، ممتاج بودند که ای کتب بایاری نق  کنند و الا در کتب خوبان که سماع شد  باشد، لادتا مطالب  

 غالیان قاب  انتاار نیس .

در نق  حدیث فوق العاد  دقیح  حمد اشعریادقتش بیش ای متعارن رای  میان اصماب بود.  احمد اشاعری اما 

ای اصماب قدیم  امام رضا للیه السلام بود و امام الحسان بن علی الوشا  ابن بن  الیاس  ام که شرنید  اسر .  

 احمد اشعریقرائ  کرد  اس . وشاء به  احمد اشعریصادق را نیز در  کرد  بود، برخ  ای کتب خود را برای 

مطاله  را که  احمد اشااعریو فردا  را با خودش بهرد و در منزل نسررنه برداری کنددهد که کتاب م ایاررن اد 

م دانفوید که من چنین چیزی را حلال نم کند و م قهول نم  احمدول   نوشته اس ، ای خود وشاء سماع کند.

ه فمان بینند و بچون افر برای من اتتاق  بیتتد و ای دنیا بروم، اصررماب من این کتاب را در میان وسررائ  من م 

یعن   127برم ام  لها کتاب را نم کنند در حال  که من کتاب را سماع نکرد ام ای من نق  م اینکه من سرماع کرد  

تا این حد مقید به سرماع بود  اسر  که حت  یک شب، کتاب  که سماع نکرد  اس  نزد او نهاشد تا اینکه    احمد

 و ای اس  که برخ  ای بزرفان حدیث داشتنداین خیل  دق  وی   نکند کس  مطلب سماع ناد  ای او نق  کند.

 .  دارند

. برخ  با تسرراه  و جدی نگرفتن این قوالد، یمینه ای به رلای  ضرروابب نق  حدیث داردتعنررب وی   احمد

 های خوب  هستند و قند دروغ ندارند ول  درکنند. برخ  ای افراد انسرراندروغ بسرتن به اه  بی  را فراهم م  

اند که من دمند. برخ  نیز آن قدر در این قنرره جلو رفتههایارران در کور  کهابین و غالیان م لم  با تسرراه 

اسرر . خود من نق  احادیثش را حلال  محمد بن سااناندانم. یک  ای این افراد ها را ای کهابین م شررننررا آن 

 انمحمد بن سنکه  فرمودم  حمد بن سنانمدر حضور خود  صفوان. اما استادم دانم. من به او بدبین هستمنم 

کرد ای التدال و حرن حح اروای کند و مقامات اه  بی  را ای آنچه که هس ، غال  بود  اس  و بارها سع  م 

اما من  12۳ تا اینکه با ما همرا  شرررد تا سرررر جایش بماند میدچهایش را م بال منر بالاتر جلو  دهد ول  هر با

کند و به همین خاطر او غال  نیسررر  ول  در نق  احادیث روش غالیان را تروی  م افرچه  کنم کهتنرررور م 

شرود. هر کلام خلان واقع ، خواسرته یا ناخواسرته دروغ اس  و    مطالب خلانِ واقع ییادی در کلامش ایدا م 
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وغ را گویان، دربینم بلکه او به دلی  حسن ظاهر، بیش ای بسیاری ای دروغلها من او را با دروغ فویان یکسان م 

 12۳کند.تروی  م 

اع کند، سمبسریار دقیح اسر  و افر در جای  مطمئن ناود که فلان شنص که مطله  را نق  م    احمد اشاعری 

ا آنکه ب حسن بن محبوبکند حت  افر آن شنص ای بزرفان باشد. مثلا در مورد کرد  اس ، ای آن فرد نق  نم 

بسیار بزرگ اس  و کتب او بسیار بسیار معرون اس  و ای بزرفان اصماب امام کاظم و امام رضاس . او تقریها 

نتر ای اصماب امام صادق را  ۳2اس  و ای بزرفترین للمای حدیث اس . او حدود  ابن فضالهم سرن و سال  

ابو حمزه ثمالی او ای . امی او را نیز کرد . من خودم شافرددر  کرد  اسر  و ای ایاران روای  نق  کرد  اس   

اقا همین و اتت نیز روایات  داردصاحب دلای ابو حمز  ثمال  معرون که بسیار جلی  القدر اس ،  ثاب  بن دینار

 حسن بن محبوب. افرچه ای اوسرر  حساان بن محبوبدلای ابو حمز  ثمال  معرون، در میان همین روایات 

که به دلی  این احمد اشعریدقیح اسرر  ول  بسرریار رلای  ضروابب نق  حدیث   بسریار جلی  القدر اسر  و در  

 ابنمطله  را سررماع کرد  باشررد، احادیث  ابو حمزهحسررن بن ممهوب ای نظر سررن  بعید اسرر  که ای شررنص 

 یونسدر مورد  احمداتتاقا  112کرد. الهته بعدا خواب  دید و ای این نظر برفا  را نق  نم  ابو حمزهای  محبوب

من برایم سرررؤال بود که چه طور لالم به این بزرف  با  111یز بدبین بود و بعد ای خواب  ای این نظر برفاررر .ن

 اند.خواب که معلوم اس ، حه  نیس ، ای این نظر برفاته

با خودم فکر کردم که چه کسر  ممکن اس ، ااسنگوی این سؤال من باشد که چه یمان، خواب اریش معرفت   

ناف ان  ام.ی  هلال به آسمان چام دوخته. برای رؤرسرد. شرب اول ما  رمضران اس    نم  ذهنمکسر  به  دارد. 

صرردای شررننرر  بلند شررد: ما   ما   ما   من هر چه آن سررم  را نگا  کردم، ما  را ندیدم. به آن فرد فتتم: مرا  

ه ی  ننرر  آن ابر برو ببینم  آن فرد فت : فلان قسررم  آسررمان اایین فلان ابر، به اندا راهنمای  کن  ما  را نم 

کردن ناف ان ما  را دیدم. آن قدر باریک بود که ها را ایگیری م سرررم  راسررر  نگا  کن. من که دقیح للام 

بدون راهنمای  اول ، ندید  بودم. افرچه اندای  ما  به قدری بود که چاررم من قادر به دیدن آن باشررد ول  چون 

  داشتم تا جایگا  را دقیقا نگا  کنم تا بتوانم بهینم. بسیار باریک بود، نیای به راهنمای  اولیه
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ام و فرنه خدا ااسررخ ف مان . من خود را کور کرد ای به سرررم ید. خدایا تو چه قدر جالب به ما م ناف ان اید 

   چه یمان  خواب اریش معرفت  داردبسؤالات من، در همین وقائع رویمر  قرار داد  اس . 

رویم، فاه  ما  در آسررمان ایداسرر  به صررورت  که هر کسرر  که چاررم سالم  ل م یمان  که برای رؤی  هلا

بیند. اما فاه  افرچه ما  قابلی  دیدن دارد ول  به قدری ظری  اس  که افر دقیقا ندانیم داشرته باشرد آن را م   

 ا بهیند و بگوید ما توانیم آن را مااهد  کنیم. در این حال  افر یک نتر ما  رکه ما  در کهای آسرمان اس ، نم  

بینیم  بعرد افر فردی که ما  را دید ، بیاید و در کنار هر یک ای  فوینرد: کهرا دیردیب مرا نم     را دیردم، بقیره م   

بیننردفران قرار بگیرد و دقیح آدرس بردهرد، دیگران نیز قادر به دیدن ما  خواهند بود. اما فاه  افرچه ما  طهح     

 ای نیس  که با چام قاب  دیدن باشد.  ر اندای مماسهات، متولد شد  اس  ول  هنوی د

م و دیدیبینیم نیز، همین طور هستند. فاه  مث  ما  آشکار هستند و چه ما خواب را م مطاله  که در خواب م 

دیدیم، درسررت  آن مطلب بر ما آشررکار بود. مث  اینکه در خواب، بهینیم که امام رضررا وصرر  امام کاظم  چه نم 

کند. در این حال  بدی   اس  مث  روی روشرن اس  و دیدن خواب چیزی به ما اضافه نم   هسرتند. این مطلب 

 کند.  که خواب چیزی به معلومات ما اضافه نم 

ردیم ول  بکردیم، به درست  آن ا  م بینیم که افر خودمان ابتداء به آن فکر م اما فاه  در خواب مطله  را م 

نکرد  بودیم. افر در خواب به آن مطلب ملتت  شررویم و خواب سررهب فکر به دلی  ظراف  مطلب، به آن توجه 

کردن در مورد آن چیز شررود، طهیعتا خودمان به درسررت  آن مطلب ا  خواهیم برد. در این حال  خواب سررهب  

شررد و ای رد م للم داریم و حت  افر دیوانهآن، شررد  اسرر  که ما به چیزی توجه کنیم که خودمان به صررم  

کرد و در هر صررورت ما به آن چیز فکر شررد که ما به آن مسررأله فکر کنیم، فرق  نم دیوانه سررهب م تهکر آن 

شررود که به دانش جدیدی توجه ایدا کنیم. خداوند متعال فاه  به سررهب  کردیم و خود این تتکر سررهب م م 

ه کردند به نتیهوجه م کند که افر قه  ای خواب خودشررران به آن تخواب، توجه مؤمنین را به مطاله  جلب م 

دهد. در این حال  بدی   ها را به آن مطلب توجه م رسیدند ول  چون توجه نکرد  بودند، خدا در خواب آنم 

اس  که خواب سهب دانش جدیدی شد  اس . مثلا فر  کن در خواب بهینیم که شنن  که به نظر ما، انسان 

ه اموری توجه داد  شویم که افر ای ابتدا به آن امور توجه مؤمن  اسر ، در واقع منافح اس  و سپس در خواب ب 

توج   کرد  بودیم و خواب سرررهب توجه ما به آن بردیم ول  ب کردیم خودمان به نتاق آن شرررنص ا  م م 

 شود.مسائ  م 
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بینیم که به جز خواب دلی  دیگری ندارد. در این حال  بدی   اسررر  که نهاید امرا فراه  در خواب مطله  م   

بینیم که فلان شنن  که در نظر ما انسان خوب  اس ، شنص مثلا فر  کن در خواب م  ،مطلب را قهول کرد

شود، بلکه ن ایتا جا دارد توجه بدی اسر . در این حال  حح نداریم به خاطر خواب، دیدفاهمان به شنص بد  

که بدبین  ما،  باید بسیار مراقب باشیم تری برسیم، الهته در این حال نیم تا به شناخ  لمیحو دقتمان را بیارتر ک 

 های بدبینانه ناود.سهب تمری  واقعی  و سیا  نمای  ای آن و برداش 

هم خواب  ای جنس دوم دید  اس  که سهب تغییر رفتارش شد  اس  و در هر صورت، کار  احمد اشعریشاید 

 او را باید به احسن وجو  حم  کرد.  

 راوی اشعار سید حمیری

که  کنم. تنورش این بود که مث  من ، نق  م سلیمان بن سفیان ابو داود المسترقمن فت ، چرا ای شنن  به 

برای  ابو داودشرک  کنم   ابو داود مسترقکس  مث   درس مهلس کنم، نهاید درحدیث را شافردی م  بزرفان

شد و به همین خاطر کرد و سهب رقّ  قلب مردم م ها را نرم م خواند و دل آنمردم اشعار سید حمیری را م 

فریاند. ای هنر شعر و نوحه خوان  برای تروی  معارن کرد و مردم را م فتتند. نوحه سرای  م به او مسترق م 

اما من  112شررمردند.و اطواری که داشرر ، او را سررهک م کرد ول  مردم به خاطر همین ادا اه  بی  اسررتتاد  م 

 دانستم بلکه به لکس، به همینمعیارهایم تتاوت داشر . هیچگا  این امور را سرهب اایین  منزل  اشناص نم   

 مند شد  بودم.  خاطر، به او للاقه

ش که کتش فرو لخفافساعد بن طری  الاسکاف ا افتادم که در آن دیدم یاد حدیث  ای امام باقر م او را که م 

ن للْ ک  ثلاثین ذرالا جن  يجلس فأقص و يذکر حقکم و فضرررلکم قال وددت يبود، بره امرام لر  کرد  بود:   

کنم. )این فویم و حح شما و برتری شما را یادآوری م ناینم و داستان م : من )در مهلس ( م 113قاصرا مثلک 

 فوی  مث  تو باشد.متر( یک قنه 15ذراع) 32هر کار خوب  اس ب( امام فرمودند: من دوس  دارم که در 

                                           
 .31۳همان،  112
 .215همان،  113
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 و کتاب رجال افشاگری

دارم ول  ن دارم و تمای  به ارتهاط با کس فرا هستم و کار به کار کس  نمن را افر به خودم رها کنند بسیار درون

یه اینکه روحها به توجیه ام را تغییر بدهم. برخ  ای طلههام روحیهچون تکلیتم، خلان این اسررر ، سرررع  کرد 

 ام درکاررند ول  من سررع  کردم با روحیه تهلیغ  ندارند یا امثال آن، دسرر  ای بسرریاری ای وظائ  خویش م  

کنم که وقت  راسررتای تکلیتم مهاری  کنم و همین کار، سررهب شررد که رشررد ییادی کنم. خودم خوب حس م   

شرروم. کنم ای درون بزرگ م د. حس م شرروام ار رنگ م جنگم رحم  ال   در یندف ام م تر با روحیهجدی

سرع  کردم برای ارتهاط برقرار کردن، فکر کنم و سع  کنم راهکارهای خوب  برای ارتهاطات  که لایم اس  ایدا  

ینه ماررورت بگیرم. همین مسررأله سررهب شد که به مرور یمان شناختم میحت  ای اسراتید با تهربه در این   کنم و

های ریز و فردی اصماب که هر کس  در ابتدا متوجه ای وی ف وی بیاتر شود و نسه  به اصماب ائمه روی به ر

 مطلع شوم. ،شودآن نم 

دادند و کار را بر دقت  یا تعمد، اکاذیب را به اه  بی  نسررره  م یرک لرد  در میان اصرررماب بودند که با ب   

کرد. ادرم قهلا ماجرای انکار احادیث ها و روایات ایاررران مهاری  م با آن یونسکردند. جویان سرررن  م حح

ها را انکار کرد  بود، برایم بر امام رضرا للیه السرلام لرضره کرد  بود و امام رضا آن    یونسو روایات  که  یونس

  فویان، هزینه بالایدروغبا کردم. اما مهاری  ف مید، در  م م  یونسبیان کرد  بودند. اما امروی به خوب ، آنچه 

سرررایند و تو را دچار فرفتاری هرا را به راحت  برای تو م  هرا همین دروغ هرا مهراری  کن ، آن  . وقت  برا آن دارد

ها ب تر بتوانند صم  و سقم میراث اه  بی  را دانم که افارافری کنیم تا بعدی کنند، اما من بر خود لایم م م 

 بت مند.  

کنم و دروغ فویان را به . در آن رجال منتل  را معرف  م امه کتاب رجال را آغای کرد لها چند رویی اسرر  ک

کنم. های  که در حح ایارران شد  اس ، آشکار م کنم و بدیشرناسرانم و در کنار آن، ای خوبان دفاع م   همه م 

ش افر مث  من  ای شررننرریت کند.دانم که این کار، هزینه بالای  برایم دارد ول  وظیته چنین اقتضررا م خوب م 

برای انتقرال ب تر معارن اه  بی  خرج نکند، چه کسررر  چنین کند. آری  آبرو و شرررأنی  اجتمال ، مث  مال  

آورد. مال باید در مسرریری که خدا معین کرد  خرج شررود تا حقش ادا ای به دوش ما م ماند. هر مال  وظیتهم 

 ر خدا خرج کرد، تا ای ل د  حقوقش بر بیاییم.شود. آبرو نیز چنین اس . باید آن را در مسی



۳1 

 

کند. الآن یمان  ج اد در هر لنر و یمان  منداق  ایدا م حرفش آسران اسر  ول  لم  به آن سررن  اس .   

اسرر  که ج اد من، خرج شررننرریتم و دفاع للم  ای مههب و تلاش شررهانه رویی در راسررتای انتقال صررمی  

رفتند و فمان کردند که ج اد در هر یمان ، شک  واحدی دارد در حال  معارن به آیندفان اسر . ییدیه به خطا  

 اس .  ها، ج اد با قلمها و موقعی مانکه باید شرایب یمان را سنهید و در برخ  ای ی

که  یابو بکر حضرممعرون به  عبد الله بن محمدابو بکر حضرم )فرمود: ای ادرم شرنیدم که با واسرطه نق  م   

آخرین یا ای آخرین صرررماب  باق  ماند  ایامهر اکرم صرررل  الله للیه و آله، ای تابعین  ابو الطفیلبه دلی  نق  ای 

( و برادش للقمه بر یید بن لل  داخ  شدند و للقمه ای ابوبکر بزرفتر بود و یک  ای آن دو 11۱شدممسروب م  

 ه اس  که ای ما کس سرم  راسر  یید ناس  و دیگری سم  چا او. به این دو خهر رسید  بود که یید فتت  

امام نیسرر  بلکه تن ا امام کسرر  اسرر  که   )کنایه ای این که در منزل بنارریند و قیام نکند(اش را بیاندایدکه ارد 

تر بود به یید فت : ای ابو المسین)کنیه یید( مرا ای این ابو بکر حضرم  که شهاع شرماریرش را بیرون بکاد.  

سررال خانه ناررین  در یمان خلتا(، امام بود یا  25آفا  کن که آیا لل  بن اب  طالب در حال  که خانه ناررین بود)

 للم کلام انسان آفاه  بود،اینکه امام نهود مگر یمان  که قیام کرد و شرماریرش را برهنه کردب  یید با اینکه در   

ساک  ماند و به ابو بکر حضرم  ااسخ نداد و سه بار ابو بکر حضرم  کلامش را تکرار کرد و یید ااسن  نداد. 

سرپس ابو بکر حضرم  ادامه داد: افر لل  بن اب  طالب امام بود، اس جایز اس  که امام  بعد ای او باشد که او  

ن اب  اب  طالب در حال  که خانه ناررین بود، امام نهود، اس چه چیز تو را به نیز خانه ناررین باشررد و افر لل  ب

 115اینها کااند  اس ب)که بیای  کوفه و قیام کن ب (

های اجتمال  و شرررعارها، معیارها را کردند و چه در جنگ و چه در حرک متأسرررتانه ییدیه فقی انه لم  نم 

ه ک سلیمان بن خالد اقط امام صادق نق  شد  اس  که امام به  کردند. ای ادرم با سرندی شنیدم که ای لماظ نم 

فتتند ول  بعدا به اه  بی  برفا  دسرتش در همراه  یید در جنگ قطع شد، و به همین خاطر به او اقطع م  

ای ای ای ای روی نتوانس  به کتاب الله لم  کند. سپس امام نمونهفرمودند: یید لمظه ،و ای فهشته خود توبه کرد

 11۳های یید در لملیات جنگ  را بیان کردند.فقاهت ب 

                                           
 .232، (1۱27، جواد قیوم  اصت ان  )قم: جمالة المدرسین ف  المویة العلمیة بقم، مؤسسة النار الإسلام ، رجال الطوس مممد بن حسن طوس ،  11۱
 .۱1۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  115
 .3۳1همان،  11۳
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در هر صرورت ج اد من در یمان  که خود امامم، مرا به ج اد در میدان امر نکرد  اسرر ، خرج شرردن شننیتم  

اید نویسم. باید کهابین را معرف  کنم. ببرای انتقال صمی  متاهیم دین  اس . من کتاب رجال را در این راستا م 

ایعه للیه ایاان ش اند و دشمنان برمظلوم واقع شد  ق  را معرف  کنم. باید ای لزیزان  که در این میداندافراد ب 

 کند.های سنگین  را تممی  م هر چند این کار بر من هزینه اند، دفاع کنم.سایی کرد 

 بن عبید العبیدی الیقطینی محمد بن عیسی –شاگرد خوب 

جهران کرد. یقطین ای بزرفترین دلوت کنندفان به بن  العهاس بود و  علیهرایش را در فرینردش   هرارون خوب  

. را وییر خود کرد علیلمرش را در این را  سپری کرد و وقت  نوب  جهران رسید، هارون، فریند یقطین، یعن  

را برای من یک چیز داخ  در حکوم  شد و امام نیز به او فرمود که لل  ای شیعیان امام کاظم بود و با اذن امام 

ضرمان  کن تا من سره چیز را برای تو ضرمان  کنم. چیزهای  که امام برای او ضمان  کردند این بود که هیچ    

برای امام ضمان  کرد این بود که  علی وق  لل  به قت  نرسرد و فقیر نارود و یندان  نیز نارود. اما چیزی که   

 117ای به او مراجعه نکند مگر اینکه اکرامش کند.هیچ شیعه

 722تا  522فرستاد و بین نتر به ح  م  322تا  152نیز اننرافا کم نگهاش   فقب هر ساله بین   بن یقطین علی

 122فاه  بین  11۳کرد.ها لطا م هزار درهم نیز به آن 22داد و تا درهم، کمترین مهرالغ  بود که به شررریعیان م  

 11۳فرستاد.هزار درهم به سوی امام م  322هزار تا 

ن دارد که اخیرا شررافرد م بن عبید محمد بن عیساایای به نام درش لهید ای شرریعیان بودند و لهید نو و برا علی

شافرد خوب  122ام.شد  اس . مممد بسیار ف مید  اس  و من در میان هم سن و سالانش، کس  را مث  او ندید 

ا در ف مند یا مناطهینم نم کنم بیاررتر آن رفویم ول  احسرراس م شررود که مطله  را م نعمت  اسرر . بارها م 

کنند یا در صرررورت ف م و نگ داری در حافظه، به لم  دارند و به یودی فراموش م صرررورت ف م، نگره نم  

شود که در روی قیام  باید ااسنگوی آن باشند. سن  کارانند و داناراان، صرفا باری بر دوش ایاان م   نم 

دهد، یسرر . وقت  خدا در مسیرم شافرد خوب قرار م چنین ن محمد بن عیساایاسر  ول  واقعی  اسر . اما   

                                           
 .۱33همان،  117
 .۱37و۱35همان،  11۳
 .۱3۱همان،  11۳
 .33۱، (13۳5، احمد بن لل  نهاش  )قم: جمالة المدرسین ف  المویة العلمیة بقم، مؤسسة النار الإسلام ، رجال النهاش احمد بن لل  نهاش ،  122
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ا کنم که حواسرش به من هس . ای م مترین لوام  برای نار آثار، شافرد خوب اس  و من ای خد احسراس م  

 را فرستاد. محمد بن عیسیخواستم و خداوند برایم 

س . امام باقر و امام صادق دهم، جمع آوری استتتاءات ائمه اانهام م  محمد بن عیسای یک  ای کارهای  که با 

تر للی ما السرلام به دلی  شرایب مناسب اجتمال  شافرد اروری کردند ول  بعد ای آن، لرصه بر ائمه بعدی تنگ 

شرد و بیارتر ائمه میراث باق  ماند  ای ائمه سابح را االایش کردند و مطاله  که در کتب به اشتها  نق  شد  بود،   

ها ماک  اس . من ابتدا ااسرخ ائمه نسره  به مسائ  جدید بود و جمع آوری آن   اصرلاک کردند. اما اسرتتتاءات  

، توانسررتیم مهموله استتتاءات را در مسائ  جمع محمدنوشرتار مسرائ  الهلدان را نوشرتم و سرپس با همکاری     

او  .آوری کنیم. بسریاری ای این اسرتتتاءات  که در کتاب مسررائ  اوسرر ، ای مسررائ  الهلدان من فرفته شد  اس   

نق   در کتهش یونسام که دیگر وقت  ای را برایش فتتره  یونسفرای  برالای  دارد و آن قردر آثرار    روحیره لقر   

کند، در حال  که ای من شنید  اس . الهته به نظر من نق  م  یونسکند، نیایی به ذکر سرند ندارد و مستقلا ای  م 

لیه  ندارد، چون متعارن اسر  که شرننر  که معلوم اس ، استادی را در  نکرد  اس ، مطاله  را به حهن    

 سند، مرسلا ای او نق  کند.

او فتتم: رویی ای من ارسید که چرا در مهاحث التقادی، اه  مناظر  و کلام هستم. به  محمد بن عیسای رویی 

 هشام بن الحکمای  یونسنق  کرد که رویی  یونسای ای من همین سرؤال را ای اسرتادم ارسیدم و ایاان خاطر   

 عبد الرحمن بنکنند که امام کاظم ای فمان م ارسید  بود که لد  هشامای  یونسهمین سرؤال را ارسرید  بود    

ن  و با کس  بمث التقادی نکن   آیا درس  اس ب و را به سروی تو فرسرتاد  اس  تا اینکه سکوت ک   الحااج

های  بر این فت : در ایام م دی لهاسر ، سنتگیری  هشاام کردیب آیا شرما بعد ای ن   امام، همچنان مناظر  م  

های منتل  فکری را فرو  به فرو  نوش  و های منتل  کلام  و جریانمهاحث اتتاق افتاد و ابن المقعد فرو 

ادامه داد: من خودم این مطلب را با چارررمان خودم دیدم و با  یونسقاب  مردم خواند  شرررد. آن نوشرررتار در م

شد و در میان لهارات  های خودم شنیدم که بر در طلای  و همین طور ش ر وضاک، این نوشتار خواند  م فوش

ه ها لمارییند  فروه  ای آنفوها یراری م شد چنین لهارات  بود: فروه  ای افراد هستند که به آنکه خواند  م 

بد الله ع)که ایروان ها یعتوریه هستندهستند و فروه  ای آن عمار بن موسی ساباطیشوند که ایروان خواند  م 

که )ها جوالیقیه هستندهستند و فروه  ای آن سالیمان اقط  ها اصرماب  و فروه  ای آن هسرتند(  بن ابی یعفور

و اصمابش  هشام بن الحکمادامه داد: در آن روی، اسم  ای  یونس... د(جوالیق  هسرتن  هشاام بن ساالم  ایروان 
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این بود که نامه امام کاظم به سوی او چنین بود: در این ایام دس  ای مناظر  کلام  بردار،  هشامحرن  برد  ناد.

تا  شتم وکنند. هارام فت : من تا یمان  که م دی لهاسرر  یند  بود دس  ای مناظر  بردا ییرا که سرنتگیری م  

 121وقت  سنتگیری برداشته شد، مناظر  نکردم.

د  ثمر شمرد  شد  اس  و توصیه شام که مناظر  کردن با منالتین ب فت : من احادیث  شنید  محمد بن عیسی

ي بِ  لَهِدِ اللِهِ ع ق ال : جِنِ اللِهَ لَزِ وَ  چنین آمد  اسرر : محمد بن مساالمها مناظر  نکنیم، مثلا در روایت  ای که با آن

د  سعوءا  کا  یعسرَد دع ع وَ جِذ ا ي رَادَ بِعَهِ جَ ِ جِذ ا ي رَادَ بِعَهِد  خ یِرا  ن ک  َ فِ  ق لْهِهِ نهکْت ة  بَیِضر اءَ وَ ف ت  َ مَسرَامِعَ ق لْهِهِ وَ وَکِ   بِهِ مَل   

: امام صادق فرمود: همانا الله لز و ج  122سرَوِدَاءَ وَ سرَدَّ مَسرَامِعَ ق لْهِهِ وَ وَکِ   بِهِ شر یِط انا  یعضِلُّهع     ن ک  َ فِ  ق لْهِهِ نهکْت ة 

ای کند و برهای قلهش را بای م ن د و فوشای خیری بنواهد، در قلب او اثر سرررتیدی م هنگام  که برای بند 

ای بدی بنواهد)که یقینا به د و هنگام  که خداوند برای بند کند که او را ممکم کنای را موکر  م  او فرشرررتره 

های خدا را های ایاررین خود او بود  اسرر  و خود او با المالش ثاب  کرد  اسرر  که لیاق  خوب  سررهب بدی

بندد و شیطان  که را او را فمرا  کند، برایش موک  های قلهش را م ن د و فوشندارد( در قلب او اثری سیا  م 

 ند.کم 

شود مگر به اذن و اراد  خداوند : این حدیث در مورد همه چیز اس . هیچ چیزی در لالم ممقح نم ااسرخ دادم 

دهیم. متعال و هدای  مردم نیز چنین اسر . اما دفاع ای مکتب یک  ای وظائ  ماس  و به همین ج   انهام م  

ای هس ، ای فتتن حح دریی ساس کنیم یمینهدر جای  که اح ل ینیم وبله ما برای شریعه کردن افراد حرص نم  

کنیم و چه بسررا سررهب هدای  فرد شررود. رویفاری من تنررورم این بود که لل  ایمان نیاوردن افراد، دانش نم 

آورند. اما امروی که سالیان  ای اند به حح ایمان نم ها را نارنید  کردم چون مردم اسرتدلال ایاران اسر . فکر م   

ف مم که ماررک  افراد، المال ایارران ام، به خوب  م فهرد و تهربیات  اندوختهقادی من م مناظرات للم  و الت

به  شنیدند،کردند و وقت  حح را م کردند، به حح تمای  ایدا م های خویش لم  م اسر . افر مردم به دانسته 

دانند که حح ها  خوب م کنند نه به دانسررتهشررتافتند. اما مردم معمولا به توجی ات خود لم  م سرروی آن م 

روند. آن قدر در ریز و درش  های خودشان م چیسر  ول  چون منال  می  ایاران اسر ، به سرراغ خواسته    

اند برای راض  کردن خود، حداق  توجی ات  برای اند که مههور شرد  ها را اار  فوش انداخته یندف ، دانسرته 
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اند و اموری که رویفاری برای ایاان خود را ای دس  داد کارهای خود بیاورند و به مرور یمان قدرت تانیص 

 حح روشن اس   قرآندانسرته بود، تهدی  به مارکو  و مریب)مورد ریب و شک همرا  با بدبین ( شد  اس .   

 هاس  واوشاند، بد لمل  ما، در لم  به دانستهها ش ادت داد  اس . آنچه حح را م بارها به روشن بودن ناانه

د ها در وجوفیرد و بعد ای مدت ، فرایش به بدیدهد و آرام آرام قلب ینگار م می  انسرران را تغییر م این مهدي 

 کند.شنود ول  در  نم بیند و م شود. حح را م شود و آرام آرام انسان کور و کر م ما تقوی  م 

ها رف  و آن را درس  آن اس راهکار اصرل  هدای  شردن افراد چیسر ب آیا باید به سراغ المال   مممد فت : 

 کردب

توانیم المال افراد را به یور اصررلاک کنیم. حکوم  شرراید در شرررایط  بتواند ول  به صررورت کل  فتتم: ما نم 

ها و آید، یمینه سررایی برای انتناب درسرر  اسرر . این بمث توان چنین کرد. آنچه که ای دسرر  ما بر م نم 

ر ها م مته را برای انتناب صمی  فراهم کند و الهته ای همین بمثمناظرات هم، خاصریتش همین اسر  که یمین  

وارسرتگ  و ااک  ماسر . افر واقعا مرد باشریم و واقعا اه  ااک  باشیم، هیه  ما و نورانی  ما، اثری به مراتب    

ای  های للم  نیز لایم اس  و بععدیفهارد، هر چند که بمثها در یمینه سررایی م بیش ای آن مناظرات و بمث

 دهد.  ابعاد وجود مناطب را تم  تأثیر قرار م 

ای اس  که اولا در هدای  با کلامش در صردد اصرلاک دیگران اس ، بیچار    فردی که ای خود غاف  اسر  ول  

ماند و برند ول  خودش جا م برد. دیگران ب ر  م موفح نیس  و ثانیا بر فر  موفح باشد، خودش سودی نم 

 هت  للیه خودش اس .کلماتش روی قیام  ح

شریعه در هر یمان  نیایمند افرادی اسر  که ای مکتب دفاع کنند. کسان  که مکتب را نه فقب شناخته باشند بلکه   

چاید  باشند و به حدی رسید  باشند که بتوانند مکتب را به دیگران بچاانند. این افراد باید قدرت دفاع لقلان  

وی  دل شیعیان ممکم شود و ای سوی  منالتینِ حح اهیر، به مکتب فرایش ای مکتب را نیز داشرته باشند تا ای س 

 ایدا کنند.  

ناررریند. خدایا این کلمات را کردم کلماتم درجانش م داد و احسررراس م با دق  فوش م  محمد بن عیساای

 حهت  للیه خودم قرار ند .
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 بار تکلیف

، ای نظر للم  در حال رشررد کردن اسرر  ول  ای نظر لمل  آن طور که باید محمد بن عیساایم، کناحسراس م  

تواند توبه تر اسرر . باید بداند که لالم به راحت  نم باید به او بت مانم که تکلی  بر لالم سررن تنظیم نیسرر . 

مَّ بِیَدِ ِ جِل ْ حَلْقِهِ ل مِ یَکهنْ لِلْعَالِمِ ت وِبَةٌ ثه جِذ ا بَل غ  ِ النِتْسع هَاهعن ا وَ ي ش ارَ»اند: کند. باید در  کند که امام صادق فرمود 

: هنگام  که روک به فلو برسررد، دیگر لالم فرصرر  توبه 123ق ر ي  جِنِمَا التِوِبَةه لَل ْ اللِهِ لِلهِِین  یَعِمَلهون  السررُّوءَ بِهَ ال ة 

ان  اسررر  که بدی را به ج ال  انهام ندارد و سرررپس حضررررت این آیه را تلاوت کردند: توبه تن ا برای کسررر

 . به او فتتم: مقداری نیای به تلنگر دارد «دهندم 

  بر بیاید. این تکالی شود و کمتر کس  اس  که ای اسِتر م رود، تکالیتش سنگینهر چه دانش انسان بالاتر م 

ی تعدادی ای اصرمابمان شنیدم که  بودم و ایاران به من فرمود: ا  ابن ابی عمیرتر بودم، رویی نزد یمان  که جوان

فرمودند امام صرادق فرمود  اس : هیچ کس در میان اصمابم نیافتم که به وصی  من )به صورت کام ( لم   م 

   12۱.عبد الله بن ابی یعفورکند و ای امر من )به صورت کام ( اطال  کند، مگر 

ورت دو نتر نیستند. اینکه هیچ کس به ص یک  یعن  امام صادق اننرافا خیل  سنگین اس . اصماب اب  لهد الله 

کام ، اطال  نکرد  باشررد و بالاخر  به اندای  سرر م خودش، هر چند کم، ای مسرریر منمرن شررد  باشررد، خیل  

 مطلب سنگین  اس .  

های کم برای افراد بزرگ، بزرگ اسرر . وقت  کسرر  در حال حرک  سررریع اسرر ، افر افسررار را کم   انمران

شررود ول  وقت  کسرر  سرراکن اسرر ، افر به کل  رویش را نیز  زرف  ای مسرریر ایهاد م منمرن کند، انمران ب

 آید.  بچرخاند، چندان ماکل  به وجود نم 

لها  آورد.این بزرفان انمران کماران ای اب  لهد الله بزرگ اس  و به همین خاطر ماکلات بزرف  به وجود م  

  اولای ای ترشرردند تا خطایارران جهران شررود. لها لمظههای  م انهیاء ال   با کمترین خطای  فرفتار منرریه 

کند و هنگام حضرت داود، چنان م ای قضاوت یود کند و لمظهحضررت یوسر ، نس  نهوت را ای او جدا م   
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افتد  راند ول  ما بسیار بدترش را بارها داریم ول  اتتاق خاص  نم ای خطای آدم، او را ای باغ نعم ال   م لمظه

 کنند، کهاب اند، کها و کسان  که با سرل  بادها و سریعتر ای آن حرک  م افرادی که به رویمرف  افتاد 

، شرنن  که در میان اصماب ائمه به ترایو معرون بود، ای بس که دق   الصاباح الکنانی ابراهیم بن نعیم، ابو 

شرد، به امام سنن  فت  و امام در ااسخ او فرمودند:  در لم  داشر  و حرفش ترایو و شراخص ممسروب م    

اصرماب جعتر ای میان شرما کم هسرتند  اصماب جعتر کسان  هستند که ورلاان ممکم باشد و برای خالقش    

اوتاد  ایت رو ای چ ار نتری اس  به تعهیرکه  برید بن معاویه عالیبه همرا   ابو الصاباح کنانی ر کند  همین کا

، در کنار امام صررادق 12۳امناء ال   در حلال و حرام هسررتند به تعهیر روایت  دیگر و 125خدا در یمین او هسررتند

های  شما ب تر بودند  اصماب ادرم برگبودند و حضررت به ایاان خطاب کرد: اصماب ادرم، قسم به خدا، ای  

بودند که خار نداشرتند ول  شرما، امروی، خاری هستید که برگ ندارید  ابو النهاک که ای این جملات امام بسیار   

کرد به امام لر  کرد: فدای شما شوم، ما اصماب ادر شما بودیم. امام فرمود: شما در احسراس شررمندف  م   

 ودید آن یمان، ب تر ای امروی ب

آورد. این افراد همه لابد سرالک بودند و اوضراع و احوالاان و   خوب دق  کن. للم مسرئولیت  بسریار بالاتر م   

ام ای کایدند، تکلی  بالاتری داشتند و لها امورلاران بسریار بالا بود ول  به نسه  به بار للم  که به دوش م   

مقدار کمتری رشد کند، مثلا حالش در نمای تغییر ایاران دلگیر اسر . کس  که للمش ییاد شود ول  لملش به   

اش بزرگ شررد  اسرر  ول  روحش حقیر ماند  کمتری ایدا کند یا در جزئیات یندف  شررهیه دیگران باشررد، کله

 ترین افراد اس .اس  و چنین کس ، در نزد اروردفار ای بیچار 

 ای  دلسویی نسه  به اصماباان هستند.در ن  الهته حواسر  باشد  این سننان را امام صادق  فرمود  اس  که 

 کرد: نق  شحام زیدکرد که )دنهه فروش( نق  م زید شحامشرنیدم که ای مااینش ای   ابن ابی عمیرای اسرتادم  

های دسر  امام صرادق بود اس امام در حال  که اشررکاناان بر فونه   کردم و دسرتم در خانه کعهه طوان م دور 
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و لهد الرحمن که در  سادیر  بن حکیم صیرفی  من ای معهودم در مورد  ام ایاران جاری بود فرمودند: ای شرم  

 127.ها( را درخواس  کردم اس خداوند به من آن دو را بناید و آیادشان کردیندان بودند، )آیادی آن

 برید و ابو الصباحکند، چنین فرمایاات  را به مث  امام  که برای اصمابش چنین دل سوی اس  و چنین دلا م 

 فرمود  اس .

فویید. این حال من اس  و این حال دآوری م هایش جاری شد. فت : استاد لزیز. چه کلمات دراشرک  محمد

دلایم کنید. وقت  این آیارد. هایش م ای که چنین خوب  را با کوتاه امام اسر   امام  دلسرویتر ای ادر و شیعه  

 هزرارستند، وضعاان چنین باشد، من کهای کارم. وقت  چ ار نتر که فرمودید امینان خدا در حلال و حرامش ه

ای  چنین باشند، کسان  که هر یک و برید بن معاویه ابو بصایر یحیی بن القاسم الاسدی و  محمد بن مسالم و 

شان نق  شد  اس ، چنین باشند، های لمل شان و ییهای ایاران، چه لهائه  در اوصران لهادت و احوال قله   

 کارمب    یمن کها

فتتم: این حالت  که داری، حال  خوب  اسرر ، ماروط به اینکه مدیری  شود و به یأس تهدی  ناود.  مممدبه 

خون و نگران  ای خطاها، حال  لایم  اسرر ، ماررروط به اینکه سرروخ  حرک  شررود. اما افر با تنهل  همرا  

سان کند و بعد ای مدت  انم  شود که سرل  انسان را کمترشود، به جای سوخ  حرک ، تهدی  به بار یأس  م 

 کااند. مراقب باش. للم نامتناسب با لم ، حهت  للیه خود انسان اس .را به توق  و سقوط م 

 بازگشت به سرزمین خورشید –مقصد شدنِ راه  – وسوسه شیطانی

حدی رسید  رسرم که آنچه در بغداد به دنهال آن بودم فراهم شرد  اسر . للمی  به    کم کم دارم به این نقطه م 

ام. کاملا در فضای بغداد بتوانم آنچه در چارم اندایم بود، لم  کنم. بیش ای صرد لنوان کتاب نوشررته  اسر  که  

رسد که دیگر وق  لم  به آیه نتر رسید  اس . سایی نسه  به من انهام شد  اس . ای طرف  به نظر م  التماد

ف ل وِ لا ن ت ر  مِنْ که ِ فِرْق ة  مِنْ عمِ طائِت ةٌ لِیَت ت قِ عوا فِ  الد ینِ وَ لِیعنْهِرعوا ق وِمَ عمِ جِذا رَجَععوا وَ مرا کان  الْمعؤْمِنهون  لِیَنْتِرهوا ک افِة   

ام. برفا  به نیاابور خیل  اما بغداد وسروسره سای اس . در این ممیب کاملا جا افتاد    .12۳جِل یِ ِمِ ل عَلِ عمِ یَمِه رعون

د، نفری نزدیکتر اس  و کسان  که اه  تمقیح و تعق  هستصا که فضا در نیاابور به اخهاریهزینه دارد. خنرو 
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و  امشته، کتاب نونیز وجود دارند در نیاررابور   کههایللیه بسریاری ای افراد و نمله  کنند. منکمتر فضرا ایدا م  

ابند. بزرفان  هستند که اینها را دری کنم وظیته من برفا  اس . افر در بغداد نهاشم،اما فکر م  .اممنتارر کرد  

رود، اما نیاابور بار بر یمین افتاد  اس . اینها مرکز شیعه اس  و مورد توجه بزرفان اس  و بدون من، ایش م 

توانم ااررتیهان  کنم و افر من نروم، من افر در نیاررابور درسرر  لم  کنم، ک  منطقه خواریم و خراسرران را م 

 انهام دهد. یس  که کار من راکس  ن

آید. ای کها معلوم که در نیاابور کسان  طالب للوم من باشند. خنوصا که دائم وسروسه شافردان به سراغم م  

ها، رویکرد اخهاری دارند و تمای  چندان  به اسررتتاد  ای دانش من ندارند. بغداد مرکزی  دارد و ننهگان به قم 

ن وضعیت  ندارد. رفتن من به نیاابور حساسی  حکوم  را آیند ول  نیارابور در مکتب شیعه چنی سروی آن م  

 افزاید و احتمال دارد ماکلات  برایم ایهاد کنند.  به من م 

ها توجیه اسرر . افر خدا خداس  و تکلی  من بایفا  اس ، باید دانم همه ایندانم. م اما ااسرخ خود را م  

به کس  برسد و افر من منلنانه در صدد نار این دانش  بقیه امور را به خدا بسرپارم. افر بنا باشد که دانش من 

 ای و به چه صورت ، معارن را به دس  دیگران برساند.داند که ای چه طریق  و چه واسطهباشم، خود خدا م 

ها و لادت به شرایب بغداد و آماد  شدن انواع بسترها در آن، خواهد، خنوصا بعد ای این سالاما رفتن آیادی م 

ها را به خاطر تکلی  رها کنم و خود را به خدا نر  اسررر . آیادی، یعن  همه این ارتهاطات و نظم خیل  سررر

 اللِهِ سَهی ِ وَ مَنْ یع اجِرْ ف بسرپارم. انتناب آیادی سن  اس ، هر چند که در ادامه راحت  بزرف  به دنهال دارد.  

های بسیار و فاایش در را  الله ههرت کند در یمین فهرفا  : کسرر  که12۳یَهِدِ فِ  الْأ رِ ِ معراغ ما  ک ثیرا  وَ سررَعَة 

 ه سَیَهِعَهای بسیار دارد. خوب  معامله با خدا همین اسر . شاید اولش سن  باشد ول  در ادامه راحت   .یابدم 

ده ، ای که در معامله با خدا م . هزینهدهد: الله به یودی بعد ای سررنت  آسرران  قرار م 132اللِهع بَعِدَ لعسررِر  یعسررِرا

کاهند. برای هر چه ها ای انسان م شود. هزینه نیس . ذخیر  کردن و سود فرفتن اس . اما ب فهاری م سرمایه

شرررود و در ن ای  برای تو لوائد و منتعت  ندارد. هزینه برای خدا، به ما جز خردا خرج کن ، برای او خرج م  

                                           
 .122قرآن: سور  نساء، آیه  12۳
 .7همان، سور  طلاق، آیه  132
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ها کنند. ب ها ای جان تغهیه م کند اما ب هایمان را حتظ و سودمند م کند و سرمایهبزرگ م افزاید و ما را م 

 فیرند.  ها آیادی ما را م ب  کنند.ما را اسیر م 

مِ وَ یَأْتِ  لَل ْ النِاسِ یمََانٌ بعطهونه عمِ آلِ َته ع اند:در احوال آخر الزمان فرمود افتم که یراد روایت  ای رسرررول خردا م   

مِن  الْإِسرِل امِ جِلِا رَسِمعهع وَ ل ا مِن    نِسرَاؤههعمِ قِهِل ته عمِ وَ دَن انِیرههعمِ دِینه عمِ وَ شر ر فه عمِ مَت الع عمِ ل ا یَهِق ْ مِن  الْإِیمَانِ جِلِا اسرِمعهع وَ   

نِ الْ عدَم لعل مَاؤههعمِ ي ش رُّ خ لْحِ اللِهِ لَل ْ وَجِهِ الْأ رِ ِ حِین ئِه  الْقهرآْنِ جلِِا دَرِسرعهع مَسرَاجِدعهعمِ معَِمعورَةٌ وَ قهلهوبع عمِ خ ر ابك لَ  

 ف ت عَهَّبَ النَّمَابَةه وَ ق الهوا کِامِ.ابِت ل اهعمع اللِهع بِأ رِبَعِ خِنَال  جَوِر  مِن  السُّلْط انِ وَ ق مبِ  مِن  الزمَِانِ وَ ظهلْم  مِن  الْوعل اةِ وَ الْمع

آید که در در آن : رویفاری بر مردم م 131صرررَن مك لِنْدَهعمِ دِرِهَم  سرررعول  اللِهِ ي  یَعِهعدعون  الْأ صرررِن امَ ق ال  ن عَمِ که هیَا رَ

های طلای ایاان، دین ایاان اس  و هایاان معهودهای ایاان اس  و ینان ایاان، قهله ایاان اس  و سکهشرکم 

ایمان به جز اسم آن و ای اسلام به جز رسم آن و ای قرآن به جز درس آن شررن ایاران کالای ایاران اسر   ای     

های ایارران خراب ای هدای  اس . للمای ایاان بدترین منلوقات ماند. مسراجد ایاران آباد اسر  و قلب   نم 

ان طکند: ستم  ای جانب سلها را به چ ار چیز فرفتار م خداوند بر روی یمین هستند. در این هنگام خداوند آن

ها. اس صررمابه تعهب کردند و فتتند: ای رسول خدا، و قمط  ای جانب یمان و ظلم ای جانب والیان و قاضرر 

 ای در نزد ایاان یک ب  اس .ارستندب  فرمود: بله. هر سکه نقر ها را م آیا ایاان ب 

اهر ظ اش بهکاهد و شنن  دل بستگ شرننر  اول ب  اوسر  و شرننر  تسهی   شنن  ثروت ای او م      

ماند، آید و بعد در حال  که وظیته بایفا  اس ، در بغداد م فقیرانه  کسر  که به ب انه خدا به سروی بغداد م   

به یمان  که به خانه خود در ییر خا  داخ  شررود، فیرد و اش را م کاهد و سرررمایهبغداد ب  اوسرر   ای او م 

یابد و یابد و الله را در آنها م : آن را چیزی نم 132هَ لِنْدَ ع ف وَفِا ع حِسررابَهعل مِ یَهِدِ ع شرر یِئا  وَ وَجَدَ اللِ ...تعهیر قرآن: 

 .کادخدا حسابش را به تمام و کمال م 

ایدب چه طور این قدر روشن به من فت : استاد  این قطعی  در انتناب مسیر را ای کها آورد  محمد بن عیسای 

 ف مید که وظیته شما رفتن به نیاابور اس بم 

 . حداق  در اینکه آیا ایندانسررتم واقعا وظیته من چیسرر فتتم: چند وق  ایش به شرردت تردید داشررتم و نم 

ام یمان، هنگام بایفا  اس  یا چند سال دیگر، تردید داشتم. من ای ابتدای جوان ، یمان  که چام اندای یندف 

 فهاریکه بار بر یمین افتاد  من، حمای  ای مکتب در سریمین خراسان اس ، در هدن را کا  کردم و ف میدم

فهاری بسرریار ضررروری اسرر  و به انسان بسیار کمک _هدن#که برای خود داشرتم، بایفارر  ماررنص بود.  

                                           
 .132و12۳تا(، )نه  اشرن: المطهعة المیدریة، ب  جامع الأخهارمممد بن مممد شعیری،  131
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فهارند و همین کند. بسرریاری ای طلاب، ب  حسرراب و کتاب و بدون برنامه روشررن، رویها را اارر  سررر م م 

های بین را  برای رسیدن به چام کردم و ایستگا فهاری م _هدن#کاهد. اما من ها م مسرأله ای کیتی  کار آن 

دم ب ترین مسرریر را انتناب کنم. افر کرسررنهیدم و سررع  م های منتل  را م کردم و برنامهاندای را رصررد م 

لم   «کس  که دو روی او یکسان باشد، ییانکار اس  133:مَنِ اسِت وَم یَومَِا ع ف  عوَ مَغْهعون»کسر  بنواهد به حدیث  

های یندف  خود برنامه نداشررته باشد. باید برای غها خوردن خود برنامه تواند نسره  به ریز ریز برنامه کند، نم 

و به غها خوردن خود به لنوان یک کار جدی نگا  کند تا به مرور یمان، در غها خوردن خود رشد  داشرته باشرد  

کند. باید به قضرای حاج  خود چنین نگاه  داشرته باشد. باید به درس خواند خود چنین نگا  کند. به رف  و   

ق  در رویمرف  نیتتم آمدهای خود چنین نظر کند. من اننررافا سررعیم لم  به این حدیث بود  اسرر  تا هیچ و

ام، رو به رشررد باشررد. اما در اینکه چه یمان، هنگام اجرای این بنش ای مسرریر اسرر ، بلکه تک تک ابعاد یندف 

لافه شررد  ای دیگر. خیل  کباید در بغداد بمانم یا اینکه باید به نیاررابور برفردم یا فزینههنوی   آیا تردید داشررتم

رسیدم. شدم به جای  نم کردم یا در ذهنم ماغول تتکر م مث و فتتگو م فرفتم یا ببودم. هر چه ماورت م 

: کسان  که در 134وَ الِهین  جاهَدعوا فینا ل ن  ِدِیَنِ عمِ سرعهعل نا وَ جِنِ اللِهَ ل مَعَ الْمعمِسرِنین  ناف ان یاد این آیه مهارکه افتادم: 

م: . با خودم فتتکنیم و همانا الله با ممسررنین اسرر  هدای  م هایمان ها را به را را  ما تلاش کنند، به تمقیح آن

های خودش، ما را هدای  و منلنرررانه باشرررد، خداوند حتما حتما به را « فینا»فرماید که افر تلاش این آیه م 

اش و منلنررانه ندارم یا اینکه العیاذ بالله خدا به ولد « فینا»کند. اس ای دو حال خارج نیسرر   یا من تلاشِ م 

کند  دوم  که ممال اسرر   اس حتما من تلاش منلنررانه ندارم. بعد با جدی  بیاررتر برنامه خودم را لم  نم 

ها را اصلاک کردم و بعد هایم روی یمین ماند  اسرر   آنرصرد کردم و دیدم که در چند مورد، برخ  ای دانسرته  

وَ الِهعدِ رَبَّکَ حَتِْ یَأْتِیکََ ن خاطر، همین اسرر : یقین و اطمینا خداوند این یقین را به من داد. را  رسرریدن به این

 .  : رب خود را لهادت کن تا اینکه یقین برای  بیاید135الْیَقین

فت : چه لهیب  تا حالا ای این یاویه به مسررأله نگا  نکرد  بودم، یعن  فاه  فیر مسرریر و   محمد بن عیساای

حیرت ما در رسریدن به مقنرد، ممکن اس  یک دانسته بر یمین ماند  در جای  باشد که شاید ربب مستقیم  به   

 نظر ما، به مسأله نداشته باشد 

 اندای یندف _چام#فتتم: بله، مثلا ممکن اسر  شنن  در صله رحم کوتاه  کند و به همین خاطر در مورد  

ود  اش بر طرن شخود یا قدم  که باید بردارد، تردید کند و وقت  اشرکال صله رحم را بر طرن کند، این مسأله 

                                           
 .۳۳۳، (137۳ای )ت ران: کتابچ ، بابویه و مممدباقر کمر ، مممد بن لل  ابنيمال  شیخ صدوقبابویه، مممد بن لل  ابن 133
 .۳۳قرآن العنکهوت:  13۱
 .۳۳قرآن المهر:  135
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ای . لها هر جا دیدی که به دانستهشودهایش کتای  م هایش لم  کند، نسره  به نادانسرته  کسر  که به دانسرته  

 این سن  خداس .ای، بدان که دانسته لم  ناد  داری  کتای  ناد 

 فت : به نظر شما حکم  این مسأله چیس ب چرا خدا چنین سنت  داردب محمد بن عیسی

کمت  که حتواند داشته باشد ول  های  م هاس ، حکم فتتم: اینکه هر حیرت  به دلی  لم  نکردن به دانسررته

کند و به ذهن من رسرید  اسرر ، رحم  خداسرر   افر شررنص دائم مسیرش برایش روشن باشد، بدو بدو م  

های بر یمین ماند  خود نیتتد  اما وقت  به حیرت رود و چه بسرررا هیچ وق  به فکر دانسرررتههمین طور جلو م 

اسرر  و چه بسررا در این مسیر، توفیح ای مانع شررد  کند که چه مسررألهفردد و خودکاوی م برخورد کرد، بر م 

 ها را ایدا کند.لم  به دانسته

ارسد. با خودم های  دارد و این سؤالات را برای لم  شنن  خود م هم حیرت محمدکردم خود احساس م 

ارسید تا شاید در من تردید ایهاد کند و ها را م فتتم ماک  مممد چیس ب ااسخ روشن بود. مممد این سؤال

من  م  دوریبرایش موضولی  ایدا کرد  اس  و تم محمدبه همین ب انه، رابطه ما امتداد ایدا کند. رابطه من و 

 برایش سن  اس . لها ادامه دادم و فتتم:

  جمع شدن افراد و اینکه شیعیان با هم کاری را انهام بدهند، خوب اس  و یک ضرورت اس  ول  محمدبهین 

ها خدا باشررد. افر لل  جمع شرردن، خدا باشررد، یعن  افراد به دلی  تکلی  با هم جمع شررد  باید لام  جمعی 

کیرد، حرکت  خدای  اس  و خدا ااتوانه آن اس  و خیرات آن کار ننیب جمع شک  م  باشند، حرکت  که در

کند  افراد جمع اما افر چیزی به جز تکلی ، ب انه جمع شدن باشد، جمع کار خدای  نم شرود.  فرد و جامعه م 

 اللِهع ک هلِکَ یَضْرِبعرود که ای جنس یبد و ک  اس  و به تعهیر قرآن: روند  در ن ای  کارهای  ایش م ایش نم 

: خداوند این چنین حح و باط  136الْمَحِ وَ الْهاطِ   ف أ مَّا الزِبَدع ف یَهْهَبع جعتاء  وَ ي مَّا ما یَنْت عع النِاسَ ف یمَِکهثه فِ  الْأ رِ 

د در یمین رسران رود و اما آنچه به مردم سرود م  یند اس ک  در حال  که اوشرال  اسر ، ای بین م   را مثال م 

 .  فیردجای م 

ای داشرته باشریم و فعالی  هر کدام ای ما در راستای رسال  ما باشد، این   افر من و تو به خاطر تکلیتمان مهاحثه

مهاحثه اریش دارد ول  افر به هر للت  جز این باشرررد، خیری در این جمع نیسررر . جمع شررردن و مهاحثه ما، 

ی  ماسرر  که موضررولی  دارد و باید به دنهال آن بود. تو هم موضررولی  ندارد بلکه لام  جمع شرردن و تکل

 رساند.نگران نهاش. افر اه  لم  باش ، خداوند متعال ای جای  که باید، رویی للم  تو را م 
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بدون  کند وکنید و کلامتان دقیقا نقطه ین  م فت : اسرتاد لزیزم. خدا به شما خیر بدهد. دقیقا رصد م   محمد

 ام همین بود که با فرمایاات شما آرام شد.دهید. نگران باشم، دقیقا ماکلم را ااسخ م اینکه حرف  ید  

ارسررند، ارسااان غیر ای دغدغه واقع  فتتم: این را ای من داشرته باش. معمول افراد وقت  سرؤال  م    محمدبه 

ی ر ای آن چیزی اس  که اایاران اسر . تو باید بنای اول  خودت را بر این بگهاری که نیای واقع  فرد چیزی غی  

های متنوع ای ارسش او و نیز توجه به شواهد حال فرد، ارسش واقع  او را تو ارسرید  اسر . تو باید با ارسش  

پرسد ها در ج ان سؤال بایدا کن  و آن را ااسخ بده . چه بسیار فردی که ای شه ه شرور و فلسته وجود منیه 

 ول  ماک  اصل  او، چیز دیگری باشد 

 تواند باشدبفت : یعن  چه مثلاب  ماک  اصل  او چه م  مدمح

های یندف  خسته شد  اس  و ای ها و فرفتاریفتتم: نارضرایت  ای تقدیرات خدا در یندف  خودش  ای منیه  

ا خدا با چر»دهد چنین بپرسد و بگوید خدا شراک  اس   حیایش یا تکهرش یا لزت نتسش یا لقلش اجای  نم  

و قیافه ارسرراررگر « چرا در ج ان این همه ظلم وجود داردب »فوید: به جای آن م « کرد  اسرر   من این کار را

در  «فوید چرا خدا منلوقات را آفریدارسد و م فلسته آفرینش خودش سؤال م »فیرد  یا ای فلست  به خود م 

های یندف  ب  ای سررنت حال  که دغدغه او این اسرر  که چرا خدا مرا آفرید تا این همه سررنت  را تمم  کنم 

 کند کلافه شد  اس  و الترافش را در قالب ارسا  فلست  در مورد فلسته آفرینش مطرک م 

آید و باید به مسرهد برویم. سهمان ربک رب العزة لما ینتون و سلام لل  المرسلین و الممد  صردای اذان م  

 لله رب العالمین.

 محمد بن عیسیاز زبان  – جانشین پیشنیان

. ، هر چند نتای  هم تا حد خوب  همسرررو بودبه آریوی خود رسرررید. توانسررر  به تکلیتش لم  کند فضررر 

 محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوریهایش به منطقه بر طرن شررد. خداوند هایش در مورد انتقال میراثنگران 

ه به قه حتظ کنند و با توجرا در مسیرش قرار داد تا میراث او را در آن منط علی بن محمد بن قتیبه نیشابوریو 

للاو  بر اینکه بنش قاب  توج   ای  ها دارند، حتما لیون میراث فضرر  حتظ خواهد شررد.لمح ارتهاطات  که آن

های منتلتش تروی  ها هستم و به شک میراث او در خود بغداد منتارر شرد  اسر . خودم من ناق  این میراث   

ن محمد ببه نام   ننشر   للمیه فعال  شرک  فرفته اسر  که   ویام در منطقه کش و سرمرقند ح شرنید   ام.کرد 

ای اس  که اخیرا به شرن تایع نائ  شد  اس  و ایش ای ، مدیری  آن را بر ل د  دارد که شیعهمسعود عیاشی

هزار دینار، در را  تروی  للم  322آن سن  بود  اس . ایاان سرمایه بسیار ییادی ای ادرش به ارث بود و حدود 
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ها به آنها برد  اسررر  و انقلاب  در باف  دین  ها و لراق منطقه خرج کرد و ای ب ترین نسرررخ کتب قم  در آن

ع  یتوانس  با ارتهاط با تعدادی ای افراد خاص در فضای خراسان تأثیرات وس فضل 137منطقه ایهاد کرد  اسر . 

  و انقلاب هم در کار او اثر فهاش تکلیتش لم  کرد و خدا او به  را منتارر کند.  در آن منطقه بگهارد و مههب

، دو شافردان  که در این فضا تربی  کر در منطقه خراسان ایهاد کرد و للاو  بر این با کته  که در بغداد نوش 

کرد. نگا  تمدن  داشرر . ای فکر نم او فردی و نقطهتأثیر وسرریع  بر فضررای شرریعه در ج ان اسررلام فهاشرر . 

ن به ید، به مکرد نه اینکه صررررفا لمظه را بهیند. وقت  با من حرن م ظیم م تارین  مسررریر یندف  خود را تن

: فت کرد. م کرد بلکه من را به لنوان یک حرک  و موجودی دارای آثار بلند مدت نگا  م لنوان من نگا  نم 

توانیم با و م این آثار للم  ما، واسررطه رسرراندن دین به آیندفان اسرر  و ما در جایگا  م م  ای تاریخ هسررتیم  

 های لمیح، در تمام حرکات خوب آیندفان شریک شویم.فهاریها و هدننی 

این بود که افرادی ای بستگانش را هم به را  آورد  بود و در مسیر تروی  للوم اه   فضلیک  ای کارهای جالب 

بسررتگان خویش و وظائ   شرروند،بی  آورد  بود. خیل  ای افراد وقت  وارد کارهای للم  یا اجتمال  بزرگ م 

های او برای بایفا  به چنین نهود. یک  ای دغدغهفضل کنند. اما ها را فراموش م شررل  خویش نسه  به آن 

نیاررابور رسرریدف  به رحم بود و او توانسرر ، حدود د  نتر ای بسررتگان خود را به مسرریر تروی  للوم اه  بی  

اری، او را ای تکالیتش نسررره  به خانواد  و بسرررتگان بای های کاو تکلی  ممور بود و لها مارررغله13۳بکاررراند.

دار چه بسررریار طلاب  که غرق در کارهای فرهنگ  برای این و آن هسرررتند ول  ای وظائ  اولوی  داشررر .نم 

شررل  خود مث  رسریدف  فرهنگ  به رحم و حت  فاه  همسررر و فریند خود غاف  هسررتند. این غتل  ناان   

 این طور نهود. فضلرشان نیز، بر اثر وظیته شناس  ایاان نیس . های دیگدهد که فعالی م 

کم کم برای حکوم  روشن شد  بود، او را ای نیاابور تهعید کردند و حت  در نزد  فضال این اواخر که تأثیرات 

و یمان  که در بی ح بود، خوارج برای آسیب رساندن  13۳حاکم احضرار کردند و برایش مارکلات  درس  کردند  

بورق  1۱2به او حمله کردند و ایاران ای آنها مههور به سرتر شرد و رن  سرتر شدیدا ایاان را مریض کرد  بود.    

                                           
 .352، 13۳5، رجال النهاش نهاش ،  137
 .23، (13۳۳)ت ران: هما ری،  فقیه نیاابور، مروری بر یندف  و آثار فض  بن شاذانلهد المسین طالع ،  13۳
 .53۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  13۳
 .5۱2همان،  1۱2
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، به امام 1۱1ای در مورد المال رویانه اس که رساله لملیه فضلفت  به سامراء رفته اس  و کتاب یوم و لیلة م 

اند، این کتاب  صررمی  اسرر  که اند و بعد فرمود رد  اسرر  و امام برگ برگ آن را ورق ید لسررکری لرضرره ک

را رحم  کند. بورق ای این جمله امام تعهب  فضلاند: خدا شرایسرته اس  به آن لم  شود. سپس امام فرمود   

 به دنهال بیماری فوت ضاالفکرد  بود، ول  بعدا ف مید  بود که در آن یمان  که امام این جمله را فرمود  بودند، 

 1۱2شد  بود.

جاناینش بود و ای مههب  بن عبد الرحمن یونسکرد و اس ای او م  ای مکتب دفاع هشام بن الحکمرویفاری 

و اینک که او ای 1۱3اس جاناین ایاان  بن شاذان فضلکرد و بعد شافردش سکا  بود. بعد ای سکا ، دفاع م 

ی ِ اللِهِ سَه وَ لا ت مِسَهَنِ الهِین  قهتِلهوا ف دهد. خویش را در آن سرا ادامه م  قتس دنیا آیاد شد  اس ، ادامه فعالی 

شرروند مردفان فمان نکنید بلکه یند  و کسرران  را که در را  خدا کاررته م  :1۱۱ي مِواتا  بَ ْ ي حِیاءك لِنْدَ رَب  ِمِ یعرْیَقهون

 .خورندهستند و نزد رب خویش، رویی م 

 ضلفهای من، توفیح ادامه ارتهاط با کنم که حتما کوتاه ناراح  هسرتم و با خودم فکر م   فضلمن ای ندیدن  

و الآن که خهر رحل  او به من رسرید  اس ، تن ا امیدم ملاقات او در آن سراس . امید دارم که   را ای من فرف 

وری کس  ناراح  نهاشم که امام لسکری در لاقه  به خیر شروم و او را در آن سررا ملاقات کنم. چه طور ای د  

ظاهرا معنای این فرمایش امام  .1۱5يغهب يه  خراسان بمکان التض  بن شاذان و کونه بین يظ رهممورد او فرمود: 

نیس  و من به اه  خراسان به خاطر اینکه توفیح ارتهاط  فضل بن شاذاناین اسر  که در لراق کس  به خوب   

خورم چون در لراق کس  مث  فض  نیس  و من امام لسکری، ا دارند، غهطه م ر فضل بن شاذانحضروری با  

اه   به حال امام با اطرافیان  در ارتهاط حضروری هسرتم که در سرط  فضرر  نیسررتند. لها شررایسته اس  که منِ   

 غهطه بنورم، چون در لراق کس  مث  فض  نیس  که همراهم باشد.خراسان 

                                           
 .5۱2، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  1۱1
 .53۳، 13۱۳، اختیار معرفة الرجالطوس  و کا ،  1۱2
 .53۳همان،  1۱3
 .1۳۳قرآن آل لمران:  1۱۱
 .5۱2، 13۱۳، معرفة الرجال اختیارطوس  و کا ،  1۱5
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